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 :دیباچه

 1396در دست دارید، در سال "سرگذشت انسان"کتابی که اکنون با عنوان

ة ای بر دوربه عنوان پایان نامه توسطّ یکی از شاگردان ممتاز برادر لوک رایان خورشیدی

کامل و جامعی از تنها نوشتة نامه . در آن سال این پایان ه شدارائاوّل کلاسهای تعلیمی 

منظور غائی کتب مقدسّ بود که ارائه گردید، و به دلیل دقتّ لازم در طرح مسائل مربوطه 

 تاریخی مبتنی بر کتب مقدسّ شدیداً مورد تشویق و تأیید استاد قرار گرفت.و ارائه شواهد 

لذا با یک بازنگری مجددّ که بعداً در این پایان نامه صورت گرفت، به صورت کتاب 

شد. برادر لوک رایان این اثر را به عنوان معتبرترین و برداری  بهرهحاضر آماده برای 

تا کنون در این زمینه به رشتة تحریر درآمده مورد تأیید  ترین کتاب پایه و بنیادی کهکامل

 اند.و به آن اجازه چاپ و انتشار را داده

گرفتن حجم زیاد مطالبِ بسیار با هدف و منظوری که این کتاب دارد، و با در نظر 

گفته شده و پیوستگی عمیقی که از ابتدا تا به انتهای کتاب ی که به صورت فشرده مهم

 :دانیماهمیتّ گفتن دو نکتة بسیار مهم را به خوانندة این کتاب ضروری میوجود دارد؛ 

با شروع کتاب و حتیّ تا اواسط کتاب هیچ پیش قضاوتی نکنید و به دور از هر  -1

 باور دینی و مذهبی و اعتقادی، صرفاً متوجةّ منظور این نوشته باشید؛

از دستتان خارج شود، و  در خواندن این کتاب فاصله نیندازید تا رشتة کلام -2

 نهایتاً در طول سه روز مطالب آن را تا به انتها بخوانید.شود تا به طور خاص توصیه می

 کلیسای خداوند عیسی مسیح انتشارات
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 با خوانندگان: سخنی

که او را از  خداوند را شاکرم به جهت فیض و رحمتش که شامل حال این حقیر گشته،

 آمین. باد.کنون تا ابدالآباد جلال 

خدایی که ما را در تنگی و تاریکی به یاد آورد و رحمت خویش را بر ما ظاهر و  

تا به عمق محبتّ خود به آن سپیده دم از عالم اعلی از ما تفقدّ نمود تا ساکنان در ظلمت 

و ضلِ موت را نور دهد و پای ما را به طریق سلامتی هدایت نماید، زیرا که چشیدم خداوند 

ست و رحمت او تا ابدالآباد است زمانی که در ظلمت و عدم شناخت او قرار داشتم ا نیکو

 فیض عظیم چنین پاس داشتم تا آنمرا شامل بخشش و رحمت خود قرار داد و من نیز 

عزیز به اشتراک گان خدا و هدیة نجات او را که مفت و رایگان به دست آورده با شما خوانند

جوشد و دست خود را دراز نموده به جهت کلام نیکو می بگذارم. از این جهت دل من به

 تنگارش و رساندن کلام راستی و فیض بخش خدایی که انسان را با محبتّ ازلی خود دوس

 به رحمت خود او را جذب نموده است. داشته و به غایت محبّت نموده و

عاع لشاکتاب حاضر به شرح ماجرای پیدایش انسان و وقایعی که زندگی او را تحت

ارد. دبایست برای بشر واقع گردد را بیان میقرار داده است و همچنین اتفّاقاتی که نمی

ز باشند اکه میینی یآ ومتأسّفانه آن چیزی که مشهود است اکثر مردم دنیا در هر مذهب 

اتّفاقاتی که برای انسان از زمان پیدایش تا چگونگی زندگی کردن و تا به انتهای آن، با خبر 

ر وایی نیست بلکه دانش بر اتفّاقاتی است که بستند. سرگذشت انسان تنها یک قصة رَنی

بشر گذشته و لازم و ضروری است برای هر فرد و انسانی که بر روی کرة خاکی زندگی 

 تضادهاییکند تا از سرگذشت انسان و اجدادش آگاه شود. تا آن جایی که ناهنجاریها و می

 بار انسان دارد.نید ریشه در همین سرگذشت دهشتبیکه در دنیای امروزه می
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لذا برایم جالب بوده است که چگونه هر شخصی که در خصوص سرنوشت انسان 

به تحقیق پرداخته، در انتهای کار مسیر زندگیش تغییر کرده و تا حدودی به انسانی دیگر 

ریتّ رخ برای بش تبدیل گشته! از این جهت این حس در من برانگیخته شد تا اتّفاقاتی که

ام را بر حسب داده و آن چه را که از پیغام نجات بخش خدا برای بشریتّ دریافت نموده

منابع معتبر به رشتة تحریر درآورده و با شما خواننده عزیز به اشتراک گذاشته به جهت 

 کسب معرفت تام محبّت لایزال ذات خداوندی تا چراغ راهی برای شما خواننده عزیز گردد.

ترین مسائل زندگی انسانها بوده، یکی از مهم وجزفکرّ دربارة خدا و شناخت او ت

خواهند با خدا ارتباط برقرار کنند. شناخت شک تمام مردم دنیا به اشکال مختلف میبی

خدا و ارتباط با او از مسائل مهم الهیّاتی در مذاهب مختلف است که حتیّ به قبل از 

هر جای دنیا تعریفی خاص از ذات و طریق ارتباط با خدا گردد. گیری آنها بر میشکل

وجود دارد. تعاریفی که صادر شده از ادراکات فردی اشخاص بوده که بعضاً در غالب یک 

 گردد.مود و القا مینِینی یآاعتقاد و باور و 

رسم و رسومهای  و و با مناسکهای مذهبی ،متفاوت و مشابه ینهاییآبسیاری با 

ای از این دنیا خواهان ارتباط با او هستند. برخی افراد برای رفع نیازها وشهمختلف در هر گ

برخی نیز تنها برای انجام دادن مناسک  و آورندت آرامش به سوی خدا روی میو دریاف

 خواهند رضامندی او را تحصیل نمایند.مذهبی می

عرّفی در دنیای امروزه هر مذهب و حتّی هر شخصی از دیدگاه خودش خدا را م

 یبعضدانند، کند. برخی او را بخشندة مهربان و برخی او را خدای مهیب و غضبناک میمی

به قیامت و روز داوری خدا اعتقاد داشته و معتقدند همة انسانها برای محاسبه اعمالی که 

اند روزی در پیشگاه خدا حاضر شده تا به اعمالشان رسیدگی شود، برخی در دنیا انجام داده

 بودهدا خدانند، بسیاری هم بیین امر را باور نداشته و مرگ را پایان زندگی انسانها مینیز ا
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ناخت و ش خصوصیاّتو به وجود خدا اعتقادی ندارند، و تعاریف بسیارِ دیگری نیز در زمینة 

 خدا وجود دارد.

آشفتگی  یک مختلفی که ارائه شده، تفاسیرتر به عقاید گوناگون و نگرش دقیقبا 

است  آن مدعّیِتفکرّی که هر  تا به جایی در شناخت خدا ایجاد شده نسبتاً شدید ضادیو ت

 باشند!که حقیقت، تنها در نزد آنها است و آنان تنها راه به سوی خدا می

خواهیم از دیدگاهی دیگر به مبحث شناخت خدا و ارادة او برای میدر این کتاب 

که از هزاران سال  خداخود بشریّت بپردازیم آن هم نه از ادراکات شخصی بلکه از دیدگاه 

 .پیش فرمان به مکتوب شدن آنها داده بود
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حمد و جلال و حكمت و سپاس و اكرام و قوتّ و توانايي، خداي ما را »

 «ا ابدالآباد. آمين.باد ت

 در شناخت خدا: تضادآشفتگی و 

از وجودیّت خدا از  بسیاری از مردم وجودیتّ خدا را باور دارند، حتیّ زمانی که

کنند این است که او خالق و به یکی از دلایلی را که عنوان می ،شودآنها سؤال پرسیده می

از خدا همیشه در ای که فه، یعنی اوّلین نقش و حرباشدوجود آورندة جهان هستی می

 آفرینندگی او است. باشدمیذهنها برجسته 

که قدرت خلق کنندگی داشته باشد،  دبینیدر طول تاریخ هیچ شخصیتّی را نمی

وندی داشته خدا ادعّایبه زبانی ساده خدا یعنی آفریننده و خلق کننده و هر کسی که 

د کفر خواه او خدا نیست و دادن عنوان خدایی به او عین چیزی بیافریند،و نتواند  باشد

 .بود

 در طول ی بسیاری، انسانهااستخلق کردن یکی از نقشهای برجسته و مهم خدا 

 و عناصر موجودِ ماده از  که اند اماّ آنها تنها توانستندنوآوری زدهتاریخ دست به اختراع و 

 باشد زیراخاص خدا میخالق بودن تنها  اماّ .در دسترس روی زمین محصولی را ابداع کنند

 او کسی است که جهان هستی را بدون هیچ عنصر و مادة اوّلیّه از نیستی به هستی آورد.

علاوه بر شناخت خدا از طریق قدرت خلقتش، انسان از طریق وجدان هم پی به 

درون وجودیّت خدا برده. انسان به طور ذاتی به وجود خدا معترف است، هر انسانی در 

باشد اعتراف دارد، حتیّ معیارهای خود به وجود برتری که خالق این جهان هستی می

 کند وباشد آنها را به سوی راستی و نیکویی دعوت میاخلاقی که در وجدان انسانها می

گواه بر وجودیتّ خدا از طریق وجدان دارد. همچنین این موضوع شامل حال کسانی که 
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چه  و شود. وجودیّت خدا چه از طریق کائناتی که آفریدهنیز میپیرو هیچ مذهبی نیستند 

از طریق درون انسان یعنی وجدان، همگی نشان دهندة خالق برتری است که خدا نامیده 

 پردازیم.شود. در ادامه به بررسیِ اجمالی به وجودیّت خدا در نزد مردمان جهان میمی

 

 در نزد مذاهب:  خدا

مذهبی  یباورهایی است که همراه با مناسک و شعائرمذهب مجموع اعتقادات و 

دارد. لیکن انسانها به واسطة این مناسک و  غلط یا درستچه که ریشه در باورهای کهن، 

و باید و نبایدها خواستار این هستند که خود را به خالق هستی یعنی آن خدای  ،مراسم

به وجود  مذاهب مختلفِدر  .نادیده وصل نمایند. مذهب به نوعی محاکمه کننده است

ترین وجودِ مفهوم محورِ اغلب مذاهب است. به طوری آمده، خدا آفریدگار جهان و کامل

 باشد.های همة مذاهب میکه اعتقاد به خدا سنگ زیر بنای آموزه

باشند و که وجود دارند همگی مدعّی پرستش خدای حقیقی می اهبیتمام مذ

این را دارند  ةداعیلق آسمان و زمین است. آنها کنند که خاهمگی خدایی را پرستش می

توانند به خدا رجوع کنند و رضامندی او را برای خود کسب که از طریق این مذاهب می

و بایدها و نبایدهای خودشان را  ینیآبه وجود آمده به نوعی  نمایند. هر کدام از مذاهبِ

دستورات و فرامین  جهان هستی این خالقِ  سوی دارند و همگی این اعتراف را دارند که از

 آورند.و با انجام دادن آن خواستِ خدا را به جا می اندرا دریافت نموده

و در باوری دیگر  ،داندمی، برخی از حیوانات را نجس یک مذهببه عنوان مثال 

ایی نوشیدن شراب جایز نیست اماّ در جایی باشد. نزد عدهّمی آنانخوراک  همان حیوانات،

کنند. برخی بر پوشاندن موی و ر از آن در مراسمات خاص عبادی خود استفاده میدیگ
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ود. شزن پوشش او محسوب می برای حجاب کامل زن معتقدند، اماّ در جایی دیگر موی بلند

نشانِ تقدسّ  را خالکوبی آیینها برخی در خالکوبی در برخی از مذاهب جایز نیست اماّ

دانند و و در جایی دیگر تک همسری را از سوی خدا می دانند. در جایی چند همسریمی

خدای همان این را دارند که  ةداعیاین مذاهب  ةنکتة جالب توجهّ این است که هم ؛...

آورند در صورتی که هیچ کدام از آنها در را پرستش و فرامین او را به جا می هستی خالق

 و دارای یک عقیدة مشترک نیستند. ،شناخت خدا هم رأی

 

 خدایان:خدا در نزد بی

کند خدایی وجود ندارد یعنی فقدان باور به وجود خدا کسی است که ادعّا میبی

خدا، کسی که چنین اعتقادی دارد باید همچنین ادعّا کند که دانای کل است، ولی واقعیتّ 

باشند. عالم هستی را دارا می این است که اکثر مردم فقط دانش کوچکی از تمام دانش

در زندگیشان قائل به رعایت یکسری اماّ که خدا را باور ندارند  با وجودی چنین افرادی

که در نزد مذاهب، کاملاً اساسی و جزو قوانین  اخلاقی و بایدها و نبایدها هستندامور 

 کنند.حکوم میممانند مذهبیون دزدی، ظلم، تجاوز و ... را مثلاً  باشد؛مذهبی آنان می

برند در حالی که در پی این چنین افرادی چگونه این بایدها و نبایدها را به کار می

هیچ ذات لایتناهی به امور نیکو  به بایست بدون قائل شدننیستند که از چه جهت می

کنند، اماّ فرامینی که خدا به جامعه این افراد خدا را در زندگیشان داخل نمی ؟پرداخت

کنند، این افراد به دستوراتی که خدا بدان سفارش ت را در زندگیشان لحاظ میداده اس

کنند، به طور مثال حق و رسند آن را انکار میاند اماّ زمانی به اسم خدا میکند مکلفّمی

کنند، به اصولِ قوانین و مقررّات کشورشان پایبند هستند، حقوق همسایه را رعایت می

کنند. آنها با رعایت کردن اصول اخلاقی همین تی را محکوم میفحاشی، بدگویی و ناعدال
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گذارند که این اصولِ پایه، از منبعی گرفته شده است که جهان به نوعی بر این صحهّ می

 بایست حتّی برای یک زندگی سادة زمینی به آنها پایبند باشند.

قادی نداشته و انگارند به وجود او اعتخدایان چون خدا را نادیده میبرخی از بی

طور این افراد به وجدانی که در درونشان وجود دارد اعتقاد ه چکنند، پس وجود او را رد می

 اعتقادی است که وجدانِ ه گوننادیدنی است؟ این چ نیز داشته، در صورتی که این وجدان

 بینندبتوانند آن را نمید چون نرسکه به خدا می وقتیولی  دندنادیده را باور و به آن معتق

 را طبیعتخودِ خلق شده و  ی خودخود بهجهان هستی  که ند؟ معتقدندنزاو را کنار می

دانند اماّ در کمال تعجّب در چنین فرضیةّ ارائه داده شده کاملاً مشهود میخالق هستی 

 عتراف دارند!ا جهان هستی که به خلق شدن است

بیگ بنگ  ة. در نظریّ نددانمیبه وجود آمدن جهان هستی انفجار را عامل  برخی

تر از زمان انفجار پیش بروند و حاضر نشدند به عقباماّ  ،انفجار پیش رفتند نقطة تا به

حتیاج ا دلیل اصلیکه برای هر انفجاری به سه  واضح است ببینند عامل این انفجار کیِ بود!

 عنصرِ  ،ن انفجاربرای به وجود آمد .مواد منفجره -3انفجار عامل  -2انگیزة انفجار  -1 :است

ه بینند و ب. برای همین است بسیاری که خدا را نمیای لازم استهنفجرة مماد الکترون و

اند، در صورتی که بسیاری از این افراد جود او باور ندارند در شناخت او به اشتباه رفتهو

 باشند.اصول و قوانینی پایبند میهستند و به گرا اخلاق

گیرد؟ چه چیزی اخلاقیّات از کجا سرچشمه می و اصولحال باید پرسید که این 

خدا و فرامین و گناه دور نگه دارد؟ این تنها اعتقاد به خواهد انسان را از بدی میاست که 

ند، اش بود زندگی ککه ارادهتوانست به هر طریقی او است، که اگر غیر از این بود انسان می

به  درفتاری به مانند یک حیوان زیست کند، متعهّبدون بایدها و نبایدها و اصول اخلاقی و 

خویی و ... را دارا باشد. که چنین افرادی در زمان هیچ پیمان ازدواجی نباشد و طبع درّنده

 که به یک هستند تنگی، فشار، تهدید و رویارویی با مرگ برای رهایی از آن در طلب آن
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برتر  ویی در درونشان به وجودیّت نیرتر متمسکّ شوند. این افراد حتّنیروی بالاتر و قوی

 باشند.) خدا ( معترف می

 

 خدا در نزد شیطان پرستان:   

مؤثرّتر  تر وشیطان پرستی به معنی پرستش شیطان به عنوان قدرتی بسیار قوی

ی عام، اطاعت از شیطان و پرستش آن به به معنو باشد. از قدرت واقعی یعنی خدا می

پرستان نیز به نوعی در حال پرستش خدای خود هستند اماّ  عنوان معبود است. شیطان

شناسند. آنها با شیطان که فرمانروای پرستشی که در آن ابلیس را به عنوان معبود خود می

دانند، اماّ اصلاً در پی این نیستند پلیدیها است همراه شده و او را قدرت برتر این جهان می

درتش را از کجا آورده و هدف او از تمامی این بدیها که بدانند او نیز که یک مخلوق است ق

اباطیلِ حقیقی و شناخت خدا رو به سوی  ةچیست؟ آنها به جای رفتن به سوی چشم

 .نمایندکه ظاهری جذاّب دارند و آن را به جای خالق هستی مدح و ثنا می اندخلقت نموده

ی را که اند بلکه عملاً کسشیطان پرستان نه تنها در پرستش خدای حقیقی به اشتباه رفته

دهند. با این حال ما حتیّ ذات پرستش را کند را مورد پرستش قرار میبه خدا حمله می

دهند بینیم که شیطان را عبادت کرده و او را مورد ستایش قرا میدر شیطان پرستان نیز می

 گذرانند.دایا برای او میانی و هو قرب

 

 خدا در نزد بت پرستان و مشرکین:

بت، تندیسی از سنگ، فلز، چوب و یا هر چیز دیگری است که آن را به شکل 

انسان یا جاندار یا هر شکل خیالی یا راستینی بسازند و پرستش کنند. در برخی از اقوام 
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افراد حتیّ حیوانات و برخی دیگر، خورشید، ماه، ستاره و یا هر گونه تمثیل دیگری را مورد 

دانند و ممنوعیتِّ خوردن دهند. در جایی گاو را مقدسّ میپرستش و ستایش قرار می

 دانند. برخیگوشت گاو و عدم استفاده از پوست آن و حتیّ نوشیدن ادرار آن را تبرکّ می

به چند خدایی اعتقاد دارند. به طور مثال در برخی مذاهب خدایان و نها آییاز مکتبها و 

 که اندکنند که مظاهر و تجلّیهای مختلف خدایان بر زمینهایی را پرستش میمجسّمه

ر اند و به کمک بشاعتقاد دارند این خدایان از ابتدای آفرینش تا اکنون بر زمین ظاهر شده

به وجود آمده، اشخاص خودشان را در سیطرة آیینهای این اند. در تمامی و موجودات آمده

دهند و این به معنی این است که خدا را قبول دارند ذهن خود قرار می ساخته شدة خدای

 اند.اماّ در شناخت خدا به اشتباه رفته

بریم که تمامی مردم دنیا چه با کمی دقّت و توجهّ به موضوعات گفته شده پی می

اد و چه از حیث پرستش ساختة دست خود به نوعی به وجودیّت خدا از حیث عدم اعتق

وجود نیز  اذعان دارند. همان طور که در بالا اشاره شد، ذات پرستش در شیطان پرستان

شوند نیز خدا محسوب میمذهب و بیبی دارد و این موضوع حتّی شامل حال کسانی که

 ةکه نشان دهند دیّت نیروی قوی داردای باز وجدانشان گواه بر وجودستهچنین  ؛شودمی

 شود.میخالق برتری است که خدا نامیده 

خواهیم این را عنوان کنیم که هر انسانی به وجود اماّ با بیان این موضوعات می

کسی  خواهد با او ارتباط داشته باشد. اماّ هرخدا معتقد است و هر کسی به نوعی می

بیند و شخصی خدای خود را در سنگ و چوب میتعریفی منحصر به فرد از خدا دارد. 

ستاره و شخصی دیگر  ،ماه ،یک شخص در خورشید ؛فردی دیگر در طبیعت و کائنات

بینیم با این حال می ؛... پرستد ورا می یخدای خود را در معشوق خود، و دیگری حیوان

ر غیفی هر کسی تعری ولیباشند که همه به خدا که خالق جهان هستی است معترف می

که  شودحسب تمام این مشهودات چنین نتیجه حاصل می .دهدارائه می از او از دیگری
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 برای گذارند، لذامیصحّه  که سزاوار پرستش است ک منبع حیاتتمامی آنها به وجود ی

 خواهیم به این منبع حیات بپردازیم.اکنون میداشتن شناختی درست از خدا 

به آن دست بیابند و او را بشناسند. اگر چنین  خواهندمنبع حیاتی که همه می 

 ،فرض کنیم خدا در معشوقة شما باشد او روزی خواهد مرد اگر در سنگ، حیوان، کائنات

خورشید و هر چیز خیالی دیگر او نیز روزی از بین خواهد رفت. شاید بسیاری مدعّی این 

ندگی کند، اماّ کدام وجدان؟ باشند که انسان به خدا نیازی ندارد و شخص باید با وجدانش ز

بهتر است بگوییم که وجدان هر شخص با شخص دیگری متفاوت است. برخی وجدانشان 

دانند، برخی نیز اگر ای است که اگر چراغ قرمز را رد کنند خود را گناهکار میبه گونه

کند. بدین صورت وجدان مرتکب به عمل زنا شوند وجدانشان آنها را محکوم به گناه می

هر شخصی متفاوت و در یک حد و حدودی برای خودِ شخص تعریف شده است. در تمامی 

 این موارد ذکر شده هر کسی سعی دارد خدایی که برای خود ساخته است را معرفّی کند.

ی است شویم. کدام خدا خالق حقیقحال با این وجود ما با چند نوع خدا مواجه می

ده تا خدا وجود داشته باشد کدام خدا اوّل بوده، کدام  کنون بوده است؟ اگرکه از ازل تا به 

بایست فقط یک خدا خدا دوّم و کدام خدا دیگری را خلق کرده است؟ با این تفاسیر می

گردند. آیا با وجود این همه خدا، یک وجود داشته باشد و مابقی، خدایان محسوب می

کدام خدا دروغ؟ انسان  گوید وآید؟ کدام خدا راست مینظمی به وجود نمیآشفتگی و بی

 باید به سراغ کدام خدا برود؟

کند، در بین تمامی صداهایی که وجود هر کسی خدا را به یک نوع معرّفی می

رسانیم، پس کدام صدا درست دارد همگی مدعّی بر این هستند که ما شما را به خدا می

جود آورندة آن است وبه خواهیم با منبع حیات که خالق جهان هستی و باشد؟ ما میمی

م هر توانیم بگوییباشد. حال میارتباط برقرار کنیم کسی که خدای تمامی این خدایان می
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حیات است در ارتباط باشد در شناخت خدا  شأنتوانست با خدای حقیقی که منکسی که 

 گونه است.به اشتباه رفته است؟ بله، حتماً همین 

اند. آیا تا به حال خودشان معرّفی کرده بسیاری خدا را از جانب ذهن و افکار

تواند خدا را به درستی به شما معرفّی کند؟ با یک مثال پیش اید که چه کسی میاندیشیده

خواهد خصوصیاّت اخلاقی شما را بشناسد و با حالات درونی رویم، فرض کنید کسی میمی

ه درستی عنوان کند؟ تواند خصوصیاّت شما را ببه نظرتان چه کسی می ،شما آشنا شود

 پدر؟ مادر؟ همسر؟ یا دوست شما؟ 

شاید پدر، مادر، همسر و یا نزدیکان شما بتوانند تا حدودی خصوصیاّت اخلاقی  

تواند تمامی حالات و خصوصیاّت روحی شما را شما را معرّفی کنند، اماّ تنها کسی که می

ناخت هر کس بهترین باشید. پس برای شبه درستی معرفّی کند خودِ شخصِ شما می

گزینه این است که سراغ خود شخص مورد نظر رفته تا شخص با تمامی خصوصیاّت و 

اش خودش را به شما معرفّی کند. تا به اکنون کتب زیادی در ارتباط با خدا حالات درونی

او به رشتة تحریر درآمده است. اماّ بیاییم برای مدتّی به دور از هر تعصبّ و  و شناختِ

زندان افکارِ از پیش تعیین شده و بایدها و نبایدهای تلقین شده از کتب مختلف یا جوامع 

ه ب برای حصول به این منظور لازم استگوناگون، صرفاً خدا را از دیدگاه خودش بشناسیم. 

فی آن از جانب خودش که جلوتر بیشتر به شناخت خدا و معرّ سراغ خود خدا برویم،

 پردازیم.می
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 خدای کتاب مقدّس:

تر کتب مقدسّ که در آن شرح چگونگی خلقتِ کتاب مقدسّ یا به عبارت صحیح

، توسطّ انبیا و نویسندگان امین خدا در گیری تمام اقوام دنیاشکل جهان هستی و انسان و

رشتة تحریر درآمده و نسل به نسل در عین امانتداری چرخیده و طول قرنهای بسیاری به 

امروزه به همان صورت به دست نسل امروزی رسیده، و مرجعِ مستند و حقیقی تاریخ تمام 

 باشد.انبیا و قوم اسرائیل و مسیحیتّ می

که از ازل بوده  است کتاب مقدسّ تنها خدای واحد حقیقی معرّفی شده در خدای

، خدایی که جهان هستی را از نیستی به هستی آورد، خالق آسمانها خواهد بودو تا به ابد 

و زمین و پُری آن، خدای قادر مطلق، دانا، توانا و قدّوس. خدای کتاب مقدسّ همان طور 

از همان که  که به انسان توان حرف زدن داده است خود نیز سخنگو است. او خدایی است

م اوّلیهّ بوده و همین طور بر تمامی نسل او مانند نوح، خلقت انسان همراه با آد ابتدایِ

یار اماّ تنها قومی که بس اسرائیل.تر در نسل یعقوب و قوم بنیابراهیم، اسحاق و به طور قوی

با او همراه شده اسرائیل و اعقاب او بودند. و حتیّ ما آن را در میان قومهای دیگر از جمله 

 بینیم.در مردم نینوا نیز می

بلکه این خدا از  ه،ای کتاب مقدسّ مختص به یک قوم و قشر خاصی نبودخد

است، حتیّ در کشورهایی که دارای  یدهددرنورها را مرزها نیز فراتر رفته و تمامی قارهّ

یونانیان و رومیان و ... نیز آمده است. خدای کتاب مقدسّ محدود  ماننداند، تمدّن کهن بوده

خاصی نیست، همان طور که تمام جهان را آفرید او نیز متعلقّ به هیچ گروه و قوم و دستة 

به یک محدوده، مرز و جا و مکان جغرافیایی نیست. این خدا خدای تمام جهانیان است، 

، خدایی استخدایی به وسعت جهان هستی، که انسان را دوست دارد و خواهان ارتباط با او 

ا به ت، انسان برای همیشه با اوبخشد تا بات خواهد به او حیکه انسان را محبّت نموده و می
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. خداوندی که دیدنی و قابل رؤیت است که بسیاری او را لمس ماندد بیابد زنده و جاو

 و با او سخن گفتند. دکردن

متأسّفانه در قرون اخیر به خاطر دین گریزی و شاید بتوان گفت نفرت مردم از 

ای که با نام دین صورت گرفته و تأثیرات منفی شدیدی که در اذهان همگانی فجایه

گذاشته، افراد بسیار قلیل هستند که به سمت خدا و کلام مقدسّ او بروند، اماّ با تمام وقایع 

اعتبار سازد، همچنان تنها این کلام رت گرفته تا کلام خدا را بیناگواری که به نام دین صو

توان یافت و تحصیل نمود، از این روی در ادامة مقدسّ خدا است که در آن حقایق را می

این کتاب و برای بیان حقایق این جهان به سراغ کتاب مقدسّ خواهیم رفت تا ببینیم خود 

و گوش بسیاری از مردم دنیا پوشیده مانده،  خدا در خصوص خودش و رازهایی که از چشم

 حقایق را چگونه آشکار نموده و بیان داشته است. 

 

 وضعیتّ جهان امروزی:

اندازیم به وضعیّت جهان امروزی، بیایید به جای دوری نرویم به خود نگاهی می

سبت نانسان نگاه کنیم، تمامی انسانها از نظر شکل ظاهر و آناتومی بدن مشابهت بسیاری 

باشند. ولی از نظر دست، پا، قلب، گوش، دهان و ... می همگی دارای .به یک دیگر دارند

توانند در عقاید، تفکّر و اعتقادات بسیار با هم متفاوتند، اماّ با وجود تفاوتهایی که دارند می

دیگر همزیستی داشته باشند و در یک چهارچوب و یک قانونمندی حرکت کنند. کنار یک 

و  را تشکیل دهند آیینیو یک  کنندتعریف  برای خود و نبایدهایی را هاباید انندتومی

 .ی آن باشنداجرابه همگی مکلّف 
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یی و رانندگی در کشورها نگاه کنید، در بسیاری از نمان راهانیبه طور مثال به قو

باشد اماّ در برخی از کشورها مثل انگلیس و هند از کشورها رانندگی از سمت راست می

باشد و در جایی دیگر می گرادسانتیگیری سمت چپ، در برخی از کشورها واحد اندازه

ا ب بینیماماّ می ؛یلومتر و ...گیری مایل است در جایی کفارنهایت، در جایی معیار اندازه

وجود این تفاوتها هر کدامشان با هر قانونی که دارند در صنعت خودشان موفّق بوده و به 

توانیم بگوییم کدام درست است یا غلط؟ در اند. حال ما میدستاوردهای بزرگی رسیده

و نبایدهای مورد مذهبهای به وجود آمده نیز همین طور، هر مذهبی اعتقادات و بایدها 

ر کشوری کشته شدگان خودش را جنگهای بین کشورها نگاه کنیم، ه بهخودش را دارد. 

 از آنها شهدای حق هستند؟ کدام یک گفت توانمی حقیقتاً ، آیاداننددای حق میشه

نسانها را به سمت نیکویی ، با شعارهای فریبنده اتمامی مذهبهای به وجود آمده 

 اند.شریرانه به جلو نیامده به ظاهر راتِبا تفکّ م از آنهاد و هیچ کدانکنهدایت می

دانند. تمامی آنها دروغ، زنا، دزدی، ظلم و ... را رد کرده و آن را زشت و ناپسند می

د؟ نتفاوت داربا هم قدر  د چرا اینهستنمذاهب از سمت خدا اگر تمامی این  آیا حقیقتاًاماّ 

جایی سگ دانند. را پاک میچرا در یک مذهب برخی چیزها را نجس و در جای دیگر آن 

 د.کنناستفاده میخوراک پاک و حتّی برای را  آنانی دیگر یجا دانند ومیخوک را نجس و 

 مذهبی کند.حکم میتک همسری را مذهبی دیگر چند همسری و  مذهبی

خود آن را بر حسب یک  مذهبی ر مراسماتدیگر د مذهبیخوردن شراب را ممنوع و 

آورند. در جایی مو و حجاب زن به طور کامل باید رعایت شده باشد و در فریضه به جا می

شود. در بعضی از مذاهب تتو و خالکوبی جای دیگر موی بلند پوشش زن محسوب می

ز تقدسّ انی انش بیشتردر حالی که در مذهبی دیگر تتو و خالکوبیِ  ،دنکنکردن را منع می

باشد و بسیاری از مثالهای این چنینی دیگر. در صورتی که تمامی مذاهب مدعّی این می

 !آورندرات او را به جا میباشند که خدا چنین گفته و دستومی
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امی این مذاهب به وجود ممکن است این جواب به ذهن شما برسد که دلیل تم

است که خدا هر بار در هر مکان و با توجهّ  به شرایط مکانی و جغرافیایی بوده هآمده بست

به موقعیّت جغرافیایی آن سخن گفته است. به نظر شما اگر این چنین بوده خدا یک خدای 

ثباتی نیست؟ آیا خدا ندانسته سخنی گفته و هر بار سخن خود را تغییر داده و یا از بی

نها را داوری کند؟ خواهد انساسخن خود پشیمان شده است؟ اگر چنین است چگونه می

باشند که به آنها ظلم شده است زیرا در جایی که اگر این طور باشد انسانها مدعّی این می

اند. به طوری که مکان تولدّ و موقعیتّ آزادی و در جای دیگر افراد مورد ظلم قرار گرفته

 باشد.خص تعیین کنندة اعتقادش میجغرافیایی هر ش

که قادر  کننداین هستند که خدایی را پرستش میدر حالی که همه مدعّی بر 

مختلف از کجا سرچشمه  آیینهایاست. حال این همه مذاهب و  تغییرناپذیرمطلق، ثابت و 

 و آشفتگیتضاد گیرد؟ اگر سرچشمه و منبع تمام اینها از یک خدا باشد چرا این همه می

 م از خودش دفاع کند؟خواهد بابت این اتهارا به همراه دارد؟ این خدا چه طور می

 

 دیدگاه مشترک بشر از خدا:

گر قدرت پر شکوه و کنیم چشمان ما نظارهوقتی به تمامی جهان هستی نگاه می

باشد، خدای قادر مطلق که جهان هستی را از عدم و از هیچ به هستی آورد خدا می عظمت

الِم بر همه چیز است، و آن را با چنین وسعتی آفریده است، خدایی خالق، دانا، توانا که ع

بینیم که نظام هستی و قوانین حاکم بر آن از ریزترین کنیم میوقتی به اطرافمان نگاه می

 کند، آفرینشی که بر اساسمینظمی شگفت انگیز ترین آنها حکایت از موجودات تا بزرگ

یتّ مأمورای جای خاصی را دارد بلکه نظم استوار است. در دستگاه خلقت، نه تنها هر پدیده

های ای به عهده دارد، اگر نگاهی دقیق به اطراف خودمان بیاندازیم و پدیدهو کار ویژه
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ر ه منظّمیابیم که دست خدای توانا چه قدر زیبا و هستی را با دیدة دقّت بنگریم در می

 .چیز را در جای خویش نهاده است

ر رفته، خواب در در آفرینشِ آسمانها و زمین و اختلاف شب و روز، فصول به کا

زمستان و بیداری آن در بهار، زنجیرة حیات در حیوانات و گیاهان و وابستگی آنها به هم، 

د، کننهای بسیار که هر کدامشان در یک مدار معیّنی حرکت میوجود کهکشانها و منظومه

ایی از چرخة نظمی در گوشهحرکت وضعی زمین به دور خورشید و ... که اگر اندکی بی

کشاند. تمامی اینها بیانگر خالقی است که هر ت راه بیفتد، همة آنها را به نابودی میحیا

 چیزی را منظمّ و قانونمند آفریده است.

بینیم هر گیاه در شرایط آب و هوایی خاص اندازیم میبه گیاهان که نگاه می

آب  کند، ماهیهای دریای شور فقط در آب شور و ماهیان آب شیرین درخودش رشد می

زندگیشان دارای نظم و شوند و هر کدام در چرخة کنند و تکثیر میمی ها زندگیرودخانه

بینیم. برای مثال حیوانات نیز میسایر باشند. ما این نظم را در می به خودقانون خاص 

د یا مورچه برای فصل زمستان آذوقة خود را نخواب زمستانی خود را دارا همچنان هخرس

 کند.میاز قبل جمع 

باشد را بنگریم، درخت آلبالو همیشه میوة آلبالو را و یا نظمی که در درختان می

و ما از یک درخت آلبالو انتظار میوة پرتقال را نداریم. به فصلهای سال که  آوردبه بار می

بهار و بعد آن فصل تابستان در راه  ،بینیم که همیشه پس از زمستاناندازیم مینگاه می

ه بینیم. کد از هر نو شدنی خزان و پس از هر خزانی دوباره نو شدن طبیعت را میاست، بع

کند که قادر، توانا، با نظم و قانونمند است، خدایی قدوّس اینها خدایی را معرّفی می ةهم

 ملزم سازد. نظمی و جهالتبیتواند او را به و پاک که هیچ انسانی نمی
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خدا نگاهی به انسان بیاندازیم، خدا که انسان بیاییم در بین تمامی مخلوقات حال 

را هم در یک  اوآفرید، آناتومی بدن انسان و عضوهای به کار رفتة  قانونمندیرا در یک 

 را بر روی زمینی اوکه خدا او را با نظم تمام آفریده و  حال همین انسانی قانونمندی آفرید.

بر هم زدن نظم در زمین و طبیعت  ، باعثمقرّر فرمود است ی بسیار دقیقماکه دارای نظ

زند بلکه نظم طبیعت را نیز به مخاطره به طوری که نه تنها به خود آسیب می .شده است

رساند، با از بین ی به بدن خود آسیب میلانداخته. با ساخت مواد مخدر و مشروبات الک

عناصر  گیریکاره ببردن درختان و جنگلها باعث سیل و از بین بردن طبیعت شده است. با 

 کشتار انسانها زده روی زمین دست به ساخت بمب اتمی به جهت از بین بردن و تخریب و

 ؛... و است

زدن طبیعت دراز کرده بلکه گناهانی را هم  برانسان امروزی نه تنها دست به 

شود، دچار عذاب وجدان می هار است و پس از انجام دادن آنمتنفّ  هادهد که از آنانجام می

داند اماّ زمانی که در شرایط آن قرار ... را ناپسند می دروغ، زنا، خیانت، قتل، فحشا، ریا و

شود و بعد از ت مرتکب قتل میاست. در یک عصبانیّ هاآن به همة گیرد عمل کنندهمی

ه در شرایط آن داند اماّ زمانی کآید، دروغ را ناپسند میپشیمانی به سراغش می یتاساع

در جایی قانونها و بایدها و نبایدهایی را در یک  کند،راحتی ادا میبه  آن راگیرد قرار می

 .قادر به مراعات آنها نیستکند امّا خودش از پیش تعیین شده تعریف می چهارچوب

شوند در صورتی که بینیم که انسانها حتّی ناخواسته مرتکب گناه میبه وضوح می

انسانها را به سمت نیکویی هدایت  ،ر دارند. مذاهب به وجود آمدهدادن آن تنفّاز انجام 

اماّ با وجودی  ،اند باری بر انسانها بگذارندنخواستهکنند و هیچ یک از آنها با تفکّر شریرانه می

د که باشنکنند و مدعّی این میآنها انسانها را به سمت تقدسّ و نیکویی دعوت می ةهمکه 

 .کنندکلام خود رفتار میولی خود با انجام ناپاکی و شرارت بر ضد باید از گناه به دور بود، 
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تواند گناه نکند؟ چه راه انسان میچگونه  به راستی چه طور چنین چیزی ممکن است؟

 ارد؟حلی برای آن وجود د

کند و کند و بعد از آن پشیمان شده و در حضور خدا توبه میگناه می شخصی 

 شود، شخصی دیگر برای ازباز روز دیگر همان گناه را تکرار و یا گناه دیگری را مرتکب می

رود با ساختن مدرسه، بیمارستان، کمک به بین بردن گناهش به دنبال کارهای خیریّه می

 با انجام هم گذارد، کسی دیگرخواهد بش میبر گناهان ود درآوردهخ یتیمان و ... پوششی

 مندی خدا را تحصیل نماید.یتخواهد رضامناسک مذهبی می

را خلق  گونه انسانیحال خدایی که این همه با نظم، قانونمند و قدّوس است چ

آورده  مذاهب و اعتقاد را به وجود ههمنامیزان است و یا چه طور این  تا این حد کرده که

باشد و در هر جایی به یک طور سخن گفته است. چرا انسانها و آشفتگی می تضادکه دارای 

را دوست ندارند، ما مخلوقات خدا را مثال زدیم  هاکنند که حتّی خودشان آنگناهانی می

ه نظم است بلککه همگی در یک نظم هستند اماّ انسان در بین مخلوقات خدا نه تنها بی

 زده است.هم  رنیز با نظم طبیعت ر

دو  و اندخوی متفاوتی پیدا کرده رسد که انسانها طبع واین گونه به نظر می

طوری که در افکار و ذهنشان با دو  دهند بهمتفاوت از یک دیگر را ارائه می شخصیّت

کند اند، یک صدا آنها را به سمت نیکویی و پاکی هدایت میمواجه پیوسته متضادی صدا

بخشش و محبتّ رهنمود  را به سمت اوو صدایی دیگر به سمت شرارت و بدی، یک صدا 

 جویی.کند امّا صدایی دیگر به سمت انتقام و ستیزهمی

قی شنوند؟ منبع این صداها از کجا است؟ چه اتّفاحال چرا انسانها دو صدا را می

در وجدان، ضمیر و در فکر و عقاید انسان صورت گرفته است که دارای دوگانگی شخصیتّ 

شده است؟ مگر ما ساختة دست خدای قدّوس و پاکی نیستیم که از گناه متنفّر است، پس 
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است؟ خدایی که همه چیز را در نظم و هماهنگی خاص  این گونه آفریده شدهچرا انسان 

 که حتیّ دنشومین ناتوان بود؟ چرا انسانها مرتکب گناهانی آفرید آیا در ساختن انسا

همه  که صورتیباشند در چرا دارای افکار و عقاید و مذهبهای مختلف مید، نندار دوست

؟ آیا خدا است تغییرناپذیرکنند که ثابت و مدعّی بر این هستند که خدایی را پرستش می

ای به وجود آمده با صداهای مختلف که هر انسان را با گناه خلق کرد؟ آیا تمامی مذهبه

کنند همگی از جانب خدا باشند که انسان را به سمت خدا هدایت میکدام مدعّی این می

 هستند؟

اماّ در  ،ترین نکته این است که چرا همة انسانها در شناخت گناه مشترکمهم

منبع این تفکّرات، است.  تضادها، چرا جهان صحنة این همه ندشناخت خدا با هم متفاوت

بدیها و خوبیها از کجا است؟ چرا همة مخلوقات خدا هماهنگ هستند اماّ انسان امروزی 

ناهماهنگ؟ آیا خدا آدم را در ابتدا با گناه خلق کرد یا گناهی به یک شکل و به یک طریقی 

 ؟به انسان وارد شده است

شود و دارا بودن طبع یاکنون با توجهّ به این گناهانی که انسان هر روزه مرتکب م

توانیم به عنوان یک بیماری به آن نگاه کنیم می ،بودنشو خوی متفاوت و دو شخصیتّی 

تمام بشر شده است، گناهانی که انسانها را در بند و اسارت خود گرفته و گیر گریبان که

 د از آن خلاصی یابند. نتواننمی

ان و با گناه خلق کرده است؟ یا ک سؤال، آیا خدا آدم را در زمان آفرینش نامیزی

بیماری بوده باشد، چه طور وارد انسان  یک ؟ اگر اینگناه به طریقی به انسان داخل شده

بسیاری از بیماریهای  دانیمشده و برای درمان این بیماری چگونه باید عمل کرد؟ می

 اقل اوّلیةّ آنجهت درمان آن به سراغ ن در ابتدا به محققّین ،آیندویروسی که به وجود می

، مانند بیماری ایدز، زمانی که ویروس این بیماری آمد محقّقین به دنبال ناقل اوّلیةّ روندمی
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لازم  . پسبه وجود آمدهکه این بیماری از ارتباط بین میمون و انسان  آن رفتند و فهمیدند

 .است برای شناخت یک بیماری به سمت ناقل اوّلیةّ بیماری رفت

 این ناهماهنگی و عدم توازن به وجود آمده است پس باید به سراغدر انسان نیز 

آدم داخل  بیماری به تا ببینیم چگونه گناه به مانند یک اوّلین انسانی که گناه نموده رفت

 نیافت برایپس باشد اولّیّه در دسترس نمی خطاکار آدمآن  که دانیممیحال شده است. 

 ؟باید رفتبه دنبال چه کسی چه کار باید کرد و سؤال این پاسخ 

ما، ش فرض کنید شما یک نقاّش هستید، شاید بسیاری از افراد در مورد نقاّشیِ 

اید صاحب نظر باشند و نظری بدهند، اماّ تنها شخصِ شما رنگ و ابزارهایی که به کار برده

ی آن انکات و تکنیکهای به کار برده شده و زمان صرف شده بر ،تمام توانید به درستیِ می

نقاّشی را توضیح دهید. پس برای جواب تمامی این سؤالات، گناهانی که انسان مرتکب 

آورده خدا سوی که از  هستندآنها مدعّی این  ةشود، مذاهب به وجود آمده که هممی

 .دباش وقایع بودهتواند پاسخگو باشد که شاهد زندة تمامی این ، تنها کسی میاندشده

او که خالق  .او که در تمامی اعصار همراه بشر بوده است .و او کسی نیست جز خدا

باشد. پس تنها راه، رفتن به سراغ خدا است. اگر این نامیزانی انسان و تمامی موجودات می

و عدم توازن از خدا باشد که تکلیف مشخصّ است در روز داوری هر شخصی در حضور 

است. حال  امیزانی از طرف خدا بودهدست او بوده و این ن خدا مدعّی این است که مخلوقِ

ان و یا انس از خودش دفاع کند هاماتّتواند در برابر این اگر او مقصرّ بوده باشد چه طور می

 ؟را محکوم نماید

عی است که انسان متفاوتی که در دنیا وجود دارد و هر صدا مدّ با وجود صداهای

م ؟ و بر اساس کداگویدکدام صدا درست می به راستی کندرا به سمت نیکویی دعوت می
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به سراغ خود که است لذا عاقلانه نماید؟ خدا انسان را قضاوت و داوری می است که صدا

 و حقیقت هر امری را از او جویا شد. رفتهخدا 

گوید؟ چرا که نه! آیا خدایی که جهان گویند، مگر خدا سخن میبسیاری می

در سخن گفتن خود  ،لق کردرا با چنین نبوغی خ انسانن عظمت آفرید و هستی را به ای

تواند کرد که عدم توانایی در شنیدن صدای خدا میفکر  همیشه باید به اینناتوان است؟ 

کند را قادر به شنیدن صدای او نمی که گوشهای ما به یک علّت انسانی مربوط باشد، علّتی

 .ندشنیدگفتند و از او میا سخن میدهد که بودند کسانی که با خدزیرا تاریخ نشان می

و چنین  نخواهد شنیددانست که روزی خواهد رسید که بشر صدای او را خدا می

رود و بسیاری به جهت انحرافات اتّفاقاتی خواهد افتاد که بشر در شناخت او به اشتباه می

 نند.کبه وجود آمده از دریچة ذهن خود خدا را بدون کسب معرفت تام او معرّفی می

کنید و برای خانوادة خود که در یک اکنون فرض کنید در ایّام قدیم زندگی می

خواهید از اوضاع و احوالتان آنها را با خبر سازید اماّ کنند میکشور و شهر دیگر زندگی می

توانید انجام دهید این تنها کاری که می .دسترسی ندارید ،شما به هیچ طریق ارتباطی

و  به رشتة تحریر درآوردهمکتوب به صورت حوال و شرایط خودتان را اوضاع و ااست که 

از  تانشما برای رساندن این نامه به دست خانواده ؛ یقیناً به دست خانواده خود برسانید

. آیا دتان برسانکنید، فردی که بتواند نامة شما را به دست خانوادهفردی امین استفاده می

ب بودند مکتو اوا از طریق نویسندگانی امین که منتخب خدا نیز سخنان خود ردانید می

 از اشکلام مکتوب شدهاو در  ؟اش را به گوش بشر برساندکرد تا احکام، فرامین و اراده

 ابتدا تا انقضای عالم و حتیّ عالم ابدی را در دست بشر قرار داد.

 هاتن نامة سرگشادة خدا برای تمام اعصار بشری است که همان کتب مقدسّ 

ه وقایع ب جهت تأیید و امانتدار بودن نویسندگان آن، اتّفاقاً و شده توسطّ یک قوم گردآوری
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ای از برگزیدگان خدا برای و سایه نماد یک اماّ آن قوم ؛پردازدمینیز مرتبط به آن قوم 

حیات ابدی، و روی سخن این کتب با تمام امّتهای دنیا  دریافت برایبودند  تمام اقوام دنیا

در  لذا. گاشته نشده استم و یک قشر خاصی از مردم دنیا نباشد و تنها برای یک قومی

 پردازیم.ببه معرّفی کتب مقدسّ گردد لازم است کمی ادامه احساس می
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 س:ی کتاب مقدّفمعرّ

 زاویه و دیدگاه مورد بررسی قرار داد:توان از سه کتاب مقدّس را می

 معرفّی، شناخت و مطالعة آن؛  -1

 بررسی و تحقیق در اعتبار و سندیّت آن؛  -2

 آن؛ اتهّاماتوارده و پاسخ به  اتهّامات  -3

 

 معرفّی و شناخت کتاب مقدّس:

ترین و ترین، موثقّکتاب مقدسّ نه تنها یکی از طُرُق ارتباطی خدا، بلکه محکم

مرجع در دسترس به جهت شناخت و دانستن ارادة خدا برای بشر است. این جا است  تنها

 گردد.که اهمیّت کتاب مقدسّ به طور کامل آشکار می

کتاب مقدسّ نامة سرگشادة خدا برای تمام اعصار بشری است. این کتاب متعلقّ 

یا تهای دنبلکه روی سخن این کتاب با تمامی امّ به یک قوم و یا یک مردم خاص نیست،

است. زمانی که خدا اراده نمود دنیا را به گناه ملزم سازد دورة شریعت را آغاز نمود. در این 

م کلادوره خدا فرمان به مکتوب نمودن کلامش را به موسی داد و موسی اولّین نویسندة 

و خداوند به موسی گفت: 27» گوید:می 34چنان که خودش در کتاب خروج باب  بودخدا 

و 28ام.خنان را تو بنویس، زیرا که به حسب این سخنان، عهد با تو و با اسرائیل بستهاین س

چهل روز و چهل شب آن جا نزد خداوند بوده، نان نخورد و آب ننوشید و او سخنان عهد، 

ه شد کنازل می ی دیگرو بعد از آن کلام خدا بر انبیا« .یعنی ده کلام را بر لوحها نوشت

 کردند.به طور دقیق مکتوب و نگهداری می وقایع را نیز آنها
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کتاب، صحف نبوتّی، رساله و نامه تشکیل شده است که توسطّ  66کتب مقدسّ از 

نویسندگان متعددّ و خاص خدا به رشتة تحریر درآمده است. تمامی این مکتوبات در یک 

ری گردآو بخش در بر گیرندة وقایع زمانیکتاب بزرگ و واحدی به نام کتاب مقدسّ در دو 

 اند.شده

: ردکبه دو بخش تقسیم  توان، آن را میکتب مقدسّبا توجهّ به سیر زمانی نگارش 

 عهد جدید. -2عهد عتیق  -1

 

 عهد عتیق:

ترین کتابِ کتب باشد، از اوّلین و قدیمیعنوان می 39کتب عهد عتیق که شامل 

خروج، لاویان، اعداد و تثنیهّ مقدسّ یعنی تورات ) شامل پنج کتاب به نامهای: پیدایش، 

سال قبل از میلاد مسیح (، توسطّ  1400سال قبل ) حدوداً  3400است. ( که حدود 

سال  2400شود؛ و با آخرین نوشته از ملاکّی نبی، در حدود موسی نوشته شده، شروع می

صلة ارسد. یعنی این کتب در فسال قبل از میلاد مسیح (، به پایان می 400قبل ) حدوداً 

اند. کتب عهد عتیق مورد پذیرش و مرجعِ یهودیان سال نوشته شده 1000زمانیِ حدوداً 

 و مسیحیان جهان است.

از: چگونگی پیدایش جهان  است عبارت یکلّبه طور  عهد عتیق محتوا و مطالب

هستی؛ خلقت آدم و حوّا، گناه و رانده شدن آنان از باغ عدن، محکومیّت و چیرگی مرگ 

؛ قوم اسرائیل مقدسّ لعنت بر زندگی انسانها، و طرح و نقشة خدا برای نجات بشر؛ تاریخو 

 .الهی ؛ و حکمتروحانی هایانبیا؛ سروده ؛ وحیها و نبوّتهایموسی و شریعت احکام

 توان به چهار دسته تقسیم نمود:کتب عهد عتیق را به لحاظ نوع نگارش می
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ل عهد عتیق یعنی پیدایش، خروج، لاویان، اعداد و کتاب تورات: پنج کتب اوّ

، پنج کتاب اند. در اینباشند؛ که توسطّ موسی نگاشته شدهمعروف می"تورات"تثنیّه، با نام

از پیدایش عالم هستی؛ خلقت آدم و حوّا و چگونگیِ گناه و رانده شدن آنها از باغ عدن؛ 

ا و طرح و نقشة خدا برای نجات بشر؛ محکومیّت و چیرگی مرگ و لعنت بر زندگی انسانه

گسترش و ایجاد نسلها و قومها و زبانها؛ زندگی و طوفان نوح؛ زندگی ابراهیم، اسحاق، 

اسرائیل از مصر؛ کارهای عظیم و همراهی یعقوب و یوسف؛ زندگی موسی و رهایی قوم بنی

ده به موسی؛ و ... عطای ده فرمان خدا و احکام و شریعت داده شااسرائیل؛ خدا با قوم بنی

 سخن گفته شده است.

 شرح بعدی عهد عتیق، از یوشع تا استر، به کتابهای تاریخی: دوازده کتاب

موعود  سرزمین به قوم رویدادها از ورود این پردازد. اینمی اسرائیل قوم تاریخی رویدادهای

های مختلفی که قایع و دورهشود. و با شرح وآغاز می موسی ، جانشینیوشع رهبری تحت

یابد، از جمله برگزیده شدن مردان و زنانی از سوی خدا کند ادامه میقوم اسرائیل طی می

 گیریِ پادشاهی در اسرائیل.برای قوم اسرائیل تا قبل از شکل"داور"به عنوان

انتخاب پادشاه برای قوم اسرائیل به اصرار فراوان خود قوم بود، که اولّین پادشاه 

دِ نبی که پادشاهیِ بزرگی برای اسرائیل بنا وان شاؤل نام داشت و پس از آن داومنتصب آن

ای برای خدا در اورشلیم ساخت و ... ) پادشاهان نمود. پس از او فرزندش سلیمان که خانه

خدا  فاسد و خطاکار بودند. از این رو سرانجام قوم اسرائیل پس از سلیمان، اکثراً مردانی

 به بابل پادشاه را به دست ، ایشانپیش سال 2600کرد و در حدود  را مجازات مقو این

فرستاد. ( و شرح وقایعی که بر قوم اسرائیل در زمان اسارت گذشت و همچنین  اسارت

، از هفتاد سال چگونگی رهایی آنان از این اسارت و حرکت برای بازسازی معبد که پس

خود  سرزمین آزاد شدند و به پارسی کورش به دست قوم نبی، این ارمیای پیشگویی طبق

 پرداختند. سلیمان معبد بزرگ و بازسازی شهر اورشلیم مرمتّ بازگشتند و به
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گفته شده  به صورت اشعار و حکمت بعدی کتابهای شعر و حکمت: پنج کتاب

 قوم روحانی هایسروده خدا است که و سایر مردان مزامیر داوود کتابها شامل ت. ایناس

به  نیز در اصل آن که است حکمت جزو کتب ایّوب دهد. کتابمی را تشکیل اسرائیل

باشد و می سلیمان به غزلها، منسوب ، و غزل، جامعهامثال . کتابشده شعر نوشته صورت

 .است و اشعار تغزلّی و حکمت امثال حاوی

انبیای یهود است. در این کتابها  هایآخر از نوشته های انبیا: هفده کتابنوشته

. است شده ثبت اسرائیلاز تاریخ بنی خاصی مقاطع خدا برای هشدار یا تسلّی پیامهای

موعود در آنها  مسیحایخدا و  نیز در مورد حکومت متعدّدی پیشگوییهای، بر این علاوه

 د.وجود دار

 

 جدید: عهد

باشد، از انجیل متّی که در بین سالهای عنوان می 27کتب عهد جدید که شامل 

تاب گردد. و با کمیلادی توسطّ متیّ، رسول عیسی مسیح نگاشته شده، شروع می 80تا  70

میلادی توسطّ یوحنّا، رسول عیسی مسیح در  95تا  90مکاشفه که در حدود بین سالهای 

ای به نام پَطمسُ نگاشته شده، به پایان هنگام تبعید در جزیره دوران جفا بر کلیسا و به

 رسد.می

، نظر محققّین آغاز شد. طبق میلادی 50ل عهد جدید از حدود سا نگارش

 کلیسای به رسول پولسِ  اولّ شد، احتمالاً رسالة نوشته از عهد جدید که جزئی نخستین

عیسی  مکاشفة عهد جدید، یعنی کتاب . آخرینزی ( استامرو در یونان ) واقع تسالونیکی

عهد  نگارش ترتیب این . بهاست شده نوشته میلادی 90 مسیح نیز احتمالاً در حدود سال
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نیز گفته "انجیل عیسی مسیح". به عهد جدیداست انجامیده به طول سال 40جدید حدود 

 باشد.شود که مرجع و خاص مسیحیان میمی

 توان به چهار دسته تقسیم نمود:کتب عهد جدید را به لحاظ نوع نگارش می

انجیل متیّ، انجیل مرقس، انجیل لوقا و  انجیل: اناجیل چهارگانه: شامل چهار

که به شرح زندگی عیسی مسیح، کارهای عجیب او، تعالیم استثنایی او،  ،انجیل یوحناّ

ام او از مردگان و عروج او به آسمان شخصیّت منحصر به فرد او، مصلوب شدن او، قی

 پردازد.می

کتاب اعمال رسولان: پنجمین کتاب عهد جدید است که نویسندة آن لوقا، همان 

نگارندة انجیل لوقا است که به شرح احوال و کارهای رسولان عیسی مسیح پس از عروج 

 از اورشلیم مسیح پیام تدریجی کتاب چگونگی گسترش پردازد. در اینمسیح به آسمان می

. در است ، به اختصار تشریح شدهروم امپراطوری مجاور و از آن جا تا قلب تا سرزمینهای

های بسیاری با ذکر محدودة جغرافیایی آنها در زمان گذشته نام این کتاب از شهرها و قریهّ

 برده شده است.

ة عیسی مسیح است. رساله از رسولان برگزید 21 ها (: که شاملرسالات ) نامه

ای ناشناس ) که حسب عقیدة عموم، نویسندة سیزده رساله از پولس، یک رساله از نویسنده

باشد. (، یک رساله از یعقوب، دو رساله از پطرس، سه رساله از این رساله نیز پولس می

 کلیساهای به هستند که هاییها، نامهرساله باشد. که اینیوحناّ و یک رساله از یهودا می

 نمایند. را برطرف و مشکلاتشان اند تا آنها را راهنمایینوشته شده مختلف

 که است رؤیایی شرح کتاب عهد جدید است. این کتاب کتاب مکاشفه: آخرین

های اولّ و دومّ و سومّ یوحناّ، یوحناّی رسول، نویسندة انجیل یوحناّ و رساله خداوند به
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دنیا و حتّی از وقایعِ هزارة هفتم جهان و پایان دنیا  را از امور آیندة یحیانداد تا مس نشان

 سازد. تا جهان ابدی آگاه

ک اند، نه تنها یکتاب مقدسّ بر خلاف برداشتِ بسیاری که تا کنون آن را نخوانده

کتاب صرفاً شریعت گونه نیست، بلکه خدا برای بیان منظور اصلی خود در نگارش کتاب 

ای که وقتی کسی کتاب مقدّس را س، از طرق مختلفِ کتابتی استفاده کرده؛ به گونهمقدّ

 بیند.زند، آن را کتابی همه بعُدی میگیرد و آن را ورق میدر دست می

ای نگاشته شده که تمامی اقشار جامعه را به طرق به گونهتوان گفت که میدر کل 

پیغامی بسیار مهم و حیاتی برای همگان  گوناگون مورد خطاب قرار داده که بگوید حامل

بایست احدی از شنیدن است و به هر طریقی که شده همگان باید از آن مطلّع گردند و نمی

 آن محروم بماند! به راستی کتابی است عجیب!

 

 ویژگیهای کتاب مقدّس: 

سال به رشتة تحریر درآمده است که از حدود  1500کتاب مقدسّ در طول  -1

سال  1900سال قبل از میلاد مسیح ( شروع و تا حدود  1400سال پیش ) حدوداً  3400

 سال پس از میلاد مسیح (، نگارش آن ادامه داشت. 95پیش ) بیش از 

کتاب مقدسّ در سبکهای مختلف ادبی به نگارش درآمده است که عبارتند از:  -2

شعر، سرود، داستان عاشقانه، رسالة تعلیمی، مکاتبات احکام و شریعت، روایت تاریخی، 

 یل.     و حکایت و تمثشخصی، خاطره نویسی، هزلیات، زندگی نامه، نبوتّ و پیشگویی، مَثَل 
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ف به نگارش درآمده است. مثلاً: توسطّ موسی در کتاب مقدسّ در نقاط مختل -3

س توسطّ پول ؛بیابان؛ توسطّ ارمیا در سیاه چال؛ توسطّ دانیال در دامان طبیعت و در فقر

 و توسطّ یوحناّ به هنگام تبعید در جزیرة پطمس.  ؛توسطّ لوقا در حین سفر ؛در زندان

ردن کردن، پیشگویی ک است؛ نبوتّ به معنی اخبار تینبوّکتاب مقدسّ کتابی  -4

 درصد از مطالب کتاب مقدسّ نبوّتی است که در آن حدود 25و آگاهی دادن است. حدود 

پیشگویی آن  300پیشگویی در خصوص موضوعات مختلف وجود دارد، و بیش از  1800

مربوط به عیسی مسیح در خصوص چگونگی تولدّ او، شخصیّت او، کارها و تعلیمات او، 

 گی نحوة کشته شدن و قیام او از مردگان و عروج او به آسمان است.چگون ،معجزات او

موضوع  700 حدود س کتابی همه بعُدی است. در کتاب مقدسّ بهکتاب مقدّ -5

ج مجددّ، مختلف پرداخته شده است. موضوعاتی بحث برانگیز نظیر: ازدواج، طلاق، ازدوا

عت از مراجع قانونی، راستگویی، ت فرزندان، علوم گوناگون، اطاگرایی، زنا، تربیهمجنس

خدا و .... که تمام نویسندگان کل کتاب مقدسّ به  ماهیتدروغگویی، حکمت، شریعت، 

 .حیرت انگیز استپردازند که این میزان از هماهنگی این موضوعات به شکل هماهنگ می

 کتاب مقدسّ در سه قارةّ آسیا، اروپا و آفریقا به نگارش درآمده است. -6

 آرامی، و زبان یونانی نوشته شده است. کتاب مقدسّ به سه زبان عبری، -7

  

 ویژگیهای نویسندگان کتاب مقدّس:  

ل اسرائیتمام نویسندگان کتاب مقدّس، در راستای نسل اسحاق و از قوم بنی -1

 اند. بوده
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های مختلف تاریخ نوشته نویسنده در طول دوره 45تا  40کتاب مقدسّ توسطّ  -2

است. نویسندگان کتاب مقدسّ با یک دیگر هیچ نسبتی نداشتند و هر کدامشان به  شده

واسطة صدها سال فاصلة زمانی و صدها کیلومتر فاصلة مکانی از یک دیگر جدا بودند، ولی 

ای است به العادهاین کتاب دارای یک انسجام و یکپارچگی فوق ةبینیم همدر انتها می

را ندیده بودند اماّ کلام  گان با این که هیچ وقت هم دیگرطوری که هر کدام از نویسند

کردند که ابتدای هر کتاب جدید از ادامة کتاب قبلی شروع ای مکتوب میبه گونه اخدا ر

 دهندة این است که نویسندة اصلی این کتاب خود خدا است.که نشان شود. می

د. مانند موسی که اننویسندگان کتاب مقدسّ از طبقات مختلف اجتماع بوده -3

 هک پادشاه داوود ؛ت یافته بودترین مراکز آموزشی تربیدر عالی ورهبر سیاسی مذهبی 

فرماندة  که چوپان بود، یوشع که عاموس ؛بود جنگاور، چوپان و یک موسیقیدانشاعر، 

طبیب ه کپادشاه و فیلسوف بود، لوقا که نخست وزیر بود، سلیمان  که لشکر بود، دانیال

یهود  معلمّ شریعت که بود، پولس خراجگزارباجگیر و  که ماهیگیر بود، متّی که پطرسبود، 

 کاتب و منشی پطرس بود و ...  که بود، مرقس

اند. نویسندگان کتاب مقدسّ در حالات خلقی متفاوت دست به نگارش زده -4

رخی در برخی در حالی که در اوج و شادی بودند، برخی در حالی که در غم و ناامیدی، ب

حالی که از اطمینان و یقین برخوردار بودند و برخی با سردرگمی و شک دست و پنجه 

 کردند.نرم می

 

 های کتاب مقدّس:زبان نگارش و ترجمه

 عصر خود نگاشته شده است. و مهمِ کتاب مقدسّ به سه زبان رایج
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عهد  کل باً زبان عبری؛ عبری زبان قوم اسرائیل و نیز زبانی است که تقریالف ( 

عتیق به آن زبان نوشته شده است. زبان عبری پر از تصاویر و حرکات بدن است. در این 

شوند. این زبان همچون تابلو زبان افعال علاوه بر صرف شدن به تصویر نیز کشیده می

دهان "یا"برخاست و برفت"نیست بلکه مانند تصاویری است متحرّک. عبارات عبری چون

د و انبه فراوانی به کار رفته"چشمان خود را بلند کرد و دید"و یا"تخود را گشوده ... گف

 نشان دهندة قدرت تصویری زبان عبری است. 

تا زمان اسکندر کبیر بود و بین  خاورمیانهب ( زبان آرامی؛ آرامی زبان رایج در 

قرن ششم تا چهارم پیش از میلاد مورد استفاده بوده است. فصلهای دومّ تا هفتم کتاب 

اند. در دانیال و بیشتر قسمتهای فصلهای چهارم تا هفتم عَزرا به زبان آرامی نگاشته شده

عهد جدید نیز در چند جای محدود زبان آرامی به کار رفته است که از این میان 

و نزدیک به ساعت نهم، به 46»ترین مورد، فریاد عیسی بر صلیب بود که فرمود: برجسته

          «ایلی ایلی لَما سَبَقْتِنی. یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کردیآواز بلند صدا زده گفت: 

 (. 46:  27) متیّ 

نوشته  آن توسّطپ ( زبان یونانی؛ یونانی زبانی است که تقریباً تمامی عهد جدید 

ده المللی تبدیل ششده است. همان گونه که در زمان معاصر، زبان انگلیسی به زبان بین

 المللی مورد استفاده در زمان مسیح بود.ی نیز زبان بیناست، زبان یونان

زبان موجود در  6500از  زبان 2200کتاب مقدسّ یا بخشهایی از آن به بیش از 

 دنیا ترجمه شده است. کتاب مقدسّ یکی از نخستین کتابهای بزرگی بوده است که ترجمه

تیق که به زبان عبری بوده پیش از میلاد عهد ع 250شده است. و اوّلین بار در حدود سال 

( هفتادیعنی  ،Septuagintنانی ترجمه شد و نام سپتواجینت )نگاشته شده بود به زبان یو

 بر آن نهاده شد.
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 چرا کلام خدا مکتوب گردید:

از آن جایی که گناه، دلیل جدایی انسان از خدا شد، خدا بر حسبِ پیشدانی خود 

باشد. از این روی خدا اراده نمود که نمی اودانست که روزی بشر قادر به شنیدن صدای می

کلام خود را به عنوان تنها مرجع برای بشر در تمامی ادوار تاریخ از طریق نویسندگان امین 

تمامی سخنانش به صورت سند مکتوب گردد. از این روی به نویسندگان مکتوب کند. تا 

 . به طور مثال: و برای اعصار آینده بگذارند کلام خود امر نمود تا سخنان او را بنویسند

  پس 14»دهد: شهادت می 17به موسی گفت، چنان که او در کتاب خروج باب

یس، و به سمع یوشع بنوکتاب  خداوند به موسی گفت: این را برای یادگاری در

 ...«برسان که 

  30به ارمیای نبی گفت چنان که او در کتابی که با نام او شهرت یافت، در باب 

گوید: تمامی یهوه خدای اسرائیل تکلّم نموده، چنین می2»دهد: شهادت می

 «.ام، در طوماری بنویسسخنانی را که من به تو گفته

 30تابی که با نام او شهرت یافت، در باب به اشعیای نبی گفت چنان که او در ک 

الآن بیا و این را در نزد ایشان بر لوحی بنویس و بر طوماری 8»دهد: شهادت می

 «.مرقوم ساز تا برای ایاّم آینده تا ابدالآباد بماند

  که خود عیسی مسیح پس از  1و حسب کلام مکتوب در کتاب مکاشفه باب

درازی به شاگردش یوحناّ ظاهر شد به او  رستاخیزش از مردگان و گذشت سالیان

بینی در کتابی بنویس و و اولّ و آخر هستم. آن چه می ءیامن الف و  ...11»گفت: 

آن را به هفت کلیسایی که در آسیا هستند، یعنی به اَفسَسُ و اسمیرنا و پَرغامسُ 

 «.و ساردسِ و فیلادلَفیه و لائودکیه بفرستطیاتیرا و 
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 در اعتبار و سندیتّ کتاب مقدّس:بررسی و تحقیق 

نوزدهم و بیستم میلادی ضربات سنگینی از سوی نقد تاریخی ) نقد  هایدهصدر 

کوشیدند تا ثابت کنند که کتاب مقدسّ حاوی کتاب مقدسّ وارد آمد. نقّادان می برتر ( بر

ود. قع شهای باستان شناسی مورد اصلاح واتحریفات و اشتباهات است و باید به لحاظ داده

دار کنند اماّ امروز و از این روی سعی داشتند شالودة تاریخیّت کتاب مقدسّ را خدشه

 وضعیّت کاملاً فرق کرده است.

تحقیقات باستان شناسی مدتّ طولانی نیست که در میان علوم فیزیکی اهمیتّ 

یین به تعها نظیر نقد کتاب مقدسّ، مباحث مربوطه آن عرصهیافته است اماّ در بسیاری از 

ک های یاین است که بازماندهی ایفا نموده است. کار باستان شناسان اعتبار آن نقش مهمّ

 د. فرق باستان شناسند و از آنها ماجراهای گذشته را بازسازی کننباستانی را بیاب ةجامع

شاند. را به کرسی بن نظریهّکوشد یک با اکثر علم مدرن در این است که باستان شناس می

فرض اساسی در علوم مدرن این است که یک آزمایش علمی باید قابل تکرار باشد و اگر 

تواند نتایج به دست آمده را تکرار کند بلکه چنین بود درست است. اماّ باستان شناس نمی

مگر  گیریهای قطعی،نه نتیجهدهد  ارائه هاییفرضیهّهای خود تواند در مورد یافتهفقط می

 ها را تأیید کند.این که اسناد و مدارک دیگری یافت شود که آن فرضیهّ

کند! گویند باستان شناسی کتاب مقدسّ را تأیید میشنویم که میخیلی اوقات می

اگر منظور از تأیید کردن این باشد که ثابت کند که کتاب مقدسّ الهامی و روحانی است 

توانند به چنین کاری نیست. اماّ باستان شناسان میباید بگوییم که باستان شناسی قادر 

ال باشند. برای مثمی تاریخیبعُدِ ثابت کنند که رویدادها با مندرجات کتاب مقدسّ دارای 

روی آنها نوشته شده بودند کشف  شریعت موسیفرض کنید روزی لوحهای سنگی که 

حکام انگهایی هستند که تواند تأیید کند که این سنگها همان سشود. باستان شناسی می
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د. باشنموسی می ةروی آنها نوشته شده است. و این که این لوحها متعلّق به دور شریعت

 تواند ثابت کند که آنها را خدا به موسی عطا فرمود.اماّ نمی

 

 ترین اکتشافات مذهبی قرن:عظیم

 ،یتاریخ ادوار تمامی باستان شناسی در ةیافتدر پاسخ به این سؤال که کدام  

ی توان به طومارهامی در صحّت کتاب مقدس می زند ترین مهر تأیید راو باارزش ترینبزرگ

 دریای مرده اشاره نمود.

هایی که امروزه تا پیش از کشف طومارهای دریای مرده سؤال این بود که نسخه

است؟ در دست داریم در مقایسه با نسخ قرن اولّ و پیش از آن تا چه حد دقیق و صحیح 

 یدهم میلادی است از این روقرن ترین نسخة خطی کامل عهد عتیق متعلقّ به قدیمی

شده است  رونویسیسؤال مهم همیشه این بود متن عهد عتیق از آن جا که بارها و بارها 

این سؤال حیرت انگیز به تا چه حد قابل اعتماد است؟ طومارهای دریای مرده پاسخی 

گوید: به ایان وود باستان شناس معروف مسیحی چنین میهای دکتر بردهد. نسخهمی

ها احتمال زیاد طومارهای دریای مرده بیشترین تأثیر را داشته است. چرا که این یافته

های عهد عتیق را هزار سال به عقب برده است. طومارهای دریای مرده تاریخِ آخرین نسخه

نی به دقتّ و با صحتّ کامل انتقال های عهد عتیق در این فاصلة زمانشان داد که نسخه

 یافته است.
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 طومارهاي درياي مرده چيست؟

در غارهایی در نزدیکی دریای مرده در اسرائیل حدود چهل هزار قطعة کوچک 

د ر دادند پانصاهایی کوچک کشف شد که وقتی آنها را در کنار یک دیگر قرحاوی نوشته

های غیر کتاب مقدسّی نیز وجود دارد که کتاب بازسازی شد. در میان این کتابها نوشته

تا قرن اولّ میلادی را که  قبل از میلادزوایای زندگی در جامعه مذهبی قمران از قرن دوّم 

ده ترین اسناد در میان طومارهای دریای مرسازد. اماّ مهمدر آن محل قرار داشت روشن می

به بیش از یک قرن پیش از میلاد مسیح  هایی از متن عهد عتیق است که متعلّقنسخه

 باشد.می

 

 طومارهاي درياي مرده چگونه كشف شد؟

داستانهای دوران مدرن است. در حیرت انگیزترین ماجرای این کشفیاّت یکی از 

حوالی دریای  ای درپسر چوپانی از قبایل بومی ساکن منطقه 1947 سال فوریه یا مارس

آوری گلهّ متوجهّ شد تعدادی از چرانید. او در زمان جمعمرده در اردن گلةّ بز خود را می

اند. او به سراغ بزها به بالای کوه رفت. و چند دهنه غار را در بالا بزهایش از کوه بالا رفته

ا دهد. و برار میدارد و دهانة یکی از غارها را هدف قبیند و به طور اتفّاقی سنگی بر میمی

شنود. برای او بسیار عجیب بود چه چیزی تعجّب صدای شکستن ظرف سفالی را می

تواند باشد؟ او وارد غار شد، در کف غار چندین کوزة بزرگ حاوی طومارهایی بود که می

 های کتان پیچیده شده بودند.در پارچه

این  مانده بودند. سال در شرایط بسیار عالی باقی 1900آن طومارها برای مدّت 

بادیه نشین به زیر نگاه نافذ دانشمندان جهانی رسید. و تجسسّها  طومارها از دست شبانانِ

در منطقه برای اکتشافات بیشتر شدّت گرفت و یک هئیت اعزامی از باستان شناسان در 
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کار خود را در آن منطقه شروع کردند که منجر به کشف ده غار دیگر شد که  1949سال 

 ا حاوی طومارهای دیگر بود.آنه

نشاندن آشوب یهودیان در سالهای  این طومارها به علّت حملة ارتش روم برای فرو

توسطّ قوم ساکن در این منطقه در غارها مخفی گردیده بود. و به علّت هوای  70 - 66

 ترین نقطه از سطح) پایین  متر زیر سطح دریا قرار دارد 400 اً خشک این منطقه که حدود

 و لطمة چندانی نخورده بودند. دریا در کرة زمین! ( این طومارها به خوبی حفظ شده

 

 ارزش طومارها:

ترین نسخة خطی عبری از کتاب پیش از کشف طومارهای دریای مرده قدیمی

میلادی تعلقّ داشت. اماّ به  900مقدسّ ) عهد عتیق ( که در دست بود به حدود سال 

های یافت شده حدود هزار سال رهای دریای مرده نسخهلطف باستان شناسان و طوما

 خطی بود که در دسترس قرار داشت. هایتر از نسخهقدیمی

 

 باشند؟مي طومارها شامل چه چيزي

طومار کم و بیش کامل  هفت: که توسطّ پسر چوپانی کشف شد در آن جا 1 غار

یافت شد. قطعاتی از کتاب پیدایش، لاویان، تثنیهّ، داوران، سموئیل، اشعیا، حزقیال، مزامیر 

و چند اثر غیر کتاب مقدسّی یافت شد نظیر خنوخ، کتاب یوبیل، کتاب نوح، عهد لاوی و 

یز در نیا نای از دانیال و قطعاتی از تفسیرهای مزامیر، میکاه و صفحکمت سلیمان و قطعه

 این غار پیدا شد.
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مورد اکتشافات قرار گرفت. قطعات مربوط به حدود  1952: این غار در سال 2 غار

خطی از جمله دو قطعه مربوط به خروج، یک قطعه لاویان، چهار قطعه از  ةیکصد نسخ

و و د اعداد، دو یا سه قطعه از تثنیهّ و یک قطعه از هر یک از کتابهای ارمیا، ایّوب و مزامیر

 قطعه از روت یافت شد.

گری مورد بازدید قرار گرفت و بیش از هر غار دی 1952: این غار در سپتامبر 4 غار

ین قرار داد. هزاران قطعه از بادیه نشینها بازخرید شد یا قهای خطی در اختیار محقّنسخه

 نبه دنبال جستجوهای دقیق در کف خاکی غار توسطّ باستان شناسان کشف شد. از ای

مورد شناسایی قرار  هاتای آن قطعات کوچک صدها نسخه خطی به دست آمد که چهارصد

اند، که شامل یکصد نسخه از تمامی کتاب عهد عتیق است به جز کتاب استر و یک گرفته

قطعه از کتاب سموئیل، همچنین چند قطعه از تفسیرهای مزامیر، اشعیا و ناحوم کشف 

 شده است.

مورد تحقیق واقع شد، در این غار هیچ نسخة  1955در سال : این غار 10 - 7 غار

ای مورد سؤال یافت شد که به قطعاتی از نسخه، 7 در غارعهد عتیق به دست نیامد. اماّ 

او واثق باشد این قطعات باشد. چنان چه نظر زعم خوزه اُکالاهان بخشی از عهد جدید می

 ند.باشمی 60یا  50لهای مربوط به سا ترین نسخ عهد جدید هستند کهقدیمی

ای بسیار اری قرار گرفت و نسخهمورد حفّ 1956سال  : این غار در اوایل11 غار

به دست آمد که قبلاً فقط  151الاصل سی و شش مزمور و نیز از مزمور مشکوک خوب از

بزرگ از شد و یک طومار بسیار عالی از لاویان و چند بخش در متون یونانی یافت می

 یا تفاسیر ( و کتاب ایّوب نیز کشف شد. و یک تارگوم آرامی )مکاشفة اورشلیم جدید 
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 هاي خطي موجود:مقايسة طومارهاي كشف شده با نسخه

های ق علم نسخ را به هزار سال پیش از تاریخ نسخهطومارهای دریای مرده محق  

 ترین نسخة کامل تمامارها، قدیمیبَرَد. پیش از کشف این طومشناخته شده تا آن زمان می

ها علم نسخ را به گشت اماّ کشف این نسخهعهد عتیق به اوایل قرن نهم میلادی باز می

 تر برد.هزار سال قبل

زمانی که این طومارها کشف شدند محققّین شروع کردند به ترجمه کردن 

ن قادر شدند امانت محقّقی سان بدینهای موجود. طومارها و مطابقت دادن آنها با نسخه

 95ترجمه گردید که در متن عبری را مورد تحقیق قرار دهند. و طومارهای کشف شده 

های حال موجود با یک دیگر کلمه به کلمه همسان درصد موارد این طومارها با نسخه

 باشد.درصد اختلاف عمدتاً مربوط به خطای نسخه برداری و تلفظّ می 5بودند. و 

ها آیند نسخه برداری که تا چه حد دقیق بود و چگونه این نسخهپردازیم به فرمی

 اند.تا به امروز حفظ شده

 

 فرآیند نسخه برداری: 

شود به نحوة انتقال، یعنی مسیری بخشی از فرایند اعتبار عهد عتیق مربوط می

های کرده است؛ همانند سایر نوشتهو اوّلیهّ تا نسخة چاپی امروزه طی که متن از نسخة اصلی

دوران باستان ما. متن اصلی و اولّیةّ عهد عتیق را در دسترس نداریم اماّ دقتّی که نسخه 

 ست.احیرت انگیز های باستانی اند در مقایسه با سایر نوشتهن عبرانی به کار بردهابردار

 کنیم:نخست تعداد نسخ خطی موجود عهد عتیق را عنوان می
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  ( تهیهّ شده  1776 - 1780)  کنیکاتمجموعه از فهرستها توسطّ بنجامین اوّلین

 نسخه خطی عهد عتیق فهرست شده است. 615که در آن 

  ( فهرستی از  1784 - 1788مدّتی بعد جیووانی دو رسُی )نسخة خطی  731

 منتشر ساخت.

  ( شامل اشعیا، ارمیا، حزقیال و دواز 1916نسخة انبیا لنینگراد ) ده نبی میلادی

 باشند.دیگر می

  ( که در لنینگراد نگهداری می میلادی 1008نسخة خطی بابلی ).شود 

  ( که از ارزش استثنایی برخوردار است و از قدیمی 900نسخة حلَِب ) ن تریمیلادی

 باشد.نسخة کامل ماسورتی از عهد عتیق می

 ( که شامل بخشی از پیدایش تا 950نسخة موزة بریتانیا ) د.باشتثنیّه می میلادی 

بازدید همگان قرار  های معروف دنیا نگهداری و موردها در موزهتمامی این نسخه

 گرفته است.

دسّ، گرفت. کاتبین کتاب مقفرآیند نسخه برداری توسطّ کاتبینی امین صورت می

هایی بودند که مسؤول تثبیت و حفظ متن عهد عتیق بودند تا امکان ورود هر نوع هگرو

 توان موارد زیر را نام برد:ها میمتن را از میان ببرند. از میان این گروه خطا به

 ( :سوفرهاSopherim  علمای یهود و متولّیان عهد ) کلمة عبری به معنی کاتب ،

 عتیق در دورة زمانی میان قرون پنجم تا سومّ قبل از میلاد بودند.

 ( :زوجهاZugoth  عهده، یک جفت از ) قرون در ان وظیفه دار همعلمای متن

 اولّ قبل از میلاد بودند. دومّ و

 ( :تَناهاTannaim ،  تا حدود سال ) میلادی فعاّل  200تکرار کنندگان یا معلّمین

 بودند.
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  میلادی  500تا  قبل از میلاد 300تلمود: اساساً بیانگر آرا و عقاید علمای یهود از

 باشند.می

  ( :ماسورتهاMasoraعلمای ) تا  500یهود بودند که بین سالهای  ، یعنی سنّت

 میلادی فعّالیّت داشتند. 950

شد ی توسطّ این گروه بسیار دقیق و با وسواس زیاد انجام میرفرآیند نسخه بردا

 پردازیم.کتب مقدسّ می به طور مثال به روش نسخه برداری علمای تلمود در زمینة

 باشد:زیر میشرح برداری به مقرّرات و روش علمای تلمود به جهت نسخه 

 طومار کنیسه باید روی پوست یک حیوان حلال و پاک نوشته شود. (1

 که به دست یک یهودی برای استفاده خاص در کنیسه تهیهّ شده باشد. (2

 هایی که از حیوانات پاک گرفته شده، به هم بسته شوند.این پوستها باید با زه (3

 تمام کتاب یکسانصی ستون داشته باشد که در هر پوست باید تعداد مشخّ (4

 و برابر باشد.

خط باشد، عرض هر  60خط و بیشتر از  48طول هر ستون نباید کمتر از  (5

 ستون نیز باید معادل سی حرف باشد.

تمام نسخه باید خط کامل داشته باشد، و اگر سه کلمه بدون خط نوشته  (6

 ارزش است.شود، بی

ق دیگری، و باید مطاب مرکب باید سیاه باشد، نه قرمز و نه سبز و نه هیچ رنگ (7

 دستورالعمل معیّنی تهیهّ شده باشد.

یک نسخه اصیل و درست باید اساس کار قرار گیرد و رونوشت باید بدون  (8

 کمترین انحرافی از روی آن تهیّه شود.

هیچ کلمه یا حرفی، و نه حتیّ یک همزه نباید از حفظ نوشته شود، یعنی  (9

 ... ارد، نگاه کندبدون این که کاتب به کتابی که پیش رو د
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 صدا باید اندازه یک تار مو یا نخ فاصله باشد.بین هر حرف بی  (10

 صدا.همچنین بین هر بخش جدید، یعنی عرض معادل نه حرف بی  (11

 و همچنین بین هر کتاب، سه خط.  (12

پنجمین کتاب موسی باید دقیقاً با یک خط تمام شود؛ اماّ در مورد بقیهّ   (13

 باشد.کتابها لازم نیست چنین 

 ای کاملاً یهودی بنشیند.علاوه بر این نسخ بردار باید با جامه  (14

 تمام بدنش را بشوید.  (15

 و دست به نوشتن نام خدا نبرد مگر این که قلم را از نو در مرکب فرو برد.  (16

و چنان چه شخص پادشاه نیز او را به هنگام نوشتن این نام مخاطب قرار   (17

 ای به او بکند.دهد نباید توجهّ

رفت. گها از طریق چندین نفر مورد بررسی قرار میدر پایان نسخه برداری، نوشته و

 سوزاندنرفت آن نسخه را باطل و در زمین مدفون یا میاگر این قواعد در آنها به کار نمی

 دند.نموبه عنوان کتاب قرائت از آن استفاده میو کردند ها نگهداری میو یا در مکتب خانه

پایان نسخه برداری و تهیهّ نسخه جدید، آن قدر از دقتّ  مبه هنگاعلمای تلمود 

شدند. جدید، اعتباری برابر با نسخة قدیمی قائل می ةآن اطمینان داشتند که برای آن نسخ

ای خهشد به عنوان نسو زمانی که نسخه با دقّتی که در تلمود تجویز شده بود رونویسی می

 خطّی دیگری برخوردار بود. ةز ارزشی برابر با هر نسخشد و امعتبر و موثقّ پذیرفته می

مابقی علما و کاتبان کتاب مقدسّ نیز به دقتّ فراوان فرآیند نسخه برداری را انجام 

امین بودند و حتیّ یک همزه و یک نقطه را  تمام کاتبان در عمل نوشتن کاملاً  دادند.می

نی گذشته است هیچ کس حتیّ جرأت کردند. و با این که چنین زمان طولاجا به جا نمی

 فزاید و یا بکاهد و یا آن را تغییر بدهد. انکرده که هجایی به آن بی
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قین و دانشمندان این توسطّ محقّ بررسیهاو  هاها تحقیقات، تجسسّدر این زمینه

ها جلد کتاب و مقاله در این خصوص منتشر شده است. که در فن صورت گرفته است و ده

جهت آشنایی خواننده به طور خلاصه در خصوص صحتّ و اعتبار بخشیدن این قسمت به 

توانید می بیشتر ةبه عهد عتیق از طریق کشفیاّت باستان شناسان پرداخته شد. برای مطالع

 جاش مک داول مراجعه نمایید. ة پروفسوربه کتاب شواهد مسیحیتّ و رأی دادگاه نوشت

 

 گیری:نتیجه

عهد عتیق، باستان شناسی ثابت کرده که مندرجات آن صحیح  ةبرای هر دور

های باستان های مربوط به کتاب مقدسّ در تمامی دورهباشد. در میان تمامی یافتهمی

حتّی یک یافته وجود ندارد که با کتاب مقدسّ مغایرت داشته باشد. بسیاری سعی کردند 

م ابی غیر قانونی اعلاخواستند که آن را کتآن را بسوزانند و فرمان به نابودی آن را دادند و 

رحمانة دشمنانش همواره ایستاده است. دشمنان کتاب مقدسّ در برابر حملات بیکنند اماّ 

 گفتهماند. و چه زیبا روند اماّ کتاب مقدسّ همچنان باقی میآیند و میکتاب مقدسّ می

آسمان و زمین زایل 31: »مکتوب است 13وند آن چنان که در انجیل مرقس باب خدا

 «.شود، لیکن کلمات من هرگز زایل نشودمی

 

 :هاهامات وارده و پاسخ آناتّ

کتب مقدسّ را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار دادیم. اولّ از طریق معرفّی و مطالعة 

های باستان شناسی. اماّ روش دیگر پاسخ دادن به کتاب مقدسّ و دوّم از طریق یافته

 به کتاب مقدسّ است.مربوط  هاماتاتّ
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شود این است که این کتاب که به کتاب مقدسّ در نگاه اولّ زده می هامیاتّاوّلین 

 های باستان شناسیکه در خصوص این سؤال یافته دانند.را تحریف شده و دست خورده می

اند. اماّ در جواب به سؤال کسانی که در مهر محکمی در خصوص صحتّ کتب مقدسّ زده

کنند و بدون هیچ دا با شنیدن نام کتاب مقدسّ شروع به حمله کردن آن میهمان ابت

 دهیم.کنند با یک مثال به آنها پاسخ میمدرک و سندی آن را رد می

و  ددیذرانگچند ساعتی را با او وقت و  شخصی رفتید ةشما به خان فرض کنید

زند و ادعّای این را دارد که شما به شما زنگ می او کمی بعدید. شداو خارج  ةاز خان سپس

اید. حال شما چه دفاعی از خود یدهمیلیون تومان را دزد 5 مثلاً مبلغ از خانة او پولی به

رف با یک ح تنها توانداید. آیا دوستتان میهامی قرار گرفتهدارید؟ شما در معرض چنین اتّ

در  اگر از شما شاکی باشد اوخیر. لّماً مسو یا یک تهمت شما را به دزدی محکوم کند؟ 

دارد دزدیده شده است ی بر موجودیتّ آن مبلغ که عنوان میموثقّ باید مدرکِ وحلة اولّ

ارائه دهد، و آنگاه اثبات نماید که شما در چه زمانی و به چه طریقی آن را دزدیده و چگونه 

نشده است؛ و موارد بسیار از خانه خارج کردید که در زمان وقوع جرم کسی متوجهّ آن 

 دیگر ...

بایست همیشه باید این مهم را مد نظر داشت که این اتهّام زننده است که می

دلیل و مدرکی برای وقوع جرم ارائه دهد، تا مقتولی وجود نداشته باشد اتهّام قتل به کسی 

 زدن معنی ندارد!

ا هام راین اتّ در خصوص کتاب مقدسّ نیز این چنین است کسی که به کلام خدا

کند که این کتاب تحریف شده است باید سند و مدرک موثّق به جهت تحریف وارد می

ی، کجا، چه وقت در چه زمانی و به دست چه کسی این تحریف شدن آن ارائه دهد. یعنی کِ

 انجام شده است.
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هام را بدون هیچ مدرکی مقدسّ کلام خدا است، پس مواظب باشید که این اتّ کتاب

هام زدن به کتاب مقدسّ نشان این است که خدا خدا وارد نکنید که در نگاه اوّل اتّبه 

کم  ،تواند از کلام خود محافظت کند و این اجازه را داده تا هر کسی کلام او را باطلنمی

 و یا زیاد کند، که اگر چنین باشد با خدایی سر و کار داریم که در خصوص محافظت از

ای یان نمودن این که کلام خدا مورد دستبرد قرار گرفته است و عدهّکلامش ناتوان است و ب

اند به مفهوم آن است که آشکارا کاملیّت و قادر مطلق آن را تغییر داده و یا حذف نموده

ر این چنین باشد د باز ایم که اگربودن خدا را نفی نموده و او را چون بشر ناتوان انگاشته

 نیز خطا خواهد بود!خواندن او  رت قادر مطلق و توانااین صو

با فرض بر این که کلام خدا مورد تحریف قرار گرفته باشد. اگر این چنین باشد 

کتاب  هن رفته باشد و بعد از روی آن نسخنسخة اصلی باید از بی یعنی کتاب اصلی یا همان

جهان دانیم کلام خدا در سه قارةّ مهم که می تقلّبی و تحریف شده چاپ شود در صورتی

مکتوب شده است، پس اگر کسی بخواهد نسخة تقلّبی آن را ارائه دهد باید برود تمامی 

آوری کرده و بسوزاند و یا به طریقی های اصلی کتاب مقدسّ موجود در جهان را جمعنسخه

مکن م آن را معدوم نماید. و آنگاه کتب تقلبّی و یا تحریف شده را چاپ کند که این نیز غیر

تش شود آهایی که کتب مقدسّ در آنها نگهداری میبایست تمامی کتابخانه است. پس یا

ها که کتاب مقدسّ را نگهداری های یک به یک افراد در تمامی قارّهگرفته باشند یا به خانه

 ب تحریف شده را چاپ و منتشر کرد.های اصل را نابود و کتاکنند رفته تا تمامی نسخهمی

از منظری دیگر، این چگونه اتّفاق بزرگی است که در جهان افتاده و در تاریخ 

شود در سرتاسر گیتی تمام کتب مقدسّ را در مکتوب هیچ کشوری عنوان نشده؟ مگر می

آوری و منهدم نمود و چیزی جعلی را به همان گستردگی در میان ملتّهای گوناگون جمع

ه آن ای باشاره ترینکوچکدر تاریخ هیچ ملتّی  تمام گیتی یواشکی جایگزین آن کرد و

نشده باشد؟ یقیناً زدن چنین اتهّاماتی یا از ذهنی بسیار کودکانه تراوش شده و یا از ذهنی 
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ترین شخص دانا هرگز با بستن چنین اتهّامی تماماً احمق و دیوانه بیرون آمده، چون مغرض

 داد! جاهلانه خود را مورد تمسخر همگانی قرار نخواهد

هاماتی در اوایل قرن نوزدهم و بیستم میلادی به کتاب مقدسّ وارد شده چنین اتّ

های باستان شناسی در تأیید کشف طومارهای یافتهبا توجهّ به حقیر بودن این اتهّام اماّ 

های خطی یافت شده که متعلّق به صد سال قبل از میلاد مسیح است دریای مرده و نسخه

 بخشد.ت را رد کرده و به کتاب مقدّس اعتبار و سندیّت میهاماتمامی این اتّ

 

 بازنویسی مجددّ کلام خدا:

جالب توجهّ است بدانید که خود کتاب مقدسّ پیش از این که نوشته شود و به 

ای نشان داده که محال است کلام خدا از بین برود و حتیّ اگر دست انسان برسد در واقعه

واکنش سریع و متقابل خداوند  با بودهبین بردن کلام خدا  از دصددر طول تاریخ کسی در 

 : شودبه دو واقعه از این قبیل اشاره می شد به طور مثالمواجه می

چنین مکتوب است که خداوند احکام و ده فرمان  نوشتة موسی در کتاب خروج

(. 16 آیة 32 باب خروجصنعت دست خدا بود به موسی داد ) را بر دو لوح سنگی که نوشتة

بازگشت  کند در هنگامو موسی زمانی که این دو لوح را در بالای کوه از خدا دریافت می

کند. شود که او را به شدّت خشمگین میمی ای مواجهبا صحنهاز حضور خدا به نزد قوم 

تش اند و در پیِ پرسبیند که یک مجسّمة گوسالة طلایی ساختهاو در پایین کوه قوم را می

 آیة 32 باب خروج شکند )و آنگاه موسی از شدّت خشم لوحها را انداخته و می آن هستند

کند که دو لوح سنگی خوانیم که خداوند بار دیگر به موسی امر می(. اماّ در ادامه می 19
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دیگر مانند اوّلین بتراشد و بر بالای کوه رفته تا خدا آن احکامی را که در لوح اولّ نوشته 

 (. 1 آیة 34 باب لوح نیز بنویسد ) خروج ینداً بر ابود مجدّ

خوانیم می 36باب  ی نبیارمیا کتاب نمونه دیگر از بازنویسی مجددّ کلام خدا را در

طوماری برای خود گرفته، تمامی سخنانی 2»گفت:  هکه کلام خدا بر ارمیای نبی نازل شد

وزی که به تو تکلّم نمودم را که من دربارة اسرائیل و یهودا و همة امّتها به تو گفتم از ر

اماّ این طومار زمانی که در نزد یهویاقیم پادشاه « .یعنی از ایاّم یوشیا تا امروز در آن بنویس

و 21» :یهود خوانده شد او تمامی آن طومار را در آتشی که در منقل افروخته بود سوزاند

ره الیشاماع کاتب آورده، پادشاه یهودی را فرستاد تا طومار را بیاورد و یهودی آن را از حج

و 22در گوش پادشاه و در گوش تمامی سرورانی که به حضور پادشاه حاضر بودند خواند.

و 23پادشاه در ماه نهم در خانة زمستانی نشسته و آتش پیش وی بر منقل افروخته بود.

کرده، قطع  تراش قلمآن را با یهودی سه چهار ورق خوانده بود، پادشاه  واقع شد که چون

 «.در آتشی که بر منقل بود انداخت تا تمامی طومار در آتشی که در منقل بود سوخته شد

اماّ کلام خدا بعد از آن که پادشاه طومار را سوزانده بود به ارمیا نازل شد و امر 

طوماری دیگر برای خود بازگیر و همة سخنان اوّلین را که در طومار نخستین 28»فرمود: 

 «.یسدشاه یهودا آن را سوزانید بر آن بنوکه یهویاقیم پا

کم و یا زیاد  بازنویسی کلام خدا نشان از آن است که هیچ کس حق تحریف،

کردن کلام خدا را ندارد. و اگر هم به یک طریقی کسی بخواهد آن را از بین ببرد خدا 

 صّب است وفرمان دوباره به بازنویسی آن را خواهد داد. خدا در برابر کلام خود بسیار متع

هشدار  ( بسیار سخت 22در آخرین کتاب از کتب مقدسّ ) مکاشفه باب  به متجاوزان آن

دهم که اگر زیرا هر کس را که کلام نبوتّ این کتاب را بشنود، شهادت می18»دهد: می

 هرگاهو 19فزاید، خدا بلایای مکتوب در این کتاب را بر وی خواهد افزود.اکسی بر آنها بی
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م این نبوّت چیزی کم کند، خدا نصیب او را از درخت حیات و از شهر مقدسّ کسی از کلا

 «.و از چیزهایی که در این کتاب نوشته است، منقطع خواهد کرد
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 آفرینش:

 علّت خلقت جهان هستی:

، اراده نمود تا در ابدیّت با انسان یک مشارکت است تنها حیات جاودانکه خدا 

ای غیر از خودش نبود در ابتدا باشد، اماّ از آن جایی که هیچ موجود زندهدو طرفه داشته 

دست به خلقت جهان هستی زد یعنی آسمانها و زمین کنونی را به وجود آورد و انسان 

 هوشیار را به شباهت خود آفرید تا بتواند برای همیشه با آن مشارکت دو طرفه داشته باشد.

 

 خلقت جهان هستی:

شویم تا با فرامین، احکام و ارادة خدا برای بشریّت آشنا دسّ میوارد کتاب مق

ایش شود، زمانی که کتاب پیدکتاب مقدسّ با کتاب پیدایش شروع می ین مکتوبِشویم. اوّل

بریم به طوری که اوّلین آیه از خوانیم به طور آشکار به قدرت خلقت خدا پی میرا می

ا، خدا آسمانها و زمین را در ابتد1» :کنداشاره میکتاب مقدسّ به روشنی به خالق بودن او 

 «.آفرید

تواند خلق تمامی هستی به واسطة خدا آفریده شده است. تنها خدا است که می

کند و زندگی و حیات ببخشد، باب یک کتاب پیدایش به طور آشکار به چگونگی خلقت 

، ستارگان، پرندگان، جهان هستی پرداخته است، خلقت آسمانها، زمین، نباتات، سیّارات

 آدم.در انتها  حیوانات و

تمامی آفرینش در شش دوره صورت گرفت. خدا گوید که کتاب پیدایش به ما می

کند به طور خاص به نیکو بودن آن اشاره خلق میکه در پایان هر دوره هر چیزی را 
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د. عیب بوبی کند. او هر چیزی را در نیکویی تمام آفرید، از این روی تمامی خلقت خدامی

ششم محسوب  ةدر دور خلقت در شش دوره به پایان رسید و آدم آخرین خلقت خدا

 شد.می

 

 خلقت آدم ) انسان (:

در همان اوایل کتاب پیدایش مکتوب گردیده که خدا آدم را به شباهت خودش 

آفرید و زمانی که قصد بر چنین کاری داشت از پیش این را در حضور فرشتگانش اعلام 

صورت ما و موافق شبیه ما بسازیم تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان ه آدم را ب: »کندمی

خزند، حکومت نماید. پس خدا حشراتى که بر زمین مى ةو بهایم و بر تمامى زمین و هم

 .«ایشان را نر و ماده آفریدصورت خدا آفرید. ه صورت خود آفرید. او را به آدم را ب

موجودات روی زمین، آدم خلقت اصلی خدا محسوب خلقتِ تمامی میان  در

 داند.برای آدم می فرینش تمامی موجودات روی زمین راشود به طوری که خدا دلیل آمی

 اماّ آدم به چه شکلی ساخته شد؟

آدم اولّیهّ یک موجود آسمانی نبود بلکه او نیز مانند سایر مخلوقات خدا از خاک 

جان خدا آدم را از خاک زمین آفرید او یک موجود بیزمین سرشته شده بود، زمانی که 

ه روحی که در آدم دمید شود،حیات تبدیل به یک نفس زنده می بود که بعد از دریافت روحِ

بخشید تا بتواند مادامی که این حیات بود که به انسان حیات و زندگی می شد روح ذی

 جهان هستی برقرار است در آن زندگی کند.
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، ای که به این معتقدند که خدا از روح خود به انسان دمیدهتصورّ عدّ خلاف بر

بایست روح خدا را کند و به این اشاره دارد که انسان میکتاب مقدسّ این تفکرّ را رد می

 در این دنیای فانی دریافت کند تا بتواند در ابدیّت با خدا همیشه زنده و جاودان باشد. 

نکته نیز پرداخته شود که کتاب مقدسّ کاملاً عناوین  لازم به ذکر است که به این

ای در کتاب مقدسّ کند. هیچ کلمهبه کار برده شده از کلام خدا را به طور دقیق عنوان می

دلیل و خارج از مفهوم خود استفاده نشده، هیچ عبارتی در کتاب مقدسّ بیهوده نیامده، بی

به طور صحیح در جای درست آن به کار هم را  ،از، به، با مانندکلام خدا حتیّ حروف ربط 

 برد.می

نمود کرد به طور قطع خدا به آن اشاره میاگر خدا از روح خود به انسان عطا می

نمود. در صورتی که اگر خدا از روح حیات از روح خدا استفاده می روحِ ةو به عوض کلم

ا که از آدم تا به تمامی نسل او تبینیم بود اماّ میکرد انسان فانی نمیخود به بشر عطا می

خصوص روح خدا جلوتر  به امروزه همه یک به یک از دنیا رفتند و به خاک بازگشتند. در

 ،دیتّاب درجاودان  تواند برای داشتن حیاتِتوضیح داده خواهد شد که چگونه آدم می بیشتر

 روح خدا را دریافت کند.

صورت خود آفرید. او ه ا آدم را بپس خد»همان طوری که خدا از پیش گفته بود: 

 ،جهان هستی ةخدا خالق و آفرینند «صورت خدا آفرید. ایشان را نر و ماده آفریده را ب

تواند به هر شکل و منظری خود را آشکار کند، زیرا تمامی اشکال و موجودات چه آنانی می

 رند.گیمی یکه معنست ا که بر ما آشکار هستند و چه آنانی که نهان هستند از وجودیتّ او

خدا آدم را به شباهت و به صورت خود آفرید، خدا زمانی که اراده نمود تا آدم را 

هت ابیافریند در ابتدا برای خود بعُد جسمانی و زمینی ساخته بود تا آدم را در زمین به شب
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ا م ،نگاه کردن به وجوهات ساخت آدم رو در رو داشته باشد. یخود بیافریند و با او ملاقات

 خدا بر روی زمین است.  ةآدم نمونه عبارتی ب را در شناخت شکل خدا یاری می کند.

 ملاقاتِ  شود که گویایدر کتاب پیدایش به یک اتفّاق عجیب دیگر اشاره می

کتاب  18، این واقعة عجیب در باب در بلوطستان ممری است جسمانی خدا با ابراهیم

طستان ممری، بر وی ظاهر شد، و او در گرمای و خداوند در بلو1» پیدایش مکتوب شده:

ناگاه چشمان خود را بلند کرده، دید که اینک سه مرد در 2روز به در خیمه نشسته بود.

بر  یاند. و چون ایشان را دید، از در خیمه به استقبال ایشان شتافت و رومقابل او ایستاده

اندک 4، از نزد بنده خود مگذر.گفت: ای مولا، اکنون اگر منظور نظر تو شدم و3زمین نهاد

و لقمه نانی بیاورم تا دلهای خود 5آبی بیاورند تا پای خود را شسته، در زیر درخت بیارامید،

خود گذر افتاده  ةد، زیرا برای همین شما را بر بنددهید و پس از آن روانه شوی تقویترا 

شتافت و گفت: سه کیل پس ابراهیم به خیمه نزد ساره 6چه گفتی بکن. است. گفتند: آن

ه و ابراهیم به سوی رم7ّها بساز.و آن را خمیر کرده، گِرده کن حاضرزودی ه از آرد مَیدْهَ ب

پس 8زودی آن را طبخ نماید.ه نازک خوب گرفته، به غلام خود داد تا ب ةشتافت و گوسال

 د درای را که ساخته بود، گرفته، پیش روی ایشان گذاشت، و خوکره و شیر و گوساله

 «.مقابل ایشان زیر درخت ایستاد تا خوردند

  ؟ه بودعد جسمانی ساختد برای خود یک بُنآدم را خلق کپیش از آن که چرا خدا 

بود او در ازل تنها بود اماّ چون غیر از  شخدا برای بشر به شناساندن خود ةاراد

خلقت جهان هستی  ای نبود او در ابتدا اقدام بهخدا هیچ عنصر، ماده و هیچ موجود زنده

آشکار به خود گرفت. خدا  نمود و برای این که خود را به آدم بشناساند جسمی دیدنی و

زمینی خود با قدرت فهم،  ةآدم را به شباهت چهر زمینی به خود گرفت و یک جسمِ

 اختیار بساخت. استدلال، هوش و قدرتِ
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برای خود، قبل از خواست خدا آشکار کردن خود به آدم بود. و خدا با جسمی که 

شاید بتوان این گونه هم گفت، رو در رو داشت.  یساخته بود با آدم ملاقات آفرینش آدم

پس از اتمام که یا یک نقاّش ، سازدمانند هنرمندی که یک قطعه از موسیقی را می

کند تا در انتهای کار، خود را معرفّی می ،خواهد هنرش را به نمایش بگذارداش میاشینقّ

خته شود. ما نیز زمانی که با یک اثر هنری زیبا و یا با یک بیت شعر، فیلم یا آهنگی شنا

ین ا گردیم.آن اثر می ةشویم که برایمان بسیار دلنشین است به دنبال سازندمواجه می

 .هاوج محبتّ و اشتیاق خدا به انسان بود دهنده ارتباط جسمانی و زمینی خدا با آدم نشان

 بر روی زمین چه بود؟  ز خلقت آدمو امّا هدف خدا ا

 این ذهن بسیاری از مردم دنیا را ممکن است درگیر کرده باشد هامروزسؤالی که 

توان دید، هم در کتاب پیدایش میچرا خدا آدم را آفرید؟ جواب این سؤال را  است که

ت ما و صوره آدم را ب: »خواهد آدم را به صورت خود بیافرینددقیقاً در جایی که گفت، می

تا بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بهایم و بر تمامى  ] چرا؟ [ موافق شبیه ما بسازیم

این آیه از کتاب مقدسّ به « .خزند، حکومت نمایدحشراتى که بر زمین مى ةزمین و هم

 کند.طور دقیق هدف خلقت آدم بر روی زمین را آشکار می

 ةاست. خدا پادشاه در آسمان و آدم نمون اوپادشاه بودن  ،خدامقامهای یکی از 

کوچکی از او بود که به عنوان فرمانروا و پادشاه بر روی زمین قرار داده بود. خدا زمانی که 

سپارد تا آدم نه تنها بر همه چیز را روی زمین ساخت آنگاه پادشاهی زمین را به آدم می

نماید. اوج محبّت خدا را یک قطعه از زمین بلکه بر تمامی زمین حکومت و پادشاهی 

ا نموده بود. زمین آماده و مهیّ بینید؟ او قبل از آفرینش آدم همه چیز را برای پادشاهِ می

انتهایش زمین را بساخت آن هم در نیکویی تمام. زیبا، خدا با تمامی قدرت و عظمت بی

دیهه بکشددست آوردن این پادشاهی زحمتی ه ، مطبوع، و آدم بدون این که برای بردلپذی

 این را خدا به او عطا کرده بود. ای مفت و رایگان را دریافت نمود. و
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 گذارینامبینیم که به آدم اختیار جلوتر می ای از اقتدار و پادشاهی آدم راهنمون

خواند، همان نام او بحیوانات داده شده بود که هر آن چه آدم هر ذى حیات را  ةبر هم

خداوند خدا هر حیوان صحرا و هر »گوید که: صوص می. کتاب پیدایش در این خدوش

چه  آسمان را از زمین سرشت و نزد آدم آورد تا ببیند که چه نام خواهد نهاد و آن ةپرند

 «.آدم هر ذى حیات را خواند، همان نام او شد

خدا نیز این چنین بود  ةباشد ارادهمان طور که پادشاهی آسمان از آن خدا می

که پادشاهی زمین را به آدمی که به شباهت خود آفریده است بسپارد. یک پادشاه، صاحب 

آدم پادشاه بر تمامی زمین بود به  باشد. وقدرت او است می ةو مالک هر چه که در حیط

ی شد. او قدرت پادشاهجا به جا می کوه دادطوری که اگر فرمان به جا به جایی کوه می

کوچکی از او بر روی زمین  ةکرد. و خدا این را به آدم که نمونخود را از خدا دریافت می

 بود.میبود بخشیده بود. و این برای خدا لذّت بخش 

 

 پیدایش حواّ ) زن (:

، به وجود آمدن او را به زن پدید آمدن خصوص در پیدایش در باب دومّکتاب 

 و آسمان پرندگان و بهایم همة آدم پس20» :دهدیهمة حیوانات ارجاع م گذارینامپس از 

 خداوند و21.نشد یافت وی موافق معاونی آدم برای لیکن. نهاد نام را صحرا حیوانات همة

 گوشت و گرفت را هایشدنده از یکی و ،بخفت تا گردانید مستولی آدم بر گران خوابی خدا،

 به را وی و کرد بنا زنی بود، گرفته آدم از که را دنده آن خدا خداوند و22.کرد پر جایش در

 ،گوشتم از گوشتی و استخوانهایم از استخوانی ستا این همانا: گفت آدم و23.آورد آدم نزد

 مادر و پدر مرد سبب این از24.شد گرفته انسان از که زیرا شود نامیده"نسا"سبب این از
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 هر زنش و آدم و25.بود خواهند تن یک و پیوست خواهد خویش زن با ،کرده ترک را خود

 «.نداشتند خجلت و بودند برهنه دو

و آدم  در خلقت آدم متوجهّ شدیم که خدا آدم را مستقیماً از خاک زمین بسرشت

 ،زمین استفاده ننمود برای آفرینش حوّا خدا از خاکشد اماّ میاصلی محسوب  خلقتِ وجز

را گرفته و از آن دنده زنی  اوهای از دندهاستخوانی سنگینی برد و  یبلکه آدم را به خواب

 بنا کرد، و او را به عنوان معاون در کنار آدم قرار داد.

شد. او یک خلقتِ حوّا یک محصول فرعی بود که تنها جزئی از مرد محسوب می

کشیده شده بود. او یک خلقت جدید درون آدم بیرون جدا از آدم نبود بلکه مستقیماً از 

 کرده بود اماّ مناسب گذارینام تنبود زیرا خلقت تمام شده بود و حتیّ آدم بر تمامی حیوانا

 گرفت را وا ةدندپهلوی آدم یک استخوان . پس خدا از کسی یافت نشدآدم  برای معاونتِ 

. آنگاه که خدا استیک تنی  و این نشانی از بودای از مرد و از آن یک زن ساخت. زن تکّه

 قرار داد. اوکه آدم را معاونت کند در کنار دست  یبه عنوان همکار او را را ساخت زن

شد و بعد از آفرینش آدم خلقت پایان پذیرفت آدم آخرین خلقت خدا محسوب می

چه ساخته بود،  و خدا هر»و در پایان دوره یا روز ششم خدا در کلامش این چنین گفت: 

ه در الی کؤاین آیه به س «همانا بسیار نیکو بود. و شام بود و صبح بود، روز ششم. دید و

خطا  آدم را با گناه و ،ایا خدا در ابتدآدهد. که پاسخ می ه شدابتدای این کتاب پرسید

 آفریده بود؟

و خدا هر چه ساخته بود بسیار »گوید: در این آیه از کتاب مقدسّ خدا چنین می

شاره ا به بسیار نیکو بودن هر آن چیزی که ساخته بود ،خدا در پایان خلقت «نیکو بود.

ه بود در چیزی را که ساخت و هر هعیب بودنقص و بیبی او آفرینشیعنی هر کند می

 نیکویی تمام قرار داشت.
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گوید، کتاب پیدایش در باب دومّ می پس چرا امروزه غیر این را شاهد هستیم؟!

 دهد. و به طور خاص او را ازا آفرید، او را در باغی به نام عدن قرار میزمانی که خدا آدم ر

 به نام درخت معرفت نیک و بد که درختییک درخت، یک درخت خاص،  نزدیکی به

 از را خوراک خوش و نما خوش درخت هر خدا خداوند و9»: کندمنع می مشهور شده بود،

 پس15.. ... را بد و نیک معرفت درخت و باغ وسط در را حیات درخت و رویانید، زمین

 محافظت را آن و بکند را آن کار تا گذاشت عدن باغ در را او و گرفت را آدم خدا خداوند

 اام17ّبخور، ممانعتبی باغ درختان همة از: گفت ،فرموده امر را آدم خدا خداوند و16.نماید

 خواهی آینه هر ،خوردی آن از که روزی زیرا ،نخوری زنهار بد و نیک معرفت درخت از

 «.مرد

در این آیات صحبت از دو درخت شده است، درخت حیات و درخت معرفت نیک 

ه گوید کبه او میکند و بد منع می و بد که خداوند صراحتاً آدم را از درخت معرفت نیک و

خوردن از آن درخت برای آدم مرگ  هرگاه از این درخت بخورد مرگ را تجربه خواهد کرد.

 و هلاکت را به همراه داشت.

 به راستی این دو درخت چه بودند؟

 

 درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد:

در بین تمامی این سالها آیا با درختی  .خواهیم درخت را بررسی کنیممیدر ابتدا 

و با درختان بسیاری ر یقیناًاید که نامش حیات و یا معرفت نیک و بد باشد؟ برخورد کرده

نامش  که یافت نشد... اماّ تا اکنون درختی  گلابی و مثل درخت آلبالو، سیب، دایبه رو شده
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ای به بار آورد که در خود حیات داشته باشد. و یا درختی که نامش حیات بوده و یا میوه

 آن شناخت بر نیکویی و بدی باشد. ةمعرفت نیک و بد بوده و میو

بینیم که در بسیاری از جاها، خدا در خوانیم میکتاب مقدسّ را میزمانی که 

 .کلامش با تمثیل با بشر یا با انبیای خود سخن گفته است

درخت در کتاب مقدسّ نماد زندگی است. نمادی از شخص یا شخصیّتی که دارای 

ه ه زمانی کتواند دارای نسل باشد. امروزیّت است. شخصیّتی که مینسب نامه و ذرّ 

شخص،  فلان ةگوییم: شجره نامکسی سخنی بگوییم این چنین می ةخواهیم از نسب ناممی

شخصیتّی  ی ازنماد و در معنی مفهومی ی درخت استشجر به معن زبان عرب در ادبیاّتِ

آگاهی،  باشد که دارای شعور،تر درخت، شخص یا شخصیّتی میباشد. به طور واضحمی نیز

هایی هستند که خصوصیاّت یک شخص ... است. که اینها شاخصه فهم، حافظه، استدلال و

 د.نگیررا در بر می

 حال درخت حیات و درخت معرفت نیک و بد، دو درخت با نامهای متفاوت

باشد که نه تنها در . درخت حیات یعنی شخص یا شخصیتّی که دارای حیات میهستند

گی و حیات ببخشد و درخت دیگری تواند به دیگران نیز زندخود حیات را دارد بلکه می

ر این د که شناخت بر نیکویی و بدی دارد. است شخصیّتی ،که معرفت نیک و بد نام دارد

شویم. یک شخصی که دارای حیات است و شخصیّت دیگر آیه با دو شخصیّت رو به رو می

 که شناخت بر نیکویی و بدی دارد.

دارید که در خود حیات داشته سراغ را تی یک سؤال، آیا به غیر از خدا شخصیّ

باشد و قادر باشد به انسان و سایر موجودات دیگر نیز زندگی و حیات ببخشد؟ ما در قسمت 

ا آسمانه ةچگونگی خلقت جهان هستی به این اشاره نمودیم که خدا خالق و به وجود آورند

 ه است.حیات داد مله انسان روح ذیو زمین است. او است که به تمامی موجودات از ج
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زمانی که در ازل تنها بود جهان هستی را به وجود آورد، بدون هیچ عنصر و  او

ای که در ابتدا بوده باشد، در خدا همیشه حیات جریان دارد، او ازلی و ابدی است و ماده

را خودِ  و کتاب مقدسّ درخت حیات مرگ در او راه ندارد. او صاحب حیات و زندگی است،

 تواند به انسان حیات و زندگی جاودانه عطا کند. شخصیتّی که می کند.خدا معرّفی می

 . اماّاشت، درخت معرفت نیک و بد نام دبوددیگری که در باغ عدن  اماّ شخصیّتِ

، کار برده شده استه ین به ترتیب بوابینیم که این عنچرا معرفت نیک و بد؟ خوب می

جرم لانیک بوده و بعد بد شده است،  نیک و سپس بد، یعنی شخصیتّی که اولّ ةابتدا واژ

 .شتکه شناخت بر نیکویی و هم بر بدی دا بوده شخصیتّیاو 

ت به کار برده شده است، شناخت به معنی تجربه شناخت برای این شخصیّ ةواژ 

رویم، شخصی که تا کنون عسل نخورده است، با یک مثال پیش می کردن، با هم درآمیختن

خورد بر آن آن ندارد اماّ زمانی که آن را می ةطعم و مزّ ازتی است او هیچ تجربه و شناخ

کند. خوب این چه شخصیتّی است که هم تجربه بر نیکویی شناخت و آگاهی کامل پیدا می

 ؟دیر بدارد و هم ب

کند، و برای او نیز از شیطان معرفّی می ،کتاب مقدسّ درخت معرفت نیک و بد را

عنی شخصیتّی که دارای شعور، آگاهی، حکمت و فهم درخت استفاده کرده است ی ةواژ

باشد. جلوتر به معرفّی یتّ نیز میاست، که علاوه بر داشتن این خصوصیاّت دارای نسل و ذرّ

 پردازیم.این درخت بیشتر می

نخورد، این باشد و  حذر برکند که از درخت معرفت نیک و بد خدا به آدم امر می

ای مثل سیب، انجیر و ... اشاره ندارد. بلکه صحبت به میوه قسمت از خوردن به هیچ عنوان

آموزی را در شود، به طور مثال دانشت صادر میاز کلامی است که از دهان آن شخصیّ

دهد معلمّ می نشیند، تعالیمی کهنظر بگیرید که پای سخن معلّم خود جهت آموختن می
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آموز با گوش دادن آموز رفته و دانششود به خورد دانشو کلامی که از دهانش صادر می

 خورد.های آن میبه تعلیمات معلمّ از آموزه

هآموزنگیرید و به  او بهره لیمااشاره به این دارد که از تع عمل خوردن در حقیقت

خواهد آور مرگ آنانها، روشها و طریقهای شیطان برای گوش ندهید. زیرا آموزه های آن

دهد و دلیل می خصوص نخوردن از این شخصیّت را به آدمدر  . خدا یک هشدار جدیبود

 روزی که از آن خوردی هر آینه خواهی مرد. ،کندآن را این چنین عنوان می

 

 :کیست؟ شیطان

سیفر در زبان لاتین لو و ،گویندمی نور ةفسُفرُس یا آورند در زبان یونانی به شیطان

 تابکشود. کتاب مقدسّ اوّلین بار شیطان را در فارسی و عرب صور گفته می اتادبیّو در 

یز ن کند. کتاب حزقیال نبیمعرفّی می درخت معرفت نیک و بدعنوان به  2باب  پیدایش

صبح معروف  ةستار ا عنوانب و او رابه طور خاص به معرّفی شیطان پرداخته  28باب  در

) همان مار در  او را مار قدیم مقدّس است، کتاب که آخرین کتابِ کتاب مکاشفه .کندمی

 کند.ابلیس معرّفی می و اژدها، مقدسّ (کتابِ کتاب کتاب پیدایش، اولّین 

 بینیم:توصیفی دقیق از شیطان می حزقیال نبی کتاب 28اماّ در باب 

 مرثیه صور پادشاه برای ،انسان پسر ای:12گفت ،شده نازل من بر خداوند کلام و11»

 کامل و حکمت مملو و کمال خاتم تو: فرمایدمی چنین یهوه خداوند بگو را وی و بخوان

 یاقوتِ  و احمر عقیقِ  از گرانبها سنگ گونه هر و بودی خدا باغ در عدن در.13هستی جمال

. بود تو پوشش زمردّ و و بَهرَمان کبود یاقوت و یشبْ و جَزعْ و زبرجد و سفید عقیقِ و اصفر

 وبیکرّ  تو14.بود شده مهیاّ آنها تو خلقت روز در که بود طلا از تو در نایهایت و دفها صنعت و



 انتشارات کلیسا    سرگذشت انسان 

 
60 

 در و. باشی بوده خدا مقدسّ کوه بر تا نمودم نصب را تو و. بودی گستر سایه ةشد مسح

 در انصافیبی که وقتی تا شدی آفریده که روزی از.15خرامیدیمی آتشین سنگهای میان

 .بودی کامل خود رفتار به شد یافت تو

 من و ورزیدی خطا پس. ساختند پر ظلم از را تو بطن اتسوداگری کثرت از اما16ّ

 آتشین سنگهای میان از گستر، سایه وبیکرّ ای را تو و. انداختم بیرون خدا کوه از را تو

 فاسد را خود حکمت جمالت سبب به و گردید مغرور اتزیبایی از تو دل.17نمودم تلف

 تو بر تا گذارممی پادشاهان روی پیش را تو و اندازممی زمین بر را تو لهذا. گردانیدی

. ساختی عصمتبی را خویش مقَدْسَهای ،تجارتت انصافیبی و گناهت کثرت به18.بنگرند

 بر بینندگانت جمیع نظر به را تو و بسوزاند را تو که آورممی بیرون میانت از آتشی پس

 خواهند رمتحیّ تو بر قومها میان از آشنایانت ةهم و.19ساخت خواهم خاکستر زمین روی

 «.بود نخواهی ابد به تا دیگر ،شده دهشت محل تو و. شد

کند، می معرفّیزیبا  العادهای فوقشیطان را فرشته ،حزقیال نبی از جانب خدا

عدن حضور داشت، او را خاتم کمال و مملو از حکمت و جمال معرفّی باغ ای که در فرشته

ای که در هر چیزی کامل بود از لحاظ حکمت، زیبایی، و دارای دانش در کند. فرشتهمی

خدا  در نزدِ ب نی و دف و یکی از فرشتگان مقرّ دستچیرهای. او استاد هر صنعت و حرفه

 شد.محسوب می

گستر معرفّی سایه ة، کلام خدا او را فرشتهبالدار بود ووبی از فرشتگان کرّاو 

شخصیّت بزرگی  .شدگستر بودن او نشانی از قدرت و اقتدار او محسوب میکند، سایهمی

نین چفلانی مستدام و بالای سرتان باشد، او نیز  ةگویند سایرا در نظر بگیرید که می

در آسمان بود که یک سومّ فرشتگان در اطاعت او بودند او  ییشخصیّتی داشت، فرمانروا

 گستر بر سایر فرشتگان بود. سایه
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رفتار خود کامل بود،  در ابتدا حسب عیب آفریده بود، اوخداوند او را کامل و بی 

همان باعث سقوط و  انصافی نمودیش مغرور شد و در حق خدا بییزیبا بعدها به خاطراماّ 

 ر و غرور در او گردید وبّتک ایجاد او باعث زیبایی بسیارِو رانده شدنش از نزد خدا شد. 

شیطان یعنی رانده شده  او از این روی ،اش شدسقوط او از جایگاه آسمانی غرورش باعث

 .گردید مشهور

شدن شیطان از حضور خدا را به  هبرخی از مذاهب دنیا که دلیل راندخلاف بر

نظری را به هیچ وجه دانند. کتاب مقدسّ چنین آدم می خاطر سجده نکردن شیطان بر

بت به بنده نس کند. سجده کردن نشانی از پرستشرد می کاملاً را کند و موضوعتأیید نمی

در  بود،و هیچگاه در نزد مقدسّ خدا، انسان شایستة پرستش نبوده و نخواهد  است، معبود

 حقیقت بیان این موضوع هم به واقع شرک مسلمّ به خدا است.

تا در نزد پاهای فرستادة خدا  خواستسولِ عیسی مسیح زمانی که یوحنّا، ر حتیّ

کتاب مکاشفه آخرین  22شود، در باب او رو به رو می ، با منع قاطعسجده کندرا او  بیفتد و

و من یوحنّا، این امور را 8» کند:چنین روایت میکتابِ کتاب مقدّس، یوحناّ این واقعه را 

ای که این امور را شنیدم و دیدم و چون شنیدم و دیدم، افتادم تا پیش پایهای آن فرشته

او مرا گفت: زنهار نکنی، زیرا که هم خدمت با تو هستم و با 9به من نشان داد سجده کنم.

  «.را نگاه دارند. خدا را سجده کن انبیا یعنی برادرانت و با آنانی که کلام این کتاب

معرفت نیک و  در خصوص درختکتاب خود  31باب  نبی در ادامه و در حزقیال

از این جهت قد او از جمیع درختان 5» کند:بد که در باغ عدن بود او را چنین توصیف می

داده، آنها از کثرت آبها  زیاده گردید و اغصان خود را نمو هایشصحرا بلندتر شده، شاخه

هایش آشیانه ساختند. و تمامی حیوانات صحرا زیر و همة مرغان هوا در شاخه6بلند شد.

پس در بزرگی 7اش سکنی گرفتند.اغصانش بچهّ آوردند. و جمیع امّتهای عظیم در سایه

اش نزد آبهای بسیار شد چون که ریشه نما خوشهای خویش خود و در درازی شاخه



 انتشارات کلیسا    سرگذشت انسان 

 
62 

هایش مشابهت سروهای آزاد باغ خدا آن را نتوانست پنهان کرد. و صنوبرها به شاخه8بود.

نداشت. و چنارها مثل اغصانش نبود بلکه هیچ درخت در باغ خدا به زیبایی او مشابه 

درختان عدن که در  ةهایش به حدی زیبایی دادم که هممن او را به کثرت شاخه9نبود.

فرماید: چون که قد تو بلند بنابراین خداوند یهوه چنین می01باغ خدا بود بر او حسد بردند.

شده است، و او سر خود را در میان ابرها برافراشته و دلش از بلندیش مغرور گردیده 

امتّها تسلیم خواهم نمود و او آن  ترین پادشاهن جهت من او را به دست قویاز ای11است،

 «.را به سبب شرارتش بیرون خواهم انداختباید به وی خواهد کرد. و من او چه را که می

و غرورش باعث فاسد شدن حکمتی که از جانب خدا دریافت  ،زیبایی شیطان باعث غرور

 کرده بود گردید.

تا به امروز با نسل شود، و سرکشی و نااطاعتی از آسمان از جانب شیطان شروع می

بر روی زمین پادشاهی از آدم او خواهان تصاحب  آدم که به شباهت خدا هستند ادامه دارد.

 تا بتواند سلطنت خود را بر روی زمین بگستراند.بود 

چیز را در نیکویی تمام آفرید  ممکن است این پرسش مطرح شود که خدا که همه

 شود؟پس چرا در شیطان نیکویی نیست و در او بدی یافت می

دا او ود زیرا کلام خدر توضیحات بالا به این اشاره کردیم که شیطان از ابتدا بد نب

تاب ک، تی که در ابتدا نیک و بعد بد شدکند، شخصیّرا درخت معرفت نیک و بد معرّفی می

مقدسّ در خصوص شیطان به این اشاره دارد که به رفتارش کامل بود تا زمانی که در او 

انصافی یافت شد، زمانی که خدا او را خلق کرد او یکی از فرشتگان مقرّب به خدا بی

توانست از ابتدا زمانی که خدا او را آفریده، بد بوده عیب بود، او نمیشد او بیمحسوب می

کند. تا زمان خلقت باشد. زیرا خدا در پایان خلقت هر موجودی به نیکویی آن اشاره می

شد همه چیز بسیار نیکو بود. او به سمت زیباییهای آدم که آخرین خلقت خدا محسوب می

 نها بطن او را از غرور پُر کرد.دنیا رفت و هما
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سری خصوصیاّت در خدا وجود دارد مثل غرور، انتقام، داوری  یکدانید؟ آیا می

 ولی است پسندیده شایسته و برای او فقط خدا و خاصِ و که این خصوصیاّت مخصوص

از آن جایی که انسان و فرشتگان  .باشدکشنده و سمی  تواند بسیارمی برای مخلوقات خدا

شیطان این خصوصیّت خدا یعنی غرور که مخصوص خدا  ،دانشباهت خدا آفریده شده به

ویژگی غرور است که در این  بود را برداشت و غرور او باعث هلاکت و دوری او از خدا شد.

 برد.میرا به سمت هلاکت و مرگ  هر کسی به غیر از خدا اگر ظاهر شود او

کر ف به یک طریقی به بایستزمین میشیطان برای تصاحب پادشاهی آدم بر روی 

 با در اختیار گرفتن کامل آدم، تمام قدرتِتا بتواند  یافتو اراده و رفتارهای او تسلطّ می

 را غصب کند. او پادشاهی

دسترسی  اوتوانست آدم را وسوسه و حتیّ به فکرهای در آن زمان شیطان نمی

خل شود زیرا آدم حکم نخوردن از درخت توانست مستقیماً به درون آدم داپیدا کند او نمی

تر این که آدم به صورت و به معرفت نیک و بد را مستقیماً از خدا دریافت کرده بود، و مهم

 شباهت خدا آفریده شده بود، او مقدسّ و بدون گناه بود.

 خدا برای مانندقصد نمود  شیطان روح است و جسمی زمینی ندارد پس وقتی که

باشد، با حکمت کاملی که بر همة علوم داشت،  هبر روی زمین داشت یانخود نسل و فرزند

عبور کند تا بتواند وارد بخش روحانی  آدم دانست که در ابتدا باید از پوستة جسمانیمی

او برای این کار  او بشود و آنگاه بذر نفسانی خود را در ضمیر آدم قرار داده و نمو دهد. لذا

)زن( آدم داخل شود. او برای ورود به آدم از فریب دادن حواّ  چگونه بهکشد تا ای مینقشه

کند. و از طریق یک حیوان به حواّ نزدیک شده و از طریق حواّ به آدم داخل میشروع می

 شود.
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ترین وای هستی برای آدم و ترین مصیبت عالم و وحشتناککه از این جا بزرگ

 !گیردصار بشریتّ و کرة زمین را فرا میخورد، که نتیجة آن دامن تمام اعنسل او رقم می
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 اوّلین گناه:

 ا در عدن:ارتباط خدا، آدم و حوّ

گناهی بر اشتباه و مخلوقات خدا در نیکویی تمام آفریده شده بودند، هیچ  ةهم

 دانستندنمی که حدیبه  تا مقدسّ و بدون گناه بودند نیز اروی زمین نبود، آدم و حوّ

موسی در باب دومّ کتاب پیدایش به این  .خجالتی نداشتند چیست و از آن حتیّعریانی 

آنها نه تنها نسبت به یک دیگر، بلکه حتیّ در حضور خدا نیز کند که موضوع اشاره می

 .نسبت به عریانی خود خجالتی نداشتند

و  نمود، حوّا به عنوان معاونخدا با جسم زمینی خود با آنها رو در رو ملاقات می

بود  ساختهحضور داشت. خدا هر آن چیزی را که بر روی زمین  همکار در کنار دست آدم

. همه چیز قبل از آفرینش نمایددر اختیار آدم قرار داد تا تنها آدم بر تمامی آنها حکومت 

 آدم برای او مهیاّ شده بود.

از درخت معرفت  دوریاز یک چیز منع کرده بود و آن فقط آدم را  تا آن زمان خدا

و به آدم این هشدار را از قبل داده بود که به هیچ وجه از تعالیم  هبود ) شیطان ( نیک و بد

های شیطان استفاده نکند. زیرا خوردن از کلام شیطان برای آنها مرگ و هلاکت را و آموزه

بایست برای داشتن یک حیات به همراه داشت، خدا منبع حیات است و آدم تنها می

 گرفت.نمود و در اطاعت فرامین خدا قرار میمی هتغذیّاودانه از این منبع حیات ج

، یافتتسلطّ کامل میآدم  ربایست ببرای دسترسی به این پادشاهی میشیطان 

 تر او یعنی حوّا )زن(، مستقیم به سراغ او نرفت بلکه از نمونة ضعیفاو برای ورود به آدم

خود شیطان فاقد جسم زمینی بود پس در ابتدا به سراغ استفاده نمود؛ از آن جایی که 

دانست آن حیوان توانایی برقراری هر نوع ارتباطی را بسیار خاص رفت که می یک حیوان
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نیز هر آن چه حواّ  و کردشروع به فریب دادن حوّا  با انسان دارد؛ و از طریق آن موجود

 .منتقل نمودبه آدم دریافت کرده بود را 

 

 ر با شیطان:ارتباط ما

. جسم او مخصوص آسمان باشدمیکه فاقد جسم زمینی  است ایشیطان فرشته

نی برای خود نیاز به جسمی زمیزمینی فرشتگان است. او برای داشتن نسلی  در ارتباط با و

داشت، آن هم جسمی به مانند جسم و بدن انسان که بتواند با آن ارتباط برقرار کند و 

نمود که هم از بایست از جسمی استفاده میود. از این روی میصاحب نسلی برای خود ش

لحاظ ظاهر و هم از لحاظ ژنتیک بتواند با انسان آمیخته شود و از آن برای خود صاحب 

 ند،کیاد می مارکه کتاب مقدسّ از آن با نام  منظور از بدن حیوانی نسل شود. برای همین

کند، در آن زمان به شکل امروزی این ماری که کتاب مقدسّ از او یاد می استفاده کرد.

 فرق داشت. کاملاً  با مارهای امروزی او شناسیم.که مینبود 

 

 و حوّا: آدم گناه

 ربترین راز و فاجعة دنیای انسانی کتاب پیدایش، در باب سومّ خود پرده از بزرگ

قیقت اند. شاید به حاری در درک آن به اشتباه رفته، که متأسّفانه در طول تاریخ بسیداردمی

بتوان گفت که نیمی از منظور این کتاب دقیقاً مربوط به همین اتّفاق وحشتناکی است که 

 اج ایندانم در ابتدا این قسمت از کتاب را در قصد داریم به آن بپردازیم؛ پس لازم می

 تر شود.بیاورم تا ذهن خواننده با آن چه خواهد شنید آماده
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 زن به و. بود هوشیارتر بود، ساخته خدا خداوند که صحرا حیوانات همة از مار و1»

 میوة از: گفت مار به زن2نخورید؟ باغ درختان همة از که است گفته حقیقتاً خدا آیا: گفت

 مخورید آن از گفت خدا ،است باغ وسط در که درختی میوة از کنیل3،خوریممی باغ درختان

 داندمی خدا بلکه5مرد، نخواهید آینه هر: گفت زن به مار4.بمیرید مبادا مکنید، لمس را آن و

 خواهید بد و نیک عارف خدا مانند و شود باز شما چشمان بخورید، آن از که روزی در

 درختی و نما خوش نظره ب و ستا نیکو خوراک برای درخت آن که دید زن چون و6.بود

 آنگاه7.خورد او و داد نیز خود شوهر به و بخورد ،گرفته اشمیوه از پس افزا،دانش و دلپذیر

 ،دوخته هم به انجیر برگهای پس. عریانند که فهمیدند و شد باز ایشان دوِ هر چشمان

 نسیم وزیدن هنگام در که شنیدند را خدا خداوند آواز و8.ساختند خویشتن برای سترها

 درختان میان در خدا خداوند حضور از را خویشتن زنش و آدم و خرامید،می باغ در نهار

 .( باب سوّم پیدایشکتاب  « )کردند پنهان باغ

کند که موجودی چهار دست و پا استفاده میشیطان برای داخل شدن به آدم از 

بود، موجودی دارای  شیاریوهمار حیوانی  ده است.در کتاب مقدسّ از آن با نام مار یاد ش

اشت. تعلقّ د خدا بود، او حیوانی اهل صحرا بود که به بیرون باغ باهوشاستعداد، توانایی، و 

دارای ی او حتّبه انسان بسیار شبیه بود.  نیز بلکه از لحاظ ژنتیکی او نه تنها از نظر ظاهر

 و از قدرت تکلمّ برخوردار بود. شدو از بهایم محسوب می دست و پا

دانست که از طریق این حیوان که بسیار شیطان چون دارای حکمت بود این را می

تواند به حوّا نزدیک شده و از طریق اغوا کردن حوّا به فکرهای به انسان نزدیک است می

ان است. شیط زمینی آدم دست پیدا کند. شیطان صوت ندارد چون او فاقد دستگاه تکلمّ

و از بدن و قدرت  اش استفاده نمود. او روح خود را داخل مار کردهاز این حیوان برای نقشه

آن زمان برای  تکلّم آن حیوان استفاده نمود. اماّ چرا از بین تمام حیوانات دیگر او از مارِ

 ا استفاده نمود؟اغوا کردن حوّ
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ژنتیک بسیار به انسان  زیرا این موجود در آن زمان تنها حیوانی بود که از لحاظ 

شباهت داشت. حال از او تصویری رسم کنیم، او یک موجود بزرگ چیزی بین حیوان و 

تواند با انسان اختلاط تنها خونی است که می اودانست که خون انسان بود و شیطان می

ه و یا هر حیوان دیگری مثل اسب زتوانست خون میمون، شامپانون نمیداشته باشد. آن خ

ه شود کوسفند باشد، زیرا خون هیچ حیوانی از لحاظ ژنتیک با انسان مختلط نمییا گ

، اماّ شیطان این حکمت را داشت که از طریق نسلی حاصل شوداز ارتباط آنها با هم  بخواهد

 تواند صاحب نسلی برای خود شود و شباهت خدا را خراب کند.ارتباط بین انسان و مار می

ا رفته و با پرسش و کرده و از طریق مار به نزد حوّ پس روح خود را داخل مار

 د.ا نزدیک شده و با او وارد مکالمه گردیمطرح کردن سؤالی به حوّ

ن تنها یک شیطان با پرسشی به نزد حوّا رفت و با جا به جا نمودمار یا همان 

کسی  ن. شیطان اوّلیکلمه در کلام خدا که به آدم گفته شده بود، زن را به چالش کشانید

بود که کلام خدا را به غلط برای حوّا موعظه نمود و گفت خدا گفته است! او با یک فریب 

درخت وسط باغ  ةه آنها هشدار داده بود که از میوخود را به انجام رساند. خدا ب ةنقش

به حواّ گفت: هر آینه نخواهید  نخورید، اماّ شیطانی که در مار بود کلام خدا را تغییر داد و

داند در روزى که از آن بخورید، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف بلکه خدا مى مرد،

 نیک و بد خواهید بود.

حواّ را اغوا نمود و این چنین بیان نمود که مانند خدا عارف نیک  فریبکاریاو با 

و بد خواهید شد، در صورتی که کتاب مقدسّ شیطان را در باغ عدن عارف نیک و بد و 

درخت حیات معرّفی کرده بود. این شیطان بود که شناخت بر نیکویی و بدی داشت.  خدا را

خدا هیچ زمان بدی را تجربه نکرده است، ذات او قدوّس و بدون گناه است. در این جا 

 ترین دروغ را برای حواّ موعظه نمود.شیطان با یک نقطه کلام خدا را تغییر و بزرگ



 سرگذشت انسان  انتشارات کلیسا

 
69 

درختی را سراغ دارید که خوردن آن هیچ  ةیا میوممنوعه چه بود؟ آ ةمیو آن اماّ

سیب، انجیر و یا  انندای مدانش انسان را افزایش دهد؟ این میوه به هیچ وجه یک میوه

 کنند.ها استفاده میگندم نبود که اگر چنین بوده چرا تا اکنون انسانها از این میوه

م او برای انسان شیطان بود که آموزه و کلا دانش آموختنهمان ممنوعه  ةمیو

درخت نیک و بد که در وسط  ةمرگ را به همراه داشت، خدا به آنها گفته بود که از میو

باشد  یّتتواند دارای نسل و ذرّکه می تیشخصیّ ،با درخت که آشنا شدید .باغ است نخورید

خوردن در توضیحات بالا اشاره شد که خوردن به معنی تعلیم  ةکه نماد زندگی است. به واژ

این درخت نخورید، یعنی به  ةبه آنها گفته بود از میوه و ثمر گرفتن و آموختن است. خدا

درخت حیات برای انسان  ةطور که میو های آن گوش ندهید. همانآموزه سخنان شیطان و

فت نیک و بد، مرگ و هلاکت ابدی را درخت معر ة، میوشتحیات و زندگی را به همراه دا

اطاعت از کلام  ةاطاعت از کلام خدا برای انسان حیات و ثمر ةبا خود به همراه داشت، ثمر

 شیطان مرگ و هلاکت بود.

این درخت یعنی از کلام شیطان که  ةغ چه اتفّاقی افتاد؟ حوّا از میودر با حال 

بیند این میوه لذتّ بخش، دلپذیر و یخورد و زمانی که ممی رسدتوسطّ مار به عمل می

دهد. و آدم نیز کلام شیطان را از طریق می نیز ت از آن میوه به شوهر خوداسا افزدانش

به چگونگی اغوا شدن حوّا از ؛ شودو از این طریق گناه به آدم داخل می آوردحوّا به جا می

 دقّت کنید.طریق مار 
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 اغوا شدن حوّا:

و تمامی زمین را محکوم  اوگناهی که در باغ عدن اتّفاق افتاد، آدم و تمامی نسل  

عمل یک تنی بین حوّا و موجودی به نام مار بود، ، اتفّاق افتاد در باغ عدن ی کهنمود. عمل

 بین آدم ودر یعنی آمیزش بین انسان و حیوان. عملی که هیچ وقت تا بدان لحظه حتّی 

حسب شهادت خدا که موسی در باب دومّ کتاب نیفتاده بود.  اتفّاقهم  که انسان بودندا حوّ

 آدم کهحواّ خلق شده بود تا به عنوان همکار و معاون در کنار  کند،پیدایش اعلام می

خداوند خدا گفت: خوب نیست که آدم تنها باشد. پس برایش  و18» :باشد ،پادشاه زمین بود

 «.معاونى موافق وی بسازم

ه و اندامی که در آن زمان بسیار به انسان شباهت داشت پیش آمد، و مار با چهر

وارد  کند، دارای حکمت و در ظاهر زیبا است با اوچون زن دید به زبان آدمی صحبت می

تداعی شد، آن طریق لذّت بخش و دلپذیر و وقتی آن کار برایش ، شودی مییک تن عمل

با او یک تن می و آدم نیزعرضه کرد نیز  دمای که از شیطان آموخته بود را به آو آموزه

 آمد. درایّت او از این به بعد بود که دیگر حوّا از نقش معاونی آدم، به زوجه شود.

 

 گناه آدم:

بعد از چند هزار سال ارمیای نبی در باب سوّم کتاب خود، حکمت خدا را نسبت 

و او از وی جدا شده، زن مرد اگر مرد، زن خود را طلاق دهد 1» کند:به این عمل آشکار می

دیگری بشود آیا بار دیگر به آن رجوع خواهد نمود؟ مگر آن زمین بسیار ملوّث نخواهد 

 «شد؟
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اگر زنی به شوهر خود خیانت کند و به مردی دیگر بپیوندد نسبت به همسر خود 

 ندمابایست مقدسّ میواّ که میحزانی محسوب شده و شوهر دیگر نباید به او بپیوندد. 

 برای اوّلین بار با یک حیوان وارد رابطه شد و گناه برای اوّلین بار بر روی زمین اتّفاق افتاد. 

گناه چه بود؟ گناه تخطیّ از کلام خدا و عمل صورت گرفته آمیزش بین انسان و 

آموخت چون آدم پادشاه و نمایندة بایست چنین طریقی را به آدم میحوّا نمی حیوان بود،

آدم به عنوان پادشاه مستقیماً  ی زمین بود که همة امور به او وا گذار شده بود.خدا بر رو

از خدا این حکم را دریافت کرده بود که از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخورد، آدم 

 رساند.را به انجام میاحکام خدا بُرد و بایست تنها در اطاعت خدا به سر میمی

بایست او را از خود کرده است میه تغذیّم شیطان زمانی که فهمید حوّا از کلا او

با علم بر  آموزدحواّ را دوست داشت و زمانی که این عمل را از حواّ میاو کرد، اماّ دور می

دا خ و این طریق و آموزةدانست حواّ این تعلیم را از یک موجود بیرونی آموخته این که می

و در انجام این گناه با حوّا شریک  شدهجنسی  وارد یک رابطةبا او  ، با این حالباشدنمی

 شود.می

آموخته  داشت را به او نیاز بر روی زمین آدم به جهت حکمرانی دانشی کهخدا هر 

کرد زیرا حوّا کلام خدا بایست او را ترک میشد می حوّا یخطا ةبود. آدم زمانی که متوجّ

 با اطاعت از کلام نیز به تبعیتّ از او . آدمبه کلام شیطان پیوسته بود ورا نقض کرده 

 .رفتبه بردگی شیطان  حرمت وشیطان، کلام خدا را بی

کل جهان هستی کنار زد و فرمانروا آدم با انجام این گناه خدا را به عنوان سر و 

او ساخت. هر شخصی  ةشیطان رفت. آدم با اطاعت از کلام شیطان خود را بند ةبه زیر سلط

؛ پولس رسول در نامة خود به مردم روم خواهد شد او ةاطاعت کند بند یکس کلاماز که 

دانید که اگر خویشتن را آیا نمی16: »کند کهدر این خصوص با لحنی قاطع و تند اعلام می
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کنید به بندگی کسی تسلیم کرده، او را اطاعت نمایید، شما آن کس را که او را اطاعت می

شیطان چون روح است  «.مرگ، خواه اطاعت را برای عدالتبنده هستید، خواه گناه را برای 

و پادشاهی را  داز طریق حیوان به آدم داخل شد و توانست به تمامی افکار آدم دست یاب

 د.دربیاوراز دستان آدم 

ی خود پگناه  تازه به زشتی عمل آوردندزمانی که آدم و حوّا تعلیم شیطان را به  

 و حتیّ حضور خدا و در کنار یک دیگر لخت و عریان بودندن در بردند، آنها که در باغ عد

ر ند و شرم ببرد گناه به عریانی خود پیاین با انجام  دانستند،از عریانی خود چیزی نمی

. کتاب پیدایش در باب سومّ پوشاندند و محل گناه را با برگهای درختان شد مستولیآنها 

 گوید:در این خصوص چنین می

 و نما خوش نظره ب و ستا نیکو خوراک برای درخت آن که دید زن چون و6»

 او و داد نیز خود شوهر به و بخورد ،گرفته اشمیوه از پس افزا،دانش و دلپذیر درختی

 به انجیر برگهای پس. عریانند که فهمیدند و شد باز ایشان دوی هر چشمان آنگاه7.خورد

 هنگام در که شنیدند را خدا خداوند آواز و8.ساختند خویشتن برای سترها ،دوخته هم

 در خدا خداوند حضور از را خویشتن زنش و آدم و خرامید،می باغ در نهار نسیم وزیدن

 «.کردند پنهان باغ درختان میان

حرمت خدا نادیده گرفته شد. با نااطاعتی آدم از کلام خدا و انجام گناه  تمام شد.

و از  ؛نهاددر شیطان این شد آغاز سلطنت و  شد حرمتاوّلیهّ در باغ عدن کلام خدا بی

خدا تبدیل  اماّ با اطاعت از شیطان، عدنِ  بودند.خدا زنده و ایمن  . آنها در عدنِطریق آدم

ان شیط اماّ عدنِ  ،ی عدالت بنا شده بوداخدا بر مبن . عدنِ برای آنان گردید شیطان به عدنِ

 گناه استوار بود. بر مبنای
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آدم از تقدسّ به سمت پلیدی و شهوت و از حیات به سمت موت  با ورود گناه،

ای بر بدی و گناه نداشتند، چشمانشان س و بدون گناه بودند و هیچ تجربهآنها مقدّ رفت.

نبرده بودند، اماّ زمانی  دارای یک حجاب روحانی بود که حتیّ به لختی و عریانی خود پی

 مانند و طریق او را به عمل آوردند آن وقت آدم نیز ندشیطان را به انجام رساند کلامکه 

 شیطان عارف نیک و بد گشت.

 

 :محکومیّت آدم، حوّا و مار

باشد، خوب به این امر واقف هستیم که هر کاری دارای یک نتیجه و یک ثمره می 

عرفت نیک و بد نخورد، اماّ درخت م ةداده بود که از میوخدا به آدم از قبل این هشدار را 

ا را که از شیطان به او رسیده بود به انجام حوّ ةآدم خطا ورزید و زمانی که تعلیم و آموز

گناه مرگ بود. آنها بعد از انجام گناه بر لختی و  ةعمل خود را دید. ثمر ةثمر ،رسانید

 پوشاندند. عریانی خود پی بردند و دقیقاً محل گناه را با برگ درختان

پوشاندند، و  درختانآنها در اولّین فرصت محل گناه و خطای خودشان را با برگ 

ای آدم کجا هستی؟  زد کهآنان را صدا می در باغ شنیدن که را خدا پایزمانی که صدای 

آنها این گونه جواب دادند که صدای تو را شنیدیم خود را پنهان کردیم زیرا که لخت و 

کردند و عریان هستیم؟ اوه چه شد؟ آدم و حوّا که لخت و عریان در باغ عدن زندگی می

اند آنها که حتیّ از لختی خود با خبر حضور خدا با ایشان بود حال چرا این گونه شده

آنها خودشان را در میان  کشند.از عریانی خود در حضور خدا خجالت می حالودند نب

 درختان باغ پنهان کردند. چرا؟
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، اگر و با او ارتباطی رو در رو داشتند دیدندعد جسمانی میدر بُکاملاً زیرا خدا را  

خود  ن کردننیازی به پنها گفت دیگراز آسمان با آنها سخن می ای دیگر مثلاًبه گونه خدا

 شنیدند را خدا خداوند آواز و8»نداشتند، اماّ در باب سومّ کتاب پیدایش مکتوب است که: 

 حضور از را خویشتن زنش و آدم و خرامید،می باغ در نهار نسیم وزیدن هنگام در که

: گفت و داد در ندا را آدم خدا خداوند و9.کردند پنهان باغ درختان میان در خدا خداوند

 خود پس. عریانم که زیرا ،گشتم ترسان ،شنیدم باغ در را آوازت چون: گفت10؟هستی کجا

 .«کردم پنهان را

 یتؤردر هیئت کاملاً دیدنی و قابل خدا کتاب مقدسّ دقیقاً به این اشاره دارد که 

با آدم و حوّا ارتباط داشت؛ یعنی تا زمانی که هنوز هیچ گناهی نبود دیدن خدا برای انسان 

 خدا برای، که خدا آدم را به شباهت خود آفرید به خلقت آدم اشاره شد ترقبل میسّر بود.

ها زمانی که گناه کردند آن کرد.ملاقات میبا آدم و حوّا  عدن خود جسمی داشت که در باغ

درختی که خدا امر کرده بود نخورید، خوردند آنگاه خودشان را از حضور خدا  ةوو از می

پنهان کرده و با برگهای درخت برای خودشان پوشش ساختند، زیرا به اشتباه، خطا و 

 عریانی خود پی برده بودند.

ای آدم کجا هستی؟  :پرسد کهچرا خدا از آدم میکنند که  سؤالحال شاید برخی 

 اند؟ خطا کرده دانست که آنها گناه ودانست که آنها کجا هستند؟ آیا نمیآیا خدا نمی

که  یپرسد تا شهادت دهان او بر گناهدانست اماّ این سؤال را از آدم میخدا می

شود و آنگاه مرتکب شده است مکتوب شود، مانند شخص مجرمی که به دادگاه برده می

و گناهش اعتراف کند و بعد حکم را صادر  گیرد تا به جرمقاضی شهادت دهان از او می

پرسد تا آدم به گناه و در جایگاه یک داور و قاضی این سؤال را از آدم می کند. خدا هممی

جرمی را که انجام داده است مکتوب گردد. اماّ جالب است آدم و  وخطایش اعتراف کرده 



 سرگذشت انسان  انتشارات کلیسا

 
75 

دیگری از بلکه عضو ندند. زمانی که خطا کردند، دهان، دست و یا پای خود را نپوشا حوّا

 محل گناه و خطا بود پوشش دادند. بدن خود یعنی عورتشان را که

از  یدهیم، فرض کنید به مهمانی یکبا یک مثال این موضوع را توضیح می 

گوید می گذارد، دوستتان به شمامیشما اید و او یک سبد میوه پیش روی دوستانتان رفته

شته بردا ، اماّ شما یک میوه از آن سبد راپیش شما بازگردمتا من به  به میوه دست نزنید

، شما گرددشوید و در حین خوردن آن میوه، دوستتان بر میو مشغول به خوردن آن می

 کنید؟چه کار می

واکنش طبیعی این است که با دستتان جلوی دهان خود را که مجری خطا و پر 

را بپوشانید،  کارخواهید محل و عضو خطامیاز خوراکی است، بپوشانید؛ به خاطر این که 

اید، دقیقاً رود تا پوششی باشد برای خطایی که انجام دادهدستتان به سمت دهانتان می

گناهشان شدند، محل خطا  ةکه متوجّ وقتیآدم و حوّا نیز همین عمل را انجام دادند، آنها 

آنان دهانشان را نگرفتند زیرا چیزی نخورده  پوشش دادند. درختانو گناهشان را با برگهای 

 بودند، بلکه عورتین و بدن عریانشان را پوشاندند.

توبه و ابراز پشیمانی گناه را به گردن  به جای آدم زمانی که خطایش آشکار شد

کدام  هرو زن نیز گناه را به گردن مار انداخت.  حوّا ( انداخت و زن را متّهم نمود دیگری )

انداخت و حاضر به پذیرش خطایشان نشدند.  یناه و خطایشان را به گردن دیگراز آنها گ

ر بخش و پسندیده بود که حاض لذّتبله، گناه، تعلیم شیطان، آموزة ضد کلام خدا، برایشان 

 به توبه برایش نشدند.

اره اش تعمّقبه یک نکتة بسیار مهم و قابل حوّا در گفتگوی خدا با این سه تن، 

گناه بین حوّا و مار، به طور قطع زنا بوده است. در باب کند که از اثبات میکند که بمی

 را تو که: گفت11»سوّم کتاب پیدایش این گفتگو مکتوب است، وقتی که خدا به آدم: 
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 آدم12؟خوردی ،نخوری آن از که کردم قدغن را تو که درختی آن از آیا ؟عریانی که آگاهانید

 خداوند پس.13خوردم که داد من به درخت میوة از وی ،ساختی من قرین که زنی این: گفت

  .«خوردم که نمود اغوا مرا مار: گفت زن ؟کردی که است کار چه این: گفت زن به خدا

، حوّا از طریق مار عفّت خود را رودبه کار می یعصمتبیرای بهمیشه اغوا  ةکلم

. چند هزار سال بعد سلیمان نبی نیز در کتاب امثال که کتابی ادبی و بوداز دست داده 

همچنان است 20»کند: حکمتی است با نگاه به واقعة باغ عدن آن لحظه را چنین آشکار می

 «.گوید گناه نکردمکند و میخورد و دهان خود را پاک میطریق زن زانیه؛ می

برای اوّلین بار با مار یک  مار انداخت، اوبه گردن  حوّا برای توجیه این گناه آن را

آدم  تن شد و سپس به سمت آدم آمد و از تجارب آن درخت به آدم نیز پیشنهاد داد و

دانست واقف بود و می تعلیمی را که حوّا از مار گرفته بود را به انجام رساند در حالی که او

 باشد.که این تعلیم از خدا نمی

آنها به کاری که انجام داده بودند، ابراز پشیمانی و توبه  شت.اماّ او حوّا را دوست دا

بلکه گناه را گردن یک دیگر انداختند، و در پی توجیه کردن آن بودند و این در  نکردند،

 دهند کاملا ًمشهود است.پاسخ سؤالی که به خداوند می

ت سفلسفه، همیشه حرف را ساختن یک آنها در پی توجیه آن گناه بودند، در پی

رود که دروغی را بخواهد پوشش دهد، کلامی حقیقت و کوتاه است، کسی پی فلسفه می

 تفدرخت معرکه شیطان به خورد آنها داده بود دروغ بود زیرا چنین به حوّا گفت، که از 

آن بخورید عارف نیک و بد خواهید گردید.  زمانی که ازداند نیک و بد بخور زیرا خدا می

را به انسان گفت و زمانی که آنها این دروغ را به انجام رساندند تلاش ترین دروغ او بزرگ

 کردند تا گناه خود را به نوعی پوشش بدهند.می
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فکار با ابلکه  دابراز پشیمانی نکردن دداده بودنآنها نسبت به گناهی که انجام 

تا  هو این دقیقاً کاری هست ک خودشان در پی پوششی برای محل خطا و گناهشان بودند.

در صورتی که حقیقت هیچ  امروز تمام مکاتب و مذاهب در حال انجام دادن آن هستند،

خواهد، اماّ دروغ به پوشش احتیاج دارد، مانند مذهبهای به وجود آمده زمان پوشش نمی

 قدرت برداشتنِ  که همه به نوعی پوشش هستند بر اعمال و رفتار انسانها، اماّ هیچ کدام

 . را ندارندگناه 

آدم به عنوان پادشاه بر روی زمین انتخاب شده بود، او فرمانروا بر روی زمین بود، 

از چه  کرد، اماّبود و از فرامین خدا اطاعت میمیکلام خدا  ةآورند جابایست به او تنها می

های شیطان بود را به انجام کسی اطاعت نمود؟ کلام یک زن که تعلیم گرفته از آموزه

 رساند.

 

 خدا با گناه و شخص گناهکار: برخورد 

دادند نسبت ، آنها در قبال گناهی که انجام خطایی دارای اثرات و عواقبی است هر

، موسی در باب یتّی برای آنها در نظر گرفته شدبه خطا و گناهشان مجرم شده و محکوم

 کند:روایت می چنین راسوّم کتاب پیدایش این صحنه 

که این کار کردى، از جمیع بهایم و از  چونگفت:  پس خداوند خدا به مار14»

ام عمرت خاک تر هستى! بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایّحیوانات صحرا ملعون ةهم

گذارم؛ او ت وى میت تو و ذرّیّو عداوت در میان تو و زن، و در میان ذریّّ 15خواهی خورد.

زن گفت: الم و حمل تو را و به 16سر تو را خواهد کوبید و تو پاشنه وى را خواهى کوبید.

بسیار افزون گردانم؛ با الم فرزندان خواهى زایید و اشتیاق تو به شوهرت خواهد بود و او بر 
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ات را شنیدى و از آن درخت که سخن زوجه و به آدم گفت: چون17تو حکمرانى خواهد کرد.

م اتمام ایّ سبب تو زمین ملعون شد، وه خوردى که امر فرموده، گفتم از آن نخورى، پس ب

هاى صحرا خار و خس نیز برایت خواهد رویانید و سبزه18عمرت از آن با رنج خواهى خورد.

نان خواهى خورد تا حینى که به خاک راجع گردی،  اتنیو به عرق پیشا19را خواهى خورد،

و آدم زن خود 20که از آن گرفته شدى زیرا که تو خاک هستى و به خاک خواهى برگشت.

 «.م نهاد، زیرا که او مادر جمیع زندگان استا نارا حوّ

 

 محکومیّت مار: 

تر کرد و دست و پای ملعونصحرا نسبت به خودش خدا مار را از همة حیوانات 

گفتن را نیز از او گرفت و آن را به او را گرفت و به یک خزنده تبدیل کرد، و قدرت سخن 

ظاهری و ژنتیک به انسان بسیار  ی که از لحاظدموجو ، آنمارشکل مار امروزی درآورد. 

رین که دورت ملعون شدچنان آن ، بود دست و پا وقدرت تکلمّ دارای که شبیه بود، موجودی 

 .شباهت به انسان را پیدا کرد

 دارای دست و پا هستند، اسب، گوسفند، آهو، حتیّ کنیدکه نگاه بهایم به تمام 

با سایر حیوانات دیگر ... امّا مار ه، تمساح و یک مورچه غورباقیک  موجودات دیگری مانند

 به طوری که شبیه به هیچ حیوانی ترین است،شباهتترین است، بیاو دور افتاده ؛فرق دارد

محکوم شد، زیرا او  سخت مار نسبت به خطایی که انجام داده بودیده نیست. که خدا آفر

ن استفاده کند تا شباهت خدا را خراب عمل کننده و ظرفی بود که شیطان توانست از آ

 کرده و صاحب نسل و فرزندی برای او شود.
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ی بود که از شیطان یتّاین گناه نسل و ذرّ ةبه واقع این گناه ثمره داشت و ثمر

قائن نامیده شد. به واقع این حیوان ظرف و یا وسیله ودنیا آمد ه بکه فرزندی  حاصل شد،

به حواّ برسد. مار یک حیوان معمولی  آن کلام شیطان ای شد برای شیطان که از طریق

اصول و روش در زندگی بود، به طوری که  نبود بلکه دارای هوش و استعداد و دارای یک

د مکالمه شد پس او دارای اختیار بود، او از لحاظ هوش، ردقّت کنید حتیّ خدا با او وا

ترین موجود به انسان بود. بسیار استعداد، قدرت تکلّم و از لحاظ جسمانی و ژنتیک نزدیک

 .بفریبدرا  حوّاشبیه به انسان که توانسته بود 

ای بود تا شیطان از طریق او به زندگی آدم وارد شود. شیطان از طریق وسیله مار

این موجود به حوّا و از طریق حوّا به آدم داخل شد. این مار بود که باعث شد شیطان دارای 

شود و از ارتباط حواّ با مار یک موجود جدید که محصول مشترک  نسل و فرزندی برای خود

بین انسان و حیوان بود وارد زمین شد، یک محصول ترکیب شده که روح شیطان در آن 

شد. به این خلقت خدا محسوب نمی وجزخدا نبود، او  ةدخیل بود، محصولی که در اراد

ت از او گرف را ی دست، پا و قدرت تکلمّدلیل خدا ظاهر و ژنتیک مار را کلاً تغییر داد. یعن

ت: خدا به مار این چنین گف ،صحبت ةتا دیگر ارتباطی با انسان نتواند برقرار کند و در ادام

گذارم؛ او سر تو را خواهد ت وى میت تو و ذرّیّو عداوت در میان تو و زن، و در میان ذرّی15ّ»

 «.وى را خواهى کوبید ةکوبید و تو پاشن

 یه که خطاب به مار است خدا کاملاً به طور آشکار در خصوص نسلدر این آی

با او خواهد بود و او را مغلوب خواهد کرد، اماّ در همان عداوت  که تا به ابد درسخن گفته 

ار . مخواهد بوداز زن  این نسل که جا به یک نکتة بسیار مهم و قابل توجهّ هم اشاره کرد

زندی برای خود شد که قائن نام گرفت. اماّ در این آیه در ارتباط با حواّ صاحب نسل و فر

گیرد، خدا عداوت و دشمنی بین اوّلین پیشگویی کتاب مقدسّ از جانب خدا صورت می

یّت که همیشه نسل و ذرّ  نددانمیه کند، همآید را بیان مینسل مار و نسلی که از زن می
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خدا از  جا. اماّ در این شودریشة او محسوب می از مرد است و در تولدّ هر فرزندی مرد

مردی در آن نقش ندارد. این پیشگویی را و  باشدگوید که از نسل زن مینسلی سخن می

 .اختپردخواهیم جلوتر به آن بیشتر چون در ذهن خود داشته باشید 

 

 :( ) زن حوّا محکومیّت

پادشاه آدم که نار دست تا به عنوان معاون و همکاری در کپدید آورد را  زنخدا 

اماّ او با پیوستن به یک حیوان جایگاهی را که خدا برای او در نظر گرفته  باشد، بود، زمین

 حرمت ساخت و تن خود را با یک حیوان پیوند زد و گناه را وارد دنیا نمود.بود را بی

 ماّا ماندبایست مقدسّ مییک زن به این جهان داخل شد. حواّ می ةگناه به واسط

ز این و بعد اا .یک تن شد ( پیوست و با او حیوانتر ) یک موجودی پست هبرای اوّلین بار ب

 را از شیطان آموخت به شوهر خود نیز آن را پیشنهاد داد. آمیزش ریقطکه 

جایی که خدا با  ،در باغ عدن ،در صحن قدّوس خدا ،حوّا گناه را در مکان مقدسّ

نمود به طور آشکارا به عمل خرامید و با آنها ملاقات میتمامی شکوه و جلالش در آن می

اخل او د به آدم و تمامی نسلرا گناه نااطاعتی از خدا و شد که  مجرایی تبدیل به رساند. او

آموزة  جاری ساختن طریقِ ازدیادِ نسلِ شهوانی که کلام خدا و ازاو با نافرمانی  نمود.

از این رو به سبب شیطان بود، اسارت و بندگی شیطان را برای تمام نسل آدم رقم زد. 

درد زایمان را در همان موضع بدن، خدا نیز از طریق آمیزش از راه تناسلی کرد گناهی که 

 مقرّر فرمود.برای او 

 الم16: »کندزن را چنین بیان میخدا به موسی در باب سومّ کتاب پیدایش حکم 

گردانم؛ با الم فرزندان خواهى زایید و اشتیاق تو به شوهرت  و حمل تو را بسیار افزون
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بله! حواّ جایگاه معاونت خود را نسبت به آدم  «.خواهد بود و او بر تو حکمرانى خواهد کرد

 از دست داد و تبدیل به زوجة او شد.

 

 محکومیّت آدم:

را از بر روی زمین  یِزیرا او پادشاهتر بود، محکومیتّ آدم به مراتب بسیار سنگین

درخت  نشدن با کلام همنزدیک نشدن و ، آدم مستقیماً از جانب خدا حکم بر دست داد

معرفت نیک و بد را دریافت کرده بود، اماّ با گناه و تخطیّ که نسبت به کلام خدا ورزید 

از درخت معرفت نیک  دوریاو هشدار خدا را بر اقتدار و پادشاهی زمین از او گرفته شد، 

شیطان بود به انجام رساند،  کلام های حوّا را که تعلیم گرفته ازآموزه و بد جدی نگرفت و

 حوّا طریق کسی را به انجام رسانید که دشمن خدا بود.

آن درخت  ةآنها از درخت معرفت نیک و بد منع شده بودند، اماّ هر دوی آنها از میو

 انبرایش ای آنها لذّت بخش بود در صورتی که اگر این عملگرفته و خوردند. این گناه بر

ازدیاد نسل به غیر دانش  و . این طریقندنمودبود از آن دوری میخوشایند و دلپذیر نمی

ا بدان لحظه به جدیدی را کسب کرده بود، علم و دانشی که ت ةحواّ آموز .بود از طریق خدا

 آن شناختی نداشت.

به لختی و عریانی خود آگاهی نداشتند اماّ پس از انجام  هحتّی تا پیش از گنا آنها

بعد از شدّت ترس از غضب خدا سریعاً در فکر ساختن  و واقف شدندگناه به عریانی خود 

 برای گناه خود شدند. پوششی از برگ درختانیک 

 تر بود زیرا خدا خطاب به آدم در خصوص گناهشگناه آدم بسیار سنگینبله، 

 غم انگیز!که به دلیل گناه تو ای آدم زمین ملعون شد. اوه چه گوید چنین می
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آدم در باغ عدن کارش فقط حکومت و پادشاهی بود. اماّ با گناهی که انجام داد  

 ت از باغ بود. اوظکند بلکه کار او محاف یکار لازم نداشت تاپادشاهی از او گرفته شد. او 

نداده بود زیرا ماری که به داخل باغ ورود کرده حتّی محافظت از باغ را به درستی انجام 

ر او محکوم به کا او متعلقّ به باغ نبود، با نااطاعتی آدم از کلام خدا ،بود حیوان صحرا بود

 اش باید زحمت بکشد و کار کند.طوری که تا آخر عمرِ خود به عرق پیشانی ، بهکردن شد

گناه آدم تغییر یافت. زیرا بر حسب کلام خدا زمین  ةواسطه نیز ب حتّی طبیعت

نیکو بعد از  آن زمینِ گردید.گناه آدم ملعون شد یعنی از حضور خدا دور  ةنیز به واسط

برایش خار و خس رویانید. خدا آدم را آفریده بود تا به او یک حیات جاودانه ببخشد  ،گناه

آدم  کلام حکمت شیطان برایا آمد. سراغ انسانه موت به عوض حیات ،اماّ با گناه آدم

 داشت. ههلاکت و مرگ را به همرا

می که هر کس خوردن و آموختن از تعالیم شیطان برای آدم کشنده بود مانند س

آدم را به سمت  و رد، کلام شیطان همچون سمی بود که به آدم رسیدآن را بخورد خواهد مُ 

ینه شک کلام خدا که گفته بود هر آبی مرگ و هلاکت برد، زمانی که آدم این خطا را نمود

که ای آدم از خاک  پس از وقوع جرم به آدم گفت خدا لذانیز جاری شد، خواهید مرد 

 آدم زندگیِ، مرگ جسمانی که بعد از چند صباحیهم  خواهی گشت. به خاک بازهستی و 

 .ملعون و دور ساختاز حضور خدا  را مرگ روحانی که آدم هم رسد وبه پایان می

و 17»کند: موسی در باب سومّ کتاب پیدایش حکم خدا بر آدم را چنین اعلام می

ات را شنیدى و از آن درخت خوردى که امر فرموده، که سخن زوجه به آدم گفت: چون

ام عمرت از آن با رنج سبب تو زمین ملعون شد، و تمام ایّه گفتم از آن نخورى، پس ب

هاى صحرا را خواهى خورد، و واهد رویانید و سبزهخواهى خورد. خار و خس نیز برایت خ

نان خواهى خورد تا حینى که به خاک راجع گردی، که از آن گرفته  تایپیشانبه عرق 

 «.شدى زیرا که تو خاک هستى و به خاک خواهى برگشت
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 محکومیّت نسل آدم:

ناه گ با نااطاعتی آدم از فرامین خدا او و تمامی نسل بشر گناهکار محسوب شدند.

شیطان از طریق موجودی  به مانند ویروسی به تمامی نسل بشر منتقل شد. همان طور که

به نام مار روح خود را به حواّ و از طریق حواّ به درون آدم داخل نمود، توانست بر تمامی 

ارش ه وسوسه کردن آدم در افکب پیدا کند. تا قبل از گناه، شیطان قادر استیلانسل آدم نیز 

گری ا بعد از گناه بود که توانست به تمامی فکرهای انسان دست پیدا کند. با حیلهامّ نبود

سوی ه جایگاه خود را از دست داده و ب اوشیطان و اغواگری آن مار، آدم و تمامی نسل 

 .هلاکت رفتند

خدا به داشتن فرزندانی به شباهت خود در زمین و تا به ابدیّت بود ولی  ةاراد

کلامی که به  با بذرِ و شداز درخت حیات  آدمباعث جدا شدن خلقت، شیطان در ابتدای 

 خود ساخت، تا موت را به عوض فرزند خواندگی خدا دریافت کند. ةخورد آدم داد او را بند

آدم به درخت معرفت نیک و بد پیوند خورد درختی که خود محکوم به مرگ 

وم محک پیوند خورده باشددرخت  واسطة آدم به این کسی که به هرمتعاقباً ابدی است. و 

چنین درختی نشانده شده است و تمامی بشر که از  درحال آدم  به هلاکت خواهد بود.

آدم به مانند درخت رو به موت است . باشنددار همین گناه مینسل آدم هستند نیز میراث

یت کنند و در نهاکه چند صباحی زندگی می باشندهای او میکه نسل او همچون شاخه

 شوند.دچار مرگ می

ارباب دیگری را برای خود اختیار نمود. او با اطاعت از  ،خودآزاد آدم با انتخاب 

فرزندان آدم و تمامی نسل او نیز ناخواسته به بندگی  ةاو شد و هم خوارجیرهکلام شیطان 

جانهای بشر است، با یک گناه تمامی  ةو اسارت شیطان رفتند، و حال شیطان مدعّی هم
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طاعتی اه که با نااز حیات ابدی دور شدند، گناه اولّیّ هانسانها محکوم به مرگ شدند، هم

 .برقرار کردو تمامی نسل او  اوو پادشاهی شیطان را به دورن سلطنت  شدشروع آدم 

لیهّ گناهکار شد و این گناه همچون ویروسی به تمامی نسل بشر رسید، اوّ آدمِ

نیا که به د فرزند تعدادهر  باشند لاجرمبیماری ایدز مبتلا به اگر مانند پدر و مادری که 

 ةریش باشند.ویروس می و حامل این خواهند شدآنها مبتلا به این بیماری  ةهم بیاورند

پولس رسول در نامة خود به رومیان  که انسانها وجود دارد، برای همین است ةگناه در هم

 «.باشنداز جلال خدا قاصر میاند و زیرا همه گناه کرده: »گویدمی چنین

ی در که احکام و فرامین کندمفهوم پیدا میشخصی  وقتی برای گناه و جرم

ه دانید کدانید زیرا میامروزه دروغ را بد می :به عنوان مثال تعریف شده باشد. خصوص آن

هکار آورید گنازمانی که آن را به جا می لذادروغ از خدا نیست و خدا از دروغ متنفّر است 

 شوید، چرا؟ محسوب می

اید. عملی که کلام خدا رفتار نموده خلاف براید و زیرا از کلام خدا تخطیّ ورزیده

زیرا خدا به او هشدار داده بود که کلام شیطان را  آدم انجام داد نااطاعتی از کلام خدا بود.

گناه دیگری  یا هرتوانست دروغ، غیبت، قتل و گوش ندهد و به انجام نرساند، این گناه می

کنید آن عمل می برخلافکنید اماّ باشد، زمانی که باید و نبایدی را از خدا دریافت می

شوید، حال در بین این گناهان که امروزه برای ما تعریف شده آنگاه گناهکار محسوب می

است مثل غیبت، دروغ، حسادت، زنا، قتل و ... شیطان عمل یک تنی را به آدم و حواّ 

کرد. گناه در نزد خدا گناه است، زیرا همان خدایی که نهاد کرد، نوع گناه فرقی نمیپیش

 مکن همان نیز امر کرد دروغ مگو. گفت قتل

جز کلام خدا و اوامر خدا از شخصیتّ دیگری ه بایست بمهم این بود که آدم نمی

با دانش  شیطانکه خدا او را منع کرده است اطاعت کند، حال در بین تمامی این گناهان 
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های خدا دهد که آن طریق در اراده و آموزهای و طریقی را به زن پیشنهاد میخود آموزه

 و آموختآمیزش جنسی را به حواّ  برای انسان نبود؛ شیطان طریق ازدیاد نسل از طریق

تر از آدم که به شباهت خدا بود ( به زن همان طریق را در ارتباط با مار ) موجودی پست

 ماند، به این کارزار کشاند.ام رساند و سریعاً آدم را نیز که به شباهت خدا باید میانج

ی به شباهت ظاهری صاحب نسل مار و زن از طریق یک تنی بین شیطان توانست

 ةکه در اراد یک موجود جدید تولید شد، و زن از یک تنی بین مار برای خود شود. آدم

ان بود. قائن موجودی جدید و محصول مشترک بین کلام شیط ةخدا نبود. این موجود ثمر

بود که با کلام شیطان به این دنیا وارد شده بود. نااطاعتی از کلام خدا ثمره  انسانحیوان و 

داشت زیرا شیطان برای خود دارای نسل شده بود و توانسته بود از طریق مار شباهت خدا 

 را بر روی زمین خراب کند.

ی توانست به فکرهایماً به آدم داخل شود. او حتیّ نمیتوانست مستقشیطان نمی 

آدم وارد شود و او را وسوسه کند. زیرا آدم به شباهت خدا آفریده شده بود او مقدسّ و بی

که یک محصول  رفت زن گناه بود. بدین جهت از طریق یک حیوان عمل نمود و به نزد

 ترسی پیدا نمود.و از طریق حوّا به آدم و تمامی نسل او دس جانبی بود

نامة اولّ خود به مردم قرنتیان، در خصوص زنا چنین  6باب  در پولس رسول

کن یکند بیرون از بدن است، لاز زنا بگریزید. هر گناهی که آدمی می18» دهد:هشدار می

 «.ورزدزانی بر بدن خود گناه می

ان شیط اولّیّه ... عملی که قبل از گناه کینه، و دروغ، حسادت، شرارت، جنگ، قتل، 

گناه اولّیهّ به فکرهای  توانست از طریق آدم آن را بر روی زمین انجام دهد، پس از انجامنمی

افتد. . عمل یک تنی تنها گناهی است که در جسم اتفّاق میوارد شدآدم و تمامی نسل بشر 
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ه ورود بدلیل انتخاب شیطان برای انجام این گناه ) یک تنی انسان با حیوان ( به جهت 

 افکار انسانها و گرفتن پادشاهی و داشتن نسلی برای خود بود.

خود سازد و همگان  ةاو با ریختن بذر کلامش توانست آدم و تمامی نسل آن را بند

را به گناه وسوسه کند و اوامر خود را بر روی زمین توسطّ انسانها به انجام برساند. او همان 

را تحت اختیار خود گرفته است، اکنون توانسته با طور که یک ثلث از فرشتگان آسمان 

 ورود به آدم به تمامی نسل بشر نیز دست یابد و پادشاهی خود را بر روی زمین بگستراند. 

مستقیماً کلام شیطان را  که آدم چه طور آید این است کهالی که پیش میؤاماّ س

 شد؟ سوبمح گناهکار و به واسطة دیگری خطا ورزید اماّبه جا نیاورد 

دهیم، یک جام پر از سم یا زهر را در نظر خوب با یک مثال این را توضیح می

گوید به هیچ کند و میاست و کسی شما را منع می شخص خاص بگیرید که در دست یک

ن شما را به کشتنگیرید و ننوشید زیرا  ی برای نوشیدنوجه از دست چنین شخصی جام

 خواهد داد.

م زهر را سوّ نفرِ آنمی را پیدا کرده تا از طریق فر سوّیک ن ،آن شخصحال اگر 

از آن نفر سومّ شما  اگر و ،گیریدداند که شما از دست او نمیبه خورد شما بدهد، چون می

اید قطعاً افتد؟ شمایی که از آن جام پر از زهر نوشیدهچه اتّفاقی می بخوریدگرفته و از آن 

اند شما را منع کرده زهر را از دست شخصی کهکند شما خواهید مرد، پس فرقی نمی

شما رسیده و آن را  به ، مهم این است که چیزی کهمگرفته باشید یا از یک نفر سوّ

 اید زهری بوده که پس از خوردنش قطعاً شما را خواهد کشت.خورده

که  حکمتی ،مسوّ موجودحال شیطان دقیقاً همین کار را کرد از طریق مار یعنی 

آن حکمت بود را به خورد آدم داد، و خدا این را از قبل هشدار داده بود که  حامل مرگ

کنم که آدم آگاهانه این در ضمن این را یادآوری می برای تو مرگ به همراه خواهد داشت.
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گناه را انجام داد، زیرا زمانی که به عنوان پادشاه انتخاب شده بود تمامی احکام و فرامین 

 وده بود.را از خدا دریافت نم

آدم رسید کلام خدا نبود، بلکه از حوّا به او پادشاه تمامی زمین بود. سخنی که 

به خورد او داده بود. مار یک  عدن باغ از بیرون تعلیمی بود که حوّا از طریق یک حیوانِ

او شخصیتّی  شد. او یک موجود بیرونی بود.و اهل صحرا محسوب می باغ حیوان بیرونِ

توانست از ، آدم فقط میآدم اجازه تعلیم گرفتن از کلام او را داده باشدنبود که خدا به 

مانی آدم ز .سایر درختان در باغ بشنود و بپذیرد به جز درخت معرفت نیک و بد ) شیطان (

مهم نبود آن  .یستدانست که تعلیم خدا نا شنید بدون شک میکه این طریق را از حوّ 

مهم این بود که آن کلام حکمت خدا نبود، و هر  کلام حکمت از چه کسی بوده باشد،

 حرمت نمود.او آگاهانه کلام خدا را بی باشد، وکلام خدا، جرم و گناه می جزکلامی به 

آدم اولّیهّ در همان ابتدای خلقت گناه ورزید و او و تمامی نسلش گناهکار محسوب  

 مزامیرِ از کتاب  14مزمور  درداوود نبی گناه باعث دوری انسان از حضور خدا شد.  شدند.

خداوند از آسمان بر 2» کند:میاند اشاره به این که تمامی آدمیان فاسد شده کتاب مقدسّ

همه روگردانیده، با هم 3نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم و طالب خدایی هست. آدمبنی

شود زیرا نمیگناه هم یافت حتیّ یک بی« .اند. نیکوکاری نیست یکی هم نیفاسد شده

حیات ابدی و دیدن اند و از باشند، همه گناه کردهدار گناه میهمه از نسل آدم و میراث

 اند.روی خدا محروم شده

اند یعنی بدون شک هر انسانی گوید همه گناه کردهدقتّ کنید کلام خدا وقتی می

 یک شخص ةنطف که در این زمین خاکی متولدّ شده است گناهکار است. زمانی که حتّی

است و گناه اوّلیهّ را با بندد آن طفل در رحم مادرش گناهکار در رحم مادرش نقش می

 معصیتاینک در 5» کند:آشکار میاین فضا را این چنین  51در مزمور  نبی داوودخود دارد. 

دقیقاً به میراثِ گناه اشاره دارد و او  .«مادرم در گناه به من آبستن گردیدشدم و سرشته 
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دار این میراث هاز نسل آدم هستند و هم انسانها ةگناه است، هم این که خود نیز فرزندِبه 

غم انگیز  هستند. ابدی باشند، همه ژن گناه را با خود دارند و همه محکوم به مرگگناه می

 .آدم دور و محکوم به مرگ شدند انسانها از حضور خدا با یک گناهِ ةاست! هم

 به مانند شیطان شناخت و نیکو بود اکنون بد شده است آدمی که در ابتدا مقدسّ

او بدی را تجربه کرده و آن را به عمل آورده است. زمانی که پادشاه یک  ،بر بدی پیدا کرده

شیطان با یک دروغ اقدام به گرفتن  گیرد.کشور فاسد گردد فساد تمامی کشور را در بر می

خود بر روی زمین گناهان دیگر را نیز رواج او با برقراری سلطنت  پادشاهی از آدم نمود

کینه و ... گناه تمام جهان را  داد از قبیل، خیانت، فحشا، تجاوز، غیبت، ظلم و ستم، قتل،

به مرگ ابدی  ی، او که خود روشد اوگرفت و شیطان صاحب آدم و تمامی نسل  در بر

 برد.انسانها را با خود به سمت مرگ و هلاکت می ةهم ،است

چرا خدا جلوی خطای آدم را که  برای خواننده پیش بیاید نیز پرسشاین شاید 

 ؟تا خطا نورزد نگرفت

خدا به آدم اختیار داده بود و این وجه تمایز آدم با سایر مخلوقات خدا بود. خدا 

و را به ا بود بلکه ارزش و بهای آدم بسیار بالا بود زیرا خداو یا یک عروسک نساخته  روبات

 خدا این بود که آدم با اختیار و با انتخاب خود از کلام خدا ةفریده بود، ارادشباهت خود آ

 به آتش کند کهحکم میمانند پدری که به فرزند خود خدا اطاعت کند، نه با زور و اجبار، 

رفتار نمود فرزند سرکشی  آدم مانند اماّ رفتار نمود، دهدو هشدار را از قبل می ددست نزن

آنگاه سوخت، آدم یک نوجوان یا یک کودک نبود بلکه  و را تجربه کندآتش  ستخوامی که

 رمت نمود و با نااطاعتیحکلام خدا را بی ،او با آگاهی کامل، بالغ و پادشاه بر روی زمین بود

 انتخاب نمود و به بندگی او رفت. شیطان را به عنوان ارباب خود که ورزید
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 محکومیّت زمین:

ه ب . زمینکردبه حدی سنگین بود که تمامی زمین را دستخوش تغییر گناه آدم 

ی، ملعون نه دشنام است نه ناسزا گفتن! خلاف تصورّ بسیار گناه آدم ملعون شد. بر ةواسط

است که به معنی رانده شده، مطرود شده، دور انداخته  لعن، لعنت، لعین ةملعون هم خانواد

 .شده و بیرون کرده شده است

گوید یعنی او را از ای کتاب مقدسّ وقتی خدا کسی را ملعون باد میدر هر ج

 زمین از حضور خدا دور افتاده شدیعنی است. خدا زمین را ملعون کرد، کرده خودش دور 

د، زمینی که خدا آفریده بود با تمامی نیکوییهایش از قبیل درختان، گردیارزش بی و

کرد به آن پادشاهی و حکومت می بایست تنها برکه آدم می ... ها، نباتات وگیاهان، میوه

 زمینی تبدیل شد که دیگر به مانند قبل آن برکات را نداشت.

چه مکان زیبایی!  !، وهساخته بودبود که خداوند آن را شکوهی باباغ عدن مکان 

ر کنید تصوّ بود زیرا خدا وقتی همه چیز را آفرید بسیار راضی بود.بسیار باشکوه آن مکان 

رویانید، همه چیز در کمال مطلق بود. اماّ پس از گناه، هرگز هیچ درختی خار و خس نمی

محفل » خود گفته که:ة انبیای به واسط، خدا انداختخدا زمین را از حضور خود دور 

ن کند، زمیل نمیجایی که یک گناه باشد خدا آن را تحمّ «مقدسّ مرا با گناه راهی نیست

 مد. این طبیعت در ما انسانهاآپسند ناکه در حضور خدا آلوده شد و به مانند مکانی چرکین 

بو و چرکین را  ایم. ما نیز مکان آلوده، بدشود. زیرا به شباهت خدا خلق شدهنیز دیده می

و یا خودمان از آن محل دور  جسم آلوده را از خودمان دور کرده یککنیم. یا تحمّل نمی

 ز خودش دور ساخت.شویم. خدا زمین را ملعون و امی

خدا در باغ عدن به صورت مستقیم با آدم بود اماّ  جلالِ پر حضورِ ،تا قبل از گناه 

از گناه در آن لحظه که با آدم سخن  اوخدا و نفرت  وسبا گناهی که انجام شد، ذات قدّ
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زمین را از حضور خود دور نمود. آدم و همة خاطیان و نیز گفت نشان داده شد و خدا می

 زمین و هر آن چه در آن است از حضور خدا دور افتاده شد.  بود که با یک گناه فقط

ه هم و خدایی که با تمام محبّت و اشتیاقش زمین و تمامی پرُی آن را خلق نمود

حرمت نمود و با خیانت به بیرا  هااماّ آدم آن به دست او سپرد،آدم  به جهت حکومتِ را

 .سپردرا به دست شیطان  هاآن خدا

را نیز  مرگ جسمانی شد بلکه دچار مرگ روحانینه تنها با گناهی که ورزید  او

، در ابتدا هیچ مرگی نبود بلکه همه چیز در نیکویی تمام آفریده شده برای خود فراهم آورد

انسانها که  خوییدرنده ،عمجنگها، ظلم، ط قحطی، سیل، خشکسالی، مرگ، بیماری، .بود

 و با پیدایش گناه و انتشار آن بر انسانها و زمین عارض گشت.نبود  در ابتدابینید امروزه می

ای نبود در ابتدا وجدان انسانها جای خدا بود تا قبل از گناه هیچ شرارت و وسوسه

 با نااطاعتی آدم و انجام گناه اوّلیهّ شیطان به افکار انسانها راه یافت و شرارت در انسان

 کنند که دوست ندارند،شد. انسانها حتّی گناهانی میشکل گرفت. وجدان انسانها دوگانه 

شوند، از این که کسی به آنها دروغ بگوید کنند اماّ بعد از انجام آن پشیمان میقتل می

گویند. گیرند دروغ میبیزار هستند اماّ زمانی که خودشان در چنین شرایطی قرار می

یی که آنها را به سمت نیکویی صدایک . دارنددر فکرهایشان دو صدای متفاوت پیوسته 

 یک کند.هدایت می بدخوییآنها را به سمت شرارت و که صدایی دیگر و کند دعوت می

بد دهنی و فحاشی  گوید به همسایه خود محبتّ کن اماّ صدایی دیگر او را بهصدا می

دا خا دلیل جدایی انسان از گناه! گناه تنه کند. این دقیقاً همین قسمت است.ترغیب می

 بود.

تا به حال دروغ نگفته باشد؟ در دل خود به دیگری حسادت  که کدام انسانی است

گناه است که در هر انسانی وجود دارد. یک کودک و یا یک  ةنورزیده باشد؟ این دقیقاً ریش
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درش چنین پدر و ما که صورتیطفل را ببینید که چه طور در او حسادت وجود دارد. در 

اینها به دلیل موجودی  ة، اماّ در دورنش این حس وجود دارد. هماندموختهچیزی را به او نیا

 به نام شیطان است که انسان را در تسلطّ خود گرفته است.

اطاعت از کلام خدا حیات جاودان را برای آدم به همراه داشت. اماّ کلام شیطان  

ا را از کلام ای بیش نیست همچنان که حوّو شرارت بود. او منحرف کننده رگحامل م

 هراستین خدا منحرف نمود و کلام خدا را برای حوّا به دروغ موعظه نمود، با انجام گناه اولّیّ 

 و جود آوردن مذاهب و خدایان متعددّو با به و فکرهای بشر دست یابد ةتوانست بر هم

 انسانها را به سمت پرستش خدایان دروغین ببرد. ،رسم و رسومات ساختگی

بشر را به سمت انحراف برد و انسانها را از درخت جاویدان حیات  او تمامی نسل

انجام داد و با دروغ حیات را از آدم  حوّا و ری را که در باغ عدن با آدمدور نمود. همان کا

گرفت امروز نیز با به وجود آوردن مذاهب گوناگون تمامی نسل آدم را به انحراف برده 

آنها مدعّی  ةاو با ساخت مذاهب گوناگون که همای بیش نیست است. او منحرف کننده

باشند تمام بشر را از حقیقت و شناخت خدای واحد که از سمت خدا می هستنداین 

حقیقی دور ساخته است. تا گوشی قادر به شنیدن صدای خدا نباشد. او به افکار آدم و 

خصی خود به تمامی نسل او راه یافت تا امروزه هر کسی در هر جای دنیا از ادراک ش

برای خود به جهت برقراری  نیییآ ،معرّفی خدا بپردازد و با تشکیل بایدها و نبایدهایی

 ارتباط با خدا ارائه دهد.

 به بزرگی گناه پی بردید؟ آیا

آدم و زمین و هر آن چه در آن  ابت کرد وصگناه همچون ورقی سیاه به زمین ا 

ود، خدا را از انسان دور و شکافی عظیم بین بود را فلج کرد، همه چیز را خراب و ویران نم

را گرفت و تمامی  اخد با خدا و انسان ایجاد نمود، گناه حیات جاودان و ملاقات رو در رو
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تغییرات کرد، گناه هر نیکویی که خدا برای زمین در نظر گرفته بود خوش  را دستزمین 

ر گذاشت، زمین با دور شدن از مخلوقات زمین تأثی ةرا از بین برد، این گناه بر زمین و هم

...  خود را از دست داد، با وجود گناه، بیماری، سیل، قحطی و ةاوّلیّ حضور خدا آن برکات 

 ها دلیل جدایی انسان از خدا بود.به وجود آمد. گناه تن

اند و از زیرا همه گناه کرده12» گوید که:میرومیان پولس رسول در نامة خود به 

نظر انداخت تا ببیند که آیا فهیم  آدمبنیباشند، خداوند از آسمان بر جلال خدا قاصر می

اند. نیکوکاری نیست یکی هم گردانیده، با هم فاسد شده و طالب خدایی هست. همه رو

خدا به چه صورت حضور داشت؟  ،در زمان آفرینش آدم باشد.جلال خدا روی خدا می «نی

چرا؟ زیرا هیچ گناهی  دیدند.آنها روی خدا را می ود ونما رو در رو ملاقات میحوّ او با آدم و

 دیدند.در آدم و حواّ نبود، آنها پاک و مقدسّ بودند از این رو جلال خدا ) روی خدا ( را می

انسانها در  ةکرده. هم محروماین گناه است که انسان را از رسیدن به حضور خدا 

دور  خداود داشتن گناه همه از حضور اند و با وجگناه سرشته شده اب انسانی خود فسنَ

به  مکلاتواند به ابدیّت، آن مکان مقدسّ خدا راه پیدا کند. این اند و هیچ انسانی نمیشده

متولدّ شده  اند به معنی واقعی هر انسانِگوید همه گناه کردهزمانی که می ،خدا است حقِ

باشند. و گناه لیّه از آدم میاوّ دار گناهخاکی گناهکار است زیرا همگی میراث ةردر این کُ

 باعث فساد و جدایی انسان از حضور خدا شده است.

 

 توضیح کوتاه:

از ارتباط حواّ با موجودی به نام مار فرزندی به دنیا آمد به نام قائن، نسل قائن که 

 رفت واز بین  غضبِ خدا بر روی زمین، در زمان نوح در طوفانِ هحیوان بود التقاط با از
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اش یعنی همسر، سه پسر و سه کل خانواده آدم بود به همراه شیث از ا نوح که از نسلتنه

، اماّ این نسل نیز باشندنجات پیدا کردند. و تا به امروز تمامی بشر از نسل آدم می عروسش

 .به واسطة گناه محکوم به مرگ ابدی هستند

 

 مرگ پیش از موعود:

 ةنفخ .دهان خود آفرید ةرا با نفخخدا جهان هستی گوید که کتاب مقدسّ می

 گیرد و پس از اندک زمانیشکل می در هوای سرد که است بخاری ةتود"ها"دهان یا همان

کنید، اتاق خارج می ةاز دهانتان بر روی شیش"ها"شود، مانند زمانی که یکمحو می نیز

رود محو شدن میماند اماّ پس از اندک زمانی رو به بخار مدّتی بر روی شیشه می ةاین تود

اش مانده برجایرسالة  4رسول در باب  در این خصوص یعقوبِ رود.و در انتها از بین می

دانید که فردا که نمی و حال آن14» کند:در عهد جدید به روشنی این حقیقت را بیان می

رو که حیات شما چیست؟ مگر بخاری نیستید که اندک زمانی ظاهر  شود؛ از آنچه می

 «شود؟بعد ناپدید میاست و 

یک ابتدایی دارد و روزی نیز از بین  هزمانی خلق شداز آن جایی که جهان هستی 

ی، هر فان خواهد رفت. این قانون طبیعت است آن چه از ازل نبوده تا به ابد نیز نخواهد بود.

از این روی جهان  آن چه در خود حیات ندارد فانی بوده و نابود خواهد شد.فانی است. 

 روزی نابود خواهد شد. نیز ستیه

حال آدم برای داشتن یک حیات ابدی، ابتدا باید به این جهان هستی داخل می

بر روی زمین زندگی کرده و  توانست تا مادامی که جهان هستی نابود نشدهشد. انسان می
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م شد. اماّ آددارای حیات باشد اماّ با پایان یافتن جهان هستی او نیز محو و نابود می

 نمود.بایست برای داخل شدن به ابدیّت روح خدا را دریافت میمی

حیات برای زندگی بود.  تنها دارای روح ذی او انسان از خاک سرشته شده بود و

نمود زیرا انسان در ذات ابتدایی خود بایست برای حیات ابدی روح خدا را دریافت میاو می

رگ پیش از موعود و غیر طبیعی از طریق در فناپذیری سرشته شده بود از این جهت م

شیطان به انسان رسید. و خدا اجازه داد تا این مرگ برای انسان اتّفاق بیفتد و خدا از 

شرارت شیطان برای خیریّت انسان استفاده نمود خدا اجازه داد تا قبل از نابودی کل جهان 

ی ان بتواند قبل از نابودهستی مرگ از طریق شیطان زودتر به سراغ انسانها بیاید تا انس

ر جلوتر د .جهان هستی با دریافت روح خدا به ابدیّت داخل شود و برای همیشه زنده بماند

خدا برای نجات بشر و چگونگی دریافت روح خدا برای حیات ابدی به انسان  ةخصوص اراد

 بیشتر توضیح داده خواهد شد.

واند تین وجود هیچ انسانی نمیگناه تنها دلیل جدایی انسان از حضور خدا شد. با ا

به پادشاهی خدا در آسمان راه یابد. شیطان نه تنها یک ثلث از فرشتگان را در اطاعت خود 

گرفت بلکه تمامی نسل بشر را هم به دنبال خود کشاند، امروزه حتّی اگر کسی هم نخواهد 

 او را تعاقب کند اماّ ناخواسته در بند و اسارت او قرار گرفته است.

کومت و پادشاهی شیطان در تمامی نسل آدم برقرار است، آیا انسانی را ح

 ارتباط بین زن و طریق آموزة شیطان و انسانها از ةشناسید که از نسل آدم نباشد؟ هممی

محکوم  هباشند و همدار گناه و از نسل آدمی میاند و همگی میراثمرد به این دنیا آمده

ال خدا یک گناه را تحملّ نکرد و زمین را از حضور خود دور انداخت، ح .به مرگ هستند

 ؟کندمیبا این همه گناه چه 
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دانید که آیا نمی16»فرماید: میبه رومیان  خود نامه 6پولس رسول در باب  هم باز

کسی تسلیم کرده، او را اطاعت نمایید، شما آن کس را که او را  اگر خویشتن را به بندگی

 «کنید بنده هستید، خواه گناه را برای مرگ، خواه اطاعت را برای عدالت.یاطاعت م

گناه شد که مزد آن مرگ است. گناه باعث گرفته شدن حیات ابدی از  ةآدم بند

باشد. زیرا شیطان صاحب و با یک عذرخواهی هم قابل برداشت نمی این گناه انسان شد.

شما ناخواسته دست  آورم:بهتر مثالی می برای درک شده است. مالک آدم و تمامی نسل او

این طور فرض  کنید،به نزد او آمده و از او طلب عذرخواهی میبعد کنید کسی را قطع می

آیا می گردد؟آیا دستش به او باز می اماّ خشدبکنیم که شخص با محبتّ خود شما را بمی

 .توانیدیر شما نمیخ ؟باز گردانیددستش را به او  با یک توبه و عذرخواهی توانید

بیماری  یک ماننداست،  چنین ایننیز دوری از خدا و رفتن به سمت هلاکت 

اشد آن هم معجزه از اماّ اگر یک درمان ب .ه درمان ندارد و انتهایش مرگ استلاعلاجی ک

خورد و از همه جا ناامید ش به بن بست میازمانی که انسان در زندگی .جانب خدا است

کند؟ رود. حال در ذهن انسان چه چیزی خطور میمعجزه از طرف خدا میاست به سمت 

کند. او که تنها حیات همیشه سوی خدا، کسی که غیر ممکنها را ممکن میه رفتن ب

 جاودان است، او که فکرهایش بالاتر و برتر از هر تفکّری در این جهان است.
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 طریق نجات:

 محبّت خدا برای نجات بشر: 

ست ا . کافیدیدتوان خدا نسبت به بشر را در همان ابتدای خلقت میمحبّت 

زمانی که  دوخت، بر روی زمین چشم خلقت خداو به زیباییهای ود چشمان خود را گش

 داد. را در اختیار آدم قرار همهزیبایی و نیکویی آفرید و در انتها  در کمالرا  همه چیز

داشت به طوری که او را به شباهت خود میخدا آدم را با محبّت ازلی خود دوست 

که همه چیز قبل از آفرینشش  کوچکی از خدا بر روی زمین بود ةآفریده بود. آدم نمون

بر تمامی زمین حکومت نماید. این اوج محبتّ خدا به آدم بود.  اوتا  برای او مهیاّ شده بود

ه کزمین  پادشاهی ،ت شیطاناماّ این آدم بود که محبتّ خدا را رد نمود و با رفتن به سم

از  شتمامی نسل موجب دوری خود و ه وار شمردوبود را خ کردهرایگان به او عطا به خدا 

 .شدحضور خدا 

را به خاطر گناهی که مرتکب شد شاید بسیاری بگویند که چرا خدا آدم اوّلیهّ  

 ر شمااگر این چنین بود در نظپاسخش روشن است! دیگر نساخت؟  یو آدم هلاک نکرد

شوند می علیل یپدر و مادری که صاحب فرزندآیا آمد؟ ظالم به چشم نمی یاو خدایآیا 

 ؟به فکر نگهداری او به هر طریقی نیستندیا آ ؟کنندنابود میاو را 

زمانی که  ،داشتبه مانند فرزند خود دوست می خدا که آدم را آفریده بود و او را

 کند لذا سریعاً طرحتوانست این را تحمّل محبتّ او نمی رودمرگ می سوی دید آدم به

و برای ابد محو شود؛ از سوی دیگر نابود آدم  خواستنمیاو  ای برای نجات او ریخت.چاره

از کجا معلوم و چه  جایگزین کردن یک انسان دیگر به جای آدم نیز راه چاره نبود زیرا

 خدا همیشه در تمامی طول تاریخ ؟کردگناه نمیخطا و  نیز بعدی شخصتضمینی بود که 



 سرگذشت انسان  انتشارات کلیسا

 
97 

است نه مرگ و طالب رحمت و بخشش  این را گفته و به شکلهای مختلف نشان داده که

کتاب خود مکتوب داشته به این مهم شهادت  31در نبوّتی که در باب  نبی ی، ارمیاهلاکت

 را دوست داشتم،ازلی تو با محبّت  گفت: و شد ظاهر من به دور جای از خداوند3» دهد:می

 «.از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم

ن بود او حتیّ از ااو همیشه در تمامی ادوار تاریخ طالب رحمت و بخشش گناه 

خواست او دادن حیات جاودانه به انسان بود.  .شودنمینیز خشنود کشته شدن مرد شریر 

هرگز چنین  و طُرقُ او خدا عدالتار شمرد اماّ ومحبتّ خدا را خ که هر چند این آدم بود

اراده  لذا، شوندبه مرگ محکوم  ة انسانهایک آدم هم یگناه و خطا ةکه به واسط نبوده

 گناه نجات دهد. بشر را از اسارتنمود که 

ن کاری که کرد مهیاّ نمودن راهی برای لیاوّ  ، خدازمانی که انسان سقوط نمود

شیطان راهی پیش  سیطرةکردن انسان از  برای برداشتن گناه و آزاد اوبازگشت او بود. 

 .دادروی انسان قرار 

 

 نجات بشر در گذر زمان: ةترسیم نقش

گناه باشیم در این گناه بمیریم، پس  بمسبّآن که بی ،عدالت خدا بر این نبود

 گرداند.ای کشید تا به طریقی انسانها را به سمت حیات برخدا یک راه نجات و نقشه

که نه تنها خودش، بلکه تمامی  شدن گردیدخشکیده  در حال آدم مانند درختی

 دانید کهخوب می .شدندشوند نیز محکوم به مرگ های او محسوب مینسل او که شاخه

حتّی اگر مدّتی حیات در خودش داشته  درا ببری در حال خشکیدگی درختی ةاگر شاخ

این زندگی در واقع . میردیخواهد گردید و م خشک تر از خود درختباشد اماّ بسیار سریع
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خواهند مرد؛ و اگر به کنند و در انتها حقیقی تمامی انسانها است که چند سالی عمر می

ان رود طول عمر انسبینید که هر نسل که به جلو میطول عمر نسلها هم که نگاه کنید می

 شود.کمتر و کمتر می

ند کافتد کمی تلاش میزمانی که یک ماهی از آب بیرون میزنم، مثالی دیگر می

ماند و همان ، او در بیرون آب برای مدّتی زنده میخورد تا خودش را نجات دهدتکان می

 میرد.ولی بعد از اندک زمانی می کندمدّت کوتاه را با زجر زندگی می

گناه آدم موجب جدا شدن او از خدا گردید و لاجرم رو به سوی مرگ نهاد، و 

ه با گناه خو کردند از این درختِ در حال خشکیدگی جدا شدند همین طور نسل او نیز ک

تری را تجربه کردند و همین طور ادامه دارد، نسل بعد از نسلی دیگر تا به و مرگهای سریع

 انتها.

های جدا شده از درخت را که هنوز در خود حیاتی این شاخه دبخواهیحال اگر 

 ای هست؟چارهکنید؟ چه میچه  و مراقبت کنید حفظدارند 

تواند است، باغبانی که می باغبان ها نیاز به عمل دستان یکاین شاخهبرای احیای  

تواند بکند؟ فقط یک راه وجود دارد، فقط یک ها باشد. او چه کار مینجات دهندة شاخه

 یک به شاخهعمل پیوند زدن طریق وجود دارد، غیر از این راه هیچ راهی نیست، فقط در 

س پ پیوندی ةشاخ گردد.و تناور است که حیات به شاخة بریده شده باز می سالم درخت

 .شدای به مراتب بهتر از آن درخت قبلی خواهد دارای میوه از لقاح خوردن با درخت نو

 .رو به مرگ را نجات دهد عمل پیوند خواست انسانِ ةوسیله خدا نیز ب

در نی به مانند زندا را دنیا. اگر دهمباز با مثالی دیگر این مهم را بیشتر توضیح می

نظر بگیرید و شیطان را زندانبان این زندان، و انسانهای روی زمین را زندانیان در اسارت 

برای نجات دیگری تواند نمیاز انسانهای مجرم که داخل زندان هستند  هیچ کسشیطان، 
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، آزادی کسی بگذارندای برای دیگری را پرداخت کنند، و یا وثیقه فدیةقدمی بردارند، یا 

اند و دستشان از بیرون کوتاه. همه زیر همان تیغ محکومیتّ در بند و اسارت هزیرا هم

 هستند، حتّی هیچ پیامبر و ... قدرت چنین کاری را ندارد.

از این  بیرونبایست حتماً ای خاص لازم است که میدهنده از این روی نجات

چه کسی است؟ چه کسی می اسارتباشد. اماّ خارج از این  زندانو خارج از این  اسارت

و تازه! توانایی آن را هم داشته نجات دهد؟ از اسارت شیطان گنهکار را مجرم و تواند بشر 

بله! حقیقت این است که هیچ انسانی وجود  را به درخت حیات پیوند بزند؟ هاانسان باشد که

 ندارد. مطلقاً وجود ندارد.

آیا درک  ؟که آدم و حواّ مرتکب شدند دشویمی اولّیهّ گناهِ  آن رگیبز ةمتوجّ  آیا

کنید که حسب کلام خدا و کتب مقدسّ هیچ دین و مذهب و آیینی توانایی نجات می

 دادن انسانها را ندارند؟

. هیچ است. تاوان گناه مرگ استو تاوان آن بسیار سنگین  هدخواگناه تاوان می

خود را پرداخت کند جز با مرگش چه رسد به ادعّای این که اه تاوان گن دتوانانسانی نمی

 دار گناهتمامی بشر از نسل آدم و میراثدیگری را از مرگ نجات دهد و رستگار سازد. 

اند. مزد گناه مرگ است و این کلام خدا در نفس به گناه سرشته شده ه. همهستند اوّلیهّ

 .یعنی مرگ وجود ندارد دیگری جز تاوان گناهبود که از دهان خدا صادر شده بود. هیچ راه 

اند و با بیان گناه شده مروجّبرخی مذهبیون با فریب دیگران به نوعی خودشان 

است و هر وقت گناه کردید فقط کافی است تا توبه کنید و بخشیده  پذیرتوبهاین که خدا 

بدی رهنمون شوید، وخامت مرگ انسانها را سرپوش گذاشته و همه را به سوی مرگ ا

 م.را بیشتر تشریح کن وضعیّت. در این خصوص اجازه بدهید با مثالی دیگر این کنندمی
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روی  که بر فرض کنید سیاه به مانند جوهری را گناهتوان گفت اگر در حقیقت می

واهی با عذرخ قدره چحال اگر هر  اید.دار کردهبریزید آن لباس را کثیف و لکهّ لباس شخصی

وبه ( از صاحب آن لباس درخواست بخشش کنید و آن شخص نیز در بزرگواری و ندامت ) ت

رود؟! اوه نه! هرگز! شما فقط میاز بین  ة سیاهلکّ و بخشش تمام شما را ببخشد، آیا آن

 برجا است.پابخشش را گرفتید اماّ سیاهی و لکةّ گناه شما 

ه حال وقتی آن لکّ آن لکهّ باید پاک شود و گر نه آن لباس قابل استفاده نیست. 

کنید؟ قطعاً باید جبران کنید و لباسی نو به طوری باشد که قابل پاک شدن نباشد چه می

برای صاحب آن تهیهّ کنید. گناه آدم دقیقاً این کار را با تمام نسل بشر کرد، خدا به آدم 

گفت که جسم تو باید به خاک بازگردد که از آن گرفته شد؛ دیگر جسم تو ارزش حیات 

 دار و فانی شد.ابدی را ندارد، این جسم لکهّ

د بای طبیعت انسان عوض شودتعویض این بدن گناه آلود هست. باید  ،تنها راه

حاصل شده  بد از درخت معرفت نیک و دار را از تن بیرون کند کهانسان آن جامة لکهّ

ین درخت شود، اپس نتیجه این می .را بر تن کند حیات درخت ای نو ازجامه واست، 

و و در حیاتی ن ،بایست هر انسانی در آن پیوند بخورد و با او یکی شودحیات است که می

تازه و به شکلی دیگر. این درخت حیات در باغ عدن هست که در حقیقت تنها منجی و 

 باشد.نجات دهندة بشر می

ی نهیچ کس غیر از او توانایی این کار را ندارد، او تنها کسی است که جسمی زمی

نیز دارد، او تنها کسی است که در بیرون زندانِ گناه و اسارت شیطان قرار دارد، او تنها 

کسی است که در او گناه وجود ندارد. او درخت حیات است و در او حیات جریان دارد، او 

رفت، او خود خدای مجسّم شده بر روی زمین هست، در باغ عدن بود و با آدم و حواّ راه می

 ن جسمانی را برای چنین موقعی ساخته بود.او این بد
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تواند انسانها را به خودش تواند بکند؟ او چگونه میحال او چگونه این کار را می

ترین راز خدا که از گوش بسیاری پیوند بزند؟ آیا او این کار را کرد؟ در ادامه به بزرگ

ان برای معرفّی این منجی دانید که تمامی انبیا و پیامبرپردازیم. آیا میمخفی مانده می

دانید تمام انبیا در قومی یکتا پرست ظهور کردند و این ادعّا کذب مشهور آمدند؟ هیچ می

و دروغ محض است که آنها برای هدایت مردم به یکتا پرستی آمدند؟ قوم آنها تماماً خدای 

وهوم ذب و مپرستیدند لذا ادعّای هدایت مردم به یکتا پرستی حرفی کاواحد حقیقی را می

بیش نیست. حسب شهادت همة نویسندگان کتب مقدّس، تمام انبیا و پیامبران طرحی از 

 نقشة نجات خدا برای بشریتّ و معرفّی و شناساندن نجات دهندة عالم بودند.

و انسانها را از  داردمی بردر ادامه ابتدا به این که منجی چگونه گناه را از جهان 

پردازیم و سپس به معرفّی شخصیتّ او در زمین خواهیم کند میسیطرة مرگ آزاد می

 زیست و چه کسی بود.پرداخت که چگونه آمد و چگونه 

 

 قربانی:

ا م دنیا بدمرقربانی در عمل به معنی فدا کردن جانی به عوض جانی دیگر است. 

 عموماً شود، ا در خصوص دلیل قربانی پرسیده میعمل قربانی آشنا هستند، زمانی که از آنه

 . زمانی که شخصی خانهدانندمیبلا، بیماری و محافظت از جان  قربانی را عملی برای رفع

ی عنبه این م که کندقربانی می را بز و یا خرد حیوانی مانند گاو، گوسفندیا ماشینی می

که در آن خانه یا ماشین ساکن است  و جانی قرار است نازل شود یاتفّاق یا اگر بلا است:

ماشین محسوب گردد و خانه یا آن به عوض جانهای ساکن در  آن قربانی خون تلف شود،

جانی به عوض جانی و خونی به عوض خونی  خطر از ساکنین برداشته شود؛ یا به عبارتی
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 دتا شخص دیگر بتوان شده شود و حیات از او گرفتهدیگر. خون یک حیوان ریخته می

 باشد. او دارای حیات

، زمانی که او وجود داردخون در  حیاتی ذیحیات هر موجود چرا خون؟ زیرا 

، و شودمیحیات از انسان گرفته  و یا در بدن از حرکت بایستد خون از بدن خارج شود

گردد. عمل قربانی کردن به کشتن و مرگ اشاره دارد. برای مرگ بر انسان حادث می

 .خون نیاز استداشتن حیات به 

شود دو پیام را به همراه خود دارد؛ اوّل حادث شدن مرگ وقتی قربانی گذرانده می

 برای یک زندگی، و دومّ بخشیدن زندگی برای زندگیِ مشُرِف به مرگ دیگری.

 بخشِ  لذّتبایست آن را با مرگی که در لوای آموزة برای حفظ زندگانی، آدم نمی

ا مرد و یلی آدم به هر دلیلی این کار را کرد لذا یا باید میکرد؛ وشیطان بود مبادله می

 شد.جان دیگری به عوض او قربانی می

دقّت کنید! وقتی که هنوز گناه وارد نشده و مرگ بر آدمی سایه پهن نکرده بود، 

قربانی معنی نداشت. مانند آن است که هنوز در روستایی خودروی وجود ندارد پس قوانین 

تواند معنی پیدا کند. قوانین و احکام کیفری انندگی و چراغ قرمز نیز نمیراهنمایی و ر

 یابد که جرایم مستوجب کیفر شکل بگیرد.زمانی مفهوم می

پس از آن که آدم گناه کرد جهان را وارد جرم ) گناه ( و لعنت خدا نمود و اوّلین 

بود که خدا در  جا نایحکم یعنی مرگ بر او و تمامی نسلِ حاصل از او جاری شد. و از 

ای برای نسل آدم کرد. خدا در همان ابتدا و به ریزی نقشهمحبّت ازلی خود شروع به طرح

خاطر جرم آدم و حواّ با انجام اوّلین قربانی برای آنان طرح و نقشة نجات خود را ترسیم 

 نمود.
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 ا:آدم و حوّ برای پوششاوّلین قربانی و 

خدا صورت گرفت. زمانی که آدم و حواّ گناه کردند، خود اوّلین قربانی توسطّ 

سریعاً نسبت به این پوشش خدا  کهپوشاندند،  درخترا با برگهای  خود خطا و گناه موضعِ

واکنش نشان داد و با گرفتن برگها و دور انداختن آنها، آن پوششها را رد کرد و سپس 

پوششی خاص بر گناه آنان  خودش با کشتن دو حیوان، از پوست آنان برای آدم و حوّا

 پوشاند.

خدا برای آنها پوششی از  ، پسدست انسان مورد قبول خدا نبود ساختِ پوششِ

ساخت و آنها را پوشانید. اماّ چرا خدا پوشش انسان را کنار زد؟ خدا خواست ب یپوست حیوان

و  است یانسان گناه آلودفکر  ةاید زاییدبه آدم بفهماند، پوششی که شما بر خود گرفته

گناه و  خود ذهن تواند با افکارِنمی انسان چنین پوششی هرگز مقبول خدا نخواهد بود،

 .را بپوشاند شخطای

وان ریختن خون دو حی. خدا با گناه پوشی برسرگناه داشت نه  نآدم نیاز به برداشت

 نتاخسریختن خون یا به عبارتی مرگی لازم است و سپس با  ،اوّل نشان داد که برای گناه

از پوست حیواناتِ قربانی نشان داد که فقط در پوششی از جسم قربانی است که  پوشش

 شود.گناه پوشش داده می

به هیچ وجه  باشدادراکات ذهن بشر می حاصلِامروزه که  مِ ورس و آیینهامذهبها، 

تواند باشد، خدا با قربانی نمودن دو حیوان در باغ عدن و پوشش پوششی بر گناه بشر نمی

ساختن برای آدم و حواّ به وضوح این را نشان داد که هیچ مذهبی راه چاره و در ارادة خدا 

 نیست.

برای خود ساختند تا آدم و حواّ با درست کردن پوششی از برگ درختان، مذهبی 

گناه  در صورتی که انسانی؛فکر  ةیدیزا. پوششی از تراوشات و ی بر گناهشان باشدپوشش
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آن زمان بود که خدا پوشش آنها  گرفت.شد نه بر سر آن پوششی قرار میباید برداشته می

ربانی گناه نیاز به یک ق نقربانی به آنها فهماند که برای برداشت انجام طریقِ هرا کنار زد و ب

 انسان شود. هگنا ةعاری از گناه که بتواند کفّار یناست. ریختن خو

خدا برای پوشش انسان حیوانی را ذبح نمود و از پوستش برای انسان پوشش  

شویم. مزد گناه مرگ بود پس تاوان گناه بساخت. ما در این قسمت با عمل قربانی آشنا می

فّاره بود، خدا تاوان شد. برای پاک کردن گناه نیاز به کپرداخت می با دادن جان باید

 دهد.نشان می گناه به آدمبی گناه را از طریق ریختن خون یک حیوان پرداختِ

هیچ انسانی قادر به از نگاهی دیگر خدا به آدم و آیندگان خواست بفهماند که 

 ردارد.باز جهان تواند گناه را تنها خدا است که می وباشد گناه یا بخشش گناه نمی نبرداشت

 

 هابیل و قائن برای خدا: هدایای

توان دید هدایایی بود که قائن و دوّمین نمونه از قربانی که در کتاب مقدسّ می

هابیل به حضور خدا گذراندند. پس از سالیانی که از تولدّ این دو گذشت و بزرگ شدند، 

د بان بوهابیل چون گلهّ ،ای بگذارندبه حضور خدا هدیه قصد نمودند تا این دو روزیدر 

به حضور خدا بود ...  گوسفند به حضور خدا آورده و قائن از محصول زمین خود که میوه و

 .رد کردقائن را  ةهدی ولی فتهابیل را پذیر ةهدی، خدا کردتقدیم 

 زن ،آدم و1»کند: کتاب پیدایش این صحنه را چنین روایت می 4موسی در باب 

 و.2نمودم حاصل یهوه از مردی: گفت و زایید را قائن ،شده حامله او و بشناخت را احوّ خود

 مرور از بعد و3.بود زمین کارکنُ قائن و بود، بانهگلّ هابیل و. زایید را هابیل او برادر دیگر بار

 از نیز هابیل و4.آورد خداوند برای زمین محصول از ایهدیه قائن که شد واقع ،امایّ
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 منظور را او هدیة و هابیل خداوند و. آورد ایهدیه آنها پیه و خویش گلة زادگاننخست

 سر ،شده افروخته تشدّ به قائن خشم پس. نداشت منظور را او هدیة و قائن اما5ّ،داشت

ه ب را خود سر چرا و ؟شدی خشمناک چرا: گفت قائن به خداوند آنگاه6.افکند بزیر را خود

 بر گناه ،نکردی نیکویی اگر و ؟شدینمی مقبول آیا ،کردیمی نیکویی اگر7؟افکندی زیر

 هابیل خود برادر با قائن و.8شوی طمسلّ وی بر تو اامّ دارد، تو اشتیاق و است کمین در در،

کشت را او ،برخاسته هابیل خود برادر بر قائن بودند، صحرا در چون شد واقع و. گفت سخن

.» 

هابیل این را فهمیده بود که خون نشانی از حیات است او به عوض جان خود 

 ایکند هابیل این را درک کرده بود که هدیهخود را برای خدا پیشکش می ةای از گلّ هدیه

را فرزند زی قربانی باشد، او معنی قربانی را درک کرده بودباید یک که مورد پسند خدا است 

ل هابی ةاماّ قائن فرزند یک حیوان و از شریر بود. قائن زمانی که فهمید خدا هدی ،آدم بود

هابیل به خداوند تقدیم کند، اماّ  ةای به مانند هدیتوانست برود و یک هدیهرا پذیرفته می

 در نهایت او را کشت. به برادر خود حسادت ورزید و او به جای کار نیکو چه کار کرد؟او 

ی؟ اگر زیر افکنده ت: چرا خشمناک شدى؟ و چرا سر خود را بقائن گف هخدا ب

 توانست کار نیکو را به جا آورد زیرا اوشدى؟ قائن نمیکردى، آیا مقبول نمىنیکویی مى

 !از شریر بود، به ذات قائن نگاه کنیدثمرة گناه و 

آید؟ او به حدی خشمگین شد که برادر ت از کجا میاین حجم از خشم و عصبانیّ 

آید؟ بینید این حسادت و قاتل بودن از کجا مید هابیل را کشت. او یک قاتل بود. میخو

 او تمام خصوصیاّت ،تواند از خدا باشد. قائن فرزند شیطان بودرشک و حسادت و قتل نمی

توانست و نمیا ،به ارث برده بود شیطان او این را از پدر خود ،خود را داشت حقیقی پدر

 .دهد کار درست را انجام
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 اشاز گلهّ او به برادرش حسادت ورزید و او را به قتل رساند. زمانی که هابیل

به نوعی بر گناه خود که از پدرش آدم به ارث برده بود صحهّ ، را به نزد خدا آوردای هدیه

ای از شیطان بود که از ذرّیتّ آدم . هابیل از نسل شیطان نبود بلکه حاصل آموزهگذاشت

. ریشة او مقبول خدا بود اماّ حامل بود؛ پس در او یک دوگانگی وجود داشتبیرون آمده 

 گناه اولّیهّ بود.

دانست کار درست چیست و به آن گرایش او به خاطر این که فرزند آدم بود می

بایست مانند تمام انسانهای پس از خود که از نسل آدم هستند فقط نشان داد؛ او تنها می

او این را درک کرده بود برای همین به عوض و شیطان نجات یابد.  بتواند از سیطرة گناه

 ای شایسته به حضور خدا آورده بود.جان خود هدیه

خدا برای نجات  ةهای قربانی و نقشرویم بیشتر با نمونههر چه قدر که جلوتر می

 شویم.بشر از طریق قربانی آشنا می

 

 قربانی نمودن اسحاق:

خدا صورت گرفت قربانی  ةدر کتاب مقدسّ که به اراددیگری از قربانی  ةنمون

. ابراهیم مرد ثروتمندی بود و در عین حال مطیع خداوند. بودنمودن اسحاق پسر ابراهیم 

پذیرد دهد را میسوی سرزمینی که خدا به او نشان میه او دعوت خدا را به جهت رفتن ب

کتاب پیدایش  12باب  حسب گفتة موسی درکند. و به سمت سرزمین وعده حرکت می

سوی ه پدر خود ب ةیت خود، و از مولد خویش و از خاناز ولا1: »که م گفتهیخداوند به ابرا

تی عظیم پیدا کنم و تو را برکت دهم، و و از تو ام2ّزمینی که به تو نشان دهم بیرون شو،

 «.نام تو را بزرگ سازم، و تو برکت خواهی بود
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کنیزانش  شنید به همراه زنش سارای و غلامان و ابراهیم زمانی که دعوت خدا را

شود. در طول این سفر خدا چندین بار بر ابراهیم از شهر خود یعنی اورکلدانیان خارج می

کند، در این وعده خدا به او اعلام ای بزرگ از خدا دریافت میظاهر شده و ابراهیم وعده

ا زمانی که ابراهیم این وعده را از خدا دهد. امّیّت و نسل ابراهیم را برکت میکند که ذرّمی

 که بتواند صاحب این برکات شود. نداشت کند او فرزندیدریافت می

. نبود هم دیگر و امیدی به بارداری سارا وعدة خدا به ابراهیم سالها گذشت از زمانِ

شنهاد ی. پس سارا به ابراهیم پو رحم او قادر به باروری نبود شده بود پیر دیگر کاملاً سارا 

 تا او برایش فرزندی به دنیا بیاورد.دهد کنیز مصری خود را می

، صاحب پسری شد هاجر ، از کنیز مصری خودسال داشت 86که ابراهیم زمانی 

سال  99زمانی که ابراهیم  تولدّ اسماعیل،سال پس از  13. و نام نهاداسماعیل  و او را

من سارا را برکت خواهم داد و از  گویدمیو  شودمیبر ابراهیم ظاهر  مجدّداً  داشت خدا

 وی پسری به تو خواهم بخشید.

به خدا چنین  است از این رویوعده اسماعیل  کرد که آن فرزندِابراهیم فکر می

شود و ساره در نود سالگی بزاید؟ پس به آیا برای مردی صد ساله پسر متولدّ می ،گفت

مطمئن باش که  که، فرمودبه او ولی خدا  ؛خدا عرض کرد همان اسماعیل را منظور بدار

برای تو پسری خواهد زایید و تو نام او را اسحاق خواهی گذاشت. من عهد خود  اخود سار

 سل وی تا ابد برقرار خواهم ساخت.را با او و ن

خود عمل کند که سارا و ابراهیم از نظر انسانی  ةخواست زمانی به وعدخدا می

نداشته باشند تا عمل دست خدا در این تولدّ کاملاً مشهود و آشکار دار شدن را توانایی بچهّ

ی به دیگر نیاز صاحب برکات خدا شود کهیک کنیز طریق . اگر قرار بود که ابراهیم از شود
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ابراهیم با هاجر  آمیزش ،کاری کند در این خصوص قرار بود خدا پس چون !خدا نبود ةوعد

 .و خارج از ارادة خدا بودانسانی  یک تلاش کاملاً  برای آوردن یک فرزند

کنید و از نازا است و دعا می و او ای را مجّسم کنید که شما همسری داریدلحظه

خواهید که فرزندی به شما ببخشد خدا نیز از طریق خواب و رؤیا و یا به طریق خدا می

 بخشید، دهد که دعایتان را شنیده و فرزندی به شما خواهدمیجواب دعای شما را  یدیگر

وانید تشما بروید و با زن دیگری ازدواج کنید و از او صاحب فرزندی شوید آیا می اگر آنگاه

اوه نه! طریق خدا  بگویید این همان فرزندی است که خدا قولش را به شما داده است؟

 هایشهمیشه عجیب و شگفت انگیز است. او قطعاً از راه عجیب و غیره منتظره برای وعده

 شود.وارد می

لذا وقتی که خدا به ابراهیم گفت فرزند وعده از سارا خواهد بود ابراهیم تازه متوجهّ 

شد که چه اشتباهی کرده است و برای آن که بر اشتباه خود پوششی بگذارد به خداوند 

عرض کرد: اجازه بده که همین اسماعیل آن فرزند وعده باشد. اماّ خدا با تأکید فرمود که 

 پسری خواهد زایید.سارا برای تو 

 توانست وارثِ دیگر در آن زمان قانونی وجود داشت که فرزند کنیز نمی نگاهیاز 

مرد فرزند دیگری نداشته باشد.  ،بشود مگر آن کهپدرش که یک مرد آزاد است  ثروتِ 

شد و فرزند او اسماعیل فرزند یک کنیز هیم محسوب نمیاهاجر زن قانونی و رسمی ابر

 شد فرزندشدار میطبق قانون اگر بچهّ و آزاد بود حالی که سارا زن رسمیِمصری بود در 

 شد.محسوب می اوثروت  یچون و چراابراهیم و وارث بی شناخته شدة رسمی تنها فرزند

پس از درخواست سارا از ابراهیم مبنی بر بیرون انداختن هاجر و اسماعیل و 

ابراهیم، خدا نیز سریعاً این سخنان را تأیید  برای آنان از میراث و برکات حقینداشتن هیچ 

کتاب  21کرد و به ابراهیم فرمود که آنها را از خانه و قومش بیرون بیاندازد. موسی در باب 
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 ابراهیم از که را مصری هاجر پسر ،ساره آنگاه9»پیدایش این صحنه را دقیق مکتوب نموده: 

 ،کن بیرون پسرش با را کنیز این: گفت ابراهیم به پس10.کندمی خنده که دید بود، زاییده

 دربارة ،ابراهیم نظره ب امر، این اام11ّ.بود نخواهد وارث ،اسحاق من پسر با کنیز پسر که زیرا

 سخت نظرته ب ،کنیزت و خود پسر دربارة: گفت ابراهیم به خدا12.آمد سخت بسیار پسرش

 اسحاق از تو تیّذرّ که زیرا بشنو، را او سخن ،است گفته تو به ساره چه آن هر بلکه نیاید،

به وضوح اشتباه بودن کار ابراهیم در نکاح با هاجر و آوردن اسماعیل  «.شد خواهد خوانده

 توانید ببینید.و رد شدن آنها از سوی خدا را می

خدا، ابراهیم در سن صد سالگی  ةخدا وعده دهندة امین است. بر حسب وعد

 گردید. قمحقّخدا  ةو وعد صاحب پسری از سارا شد و نام او را اسحاق نامید

ه مواج دیگر خاصِ  خیلی با یک قربانی، پس از تولدّ اسحاق روند قربانی ةدر ادام

خواند شویم. پس از چند سال از زندگی اسحاق، خدا به جهت امتحان، ابراهیم را فرا میمی

این واقعه را  22. موسی در کتاب پیدایش باب فرزندش اسحاق را برایش قربانی کند تا

و واقع شد بعد از این وقایع، که خدا ابراهیم را امتحان کرده، بدو 1»کند: چنین بیان می

ست و او را ا تو ةگفت: اکنون پسر خود را، که یگان2گفت: ای ابراهیم! عرض کرد: لبیک.

جا، بر یکی از  اسحاق را بردار و به زمین موریا برو، و او را در آنداری، یعنی دوست می

ابراهیم برخاسته، بامدادان، 3دهم، برای قربانی سوختنی بگذران.هایی که به تو نشان میکوه

راست و دو نفر از نوکران خود را با پسر خویش اسحاق، برداشته و هیزم االاغ خود را بی

وانه شد، و به سوی آن مکانی که خدا او را فرموده بود، سوختنی شکسته، ربرای قربانی 

 رفت.

آنگاه 5م، ابراهیم چشمان خود را بلند کرده، آن مکان را از دور دید.و در روز سو4ّ

، جا رویم بدانجا نزد الاغ بمانید، تا من با پسر  ابراهیم به خادمان خود گفت: شما در این

پس ابراهیم، هیزم قربانی سوختنی را گرفته، بر پسر خود 6و عبادت کرده، نزد شما بازآییم.
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و اسحاق پدر 7رفتند.اسحاق نهاد، و آتش و کارد را به دست خود گرفت؛ و هر دو با هم می

خود، ابراهیم را خطاب کرده، گفت: ای پدر من! گفت: ای پسر من لبیک؟ گفت: اینک 

قربانی را  ة: ای پسر من، خدا برّ ابراهیم گفت8ست؟ا قربانی کجا ةکن برّ یآتش و هیزم، ل

چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده 9ا خواهد ساخت. و هر دو با هم رفتند.برای خود مهیّ

جا مذبح را بنا نمود، و هیزم را بر هم نهاد و پسر خود اسحاق  بود رسیدند، ابراهیم در آن

 «.را بسته، بالای هیزم، بر مذبح گذاشت

ای از مرد بزرگ ایمان در کتاب مقدسّ ر خدا بود. او نمونهابراهیم مطیع کامل اوام

شود. ابراهیم زمانی که کلام خدا به او رسید آن را به جا آورد. و دوست خدا محسوب می

کافی نبود بلکه مهم عمل کردن به کلام خدا  به تنهاییاو به خدا ایمان داشت اماّ ایمان 

او  کن برای ات اسحاق را قربانیکه پسر یگانهبود. ابراهیم زمانی که صدای خدا را شنید 

 شد تا زمانی که آن را به انجام رساند. ایمان بدون عمل در خود مردهایمان محسوب نمی

 است.

نوشته شده: در خصوص ایمان چنین در باب دومّ رسالة یعقوب از کتاب مقدسّ 

 و20!دلرزنمی و دارند ایمان نیز شیاطین! کنیمی نیکو است؟ واحد خدا که داری ایمان تو19»

 ما پدر آیا21است؟ باطل اعمال، بدون ایمان که دانست خواهیمی آیا باطل، مرد ای لیکن

 قربانگاه به را اسحاق خود پسر که وقتی نشد، شمرده عادل اعمال، به ابراهیم

 آن و23.گردید کامل اعمال، از ایمان و کرد عمل او اعمال با ایمان که بینیمی22گذرانید؟

 محسوب عدالت به او برای و آورد ایمان خدا به ابراهیم گوید،می که گشت تمام نوشته

 شود،می شمرده عادل اعمال از انسان که بینیدمی پس24.شد نامیده خدا دوست و گردید،

 «.تنها ایمان از نه

داشت زیرا او پسری بود که شک ابراهیم پسرش اسحاق را بسیار دوست میبی

تر از این او پسر وعده داده شده از و در پیری بدو بخشیده بود و مهم ناامیدیخدا در اوج 
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کند پسرش را آماده برای طرف خدا بود. ابراهیم زمانی که این فرمان را از خدا دریافت می

 افتد.اماّ در همان زمان اتفّاقاتی عجیب می کندقربانی سوختنی می

و ابراهیم، 10» کند:کتاب پیدایش چنین روایت می 22موسی این صحنه را در باب 

خداوند  ةدر حال، فرشت11دست خود را دراز کرده، کارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید

گفت: دست 12و گفت: ای ابراهیم! ای ابراهیم! عرض کرد: لبیک.داد  ندا دراز آسمان وی را 

ترسی، ن دانستم که تو از خدا میکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الآخود را بر پسر دراز م

آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده، 13نداشتی. غاز من دریخود را  ةکه پسر یگان چون

ای به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت دید که اینک قوچی در عقب وی در بیشه

و ابراهیم آن 14رای قربانی سوختنی گذرانید.و قوچ را گرفته، آن را در عوض پسر خود ب

 شود: در کوه، یهوه دیده خواهد شد.گفته میکه تا امروز  ، چناننامید"یهوه یری"موضع را

: خداوند و گفت16داد درسمان ندا خداوند، به ابراهیم از آ ةبار دیگر فرشت15

خود را دریغ  ةیگان که این کار را کردی و پسر خورم، چونگوید: به ذات خود قسم میمی

انند ستارگان آسمان، و ت تو را کثیر سازم، میّهر آینه تو را برکت دهم، و ذر17ّنداشتی،

د ف خواهنهای دشمنان خود را متصرّ ت تو دروازهیّست. و ذرّا دریا ةکنار بری که یمثل ریگها

 «.مرا شنیدیکه قول  تهای زمین برکت خواهند یافت، چونتو، جمیع امّ تیّو از ذر18ّشد.

ابراهیم یاد  ةخود با ابراهیم، سه بار از اسحاق به عنوان پسر یگان سخنانخدا در 

از  دهد کهکند در حالی که ابراهیم فرزند دیگری به نام اسماعیل داشت، این نشان میمی

که  باشد.ای که به او داده شده مینظر خداوند اسحاق یگانه فرزند ابراهیم در رابطه با وعده

ود شیتّ ابراهیم کثیر خواهد شد. زیرا خدا زمانی که بر ابراهیم ظاهر میتنها از نسل او ذرّ

گرداند و را با او استوار می شکند که اسحاق تنها کسی است که عهداو را خاطر جمع می

کتاب پیدایش شهادت  17موسی این نکته را در باب دهد. از طریق او نسلش را برکت می

ات ساره برای تو پسری خواهد زایید، و او را خدا گفت: به تحقیق زوجه91» دهد که:می
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ت او بعد از او عهد ابدی یّاسحاق نام بنه، و عهد خود را با وی استوار خواهم داشت، تا با ذرّ

 «.باشد

شد. چرا اسحاق فرزند خاص ابراهیم محسوب می ه و خاصیگان اسحاق فرزند

ک معجزه از رحم یک زن پژمرده و نازا به دنیا آمده شد؟ زیرا او به صورت یمحسوب می

که  اعلام کرده بود پیشخدا از  ،خدا بود از سوی مستقیم ه شدةبود، او فرزند وعده داد

 .یدیگر کسنه با هیچ  ،کندتا به ابد برقرار می اوعهد و پیمانش را با 

 ابراهیم تنها مرد از آن جایی کهبزرگ را به ابراهیم و نسل او داد  ةخدا این وعد

بود و زمانی که فرمان خدا را به جهت خارج شدن از اورکلدانیان  مطیع خدا در آن زمان

 از خدا دریغ ،خود را برای قربانی ةپسر یگان نیز و ،خارج شد، سریعاً اطاعت نمود و شنید

مان او درک کرده بود که همان خدایی که از یک زن نازا فرزندی به دنیا آورده ه .نداشت

 نیز قادر است مرده را زنده کند.

دست خود را بر پسر 12»و گفت: ه اچنین ب ،زمانی که خدا اطاعت ابراهیم را دید 

 ةانکه پسر یگ ترسی، چونن دانستم که تو از خدا میدراز مکن و بدو هیچ مکن، زیرا که الآ

ید که اینک قوچی آنگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده، د13خود را از من دریغ نداشتی

ای، به شاخهایش گرفتار شده. پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته، آن در عقب وی در بیشه

 (. 22 باب پیدایشکتاب « ) را در عوض پسر خود، برای قربانی سوختنی گذرانید

 موضوعِ عملبلکه بینیم. در آیات بالا نه تنها ایمان و اطاعت کامل ابراهیم را می

خدا با این قربانیها ذهن بشر را آماده  .شودتر میرنگتر و نقش قربانی پرجستهقربانی نیز بر

گیرد، قربانی صورت می ةواسطه کند که طریق رهایی از مرگ و داشتن حیات تنها بمی

ن کند، از ایی میعرفّا کرده بود را مدر این قربانی خداوند نوع حیوان که برای قربانی مهیّ
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اش ههابیل از گلّ ةآورده شد ةدر باغ عدن از جانب خدا و هدیشده  روی حیوان ذبح

 بایست یک قوچ، برهّ یا گوسفند بوده باشد.می

شود، و خدا قوچی را در آن مکان به تر میجلوتر نقش این برهّ یا گوسفند پررنگ

 :نامدکند و ابراهیم آن مکان را یهوه یری میا میجهت قربانی به عوض جان اسحاق مهیّ

شود: در کوه، یهوه که تا امروز گفته می ، چناننامید"یهوه یری"راو ابراهیم آن موضع 14»

 «.ددیده خواهد ش

گرفتن حیات و جان آن قوچ باعث رهایی و آزادی جان اسحاق که محکوم به 

در این قسمت ما با یک  ؛به عوض جان اسحاق قربانی شد مرگ بود، شد. جان آن قوچ

آمدن  ةخدا ذهن بشر را تا بدین جا آماد شویم،رو به رو می قربانی انسانی ) اسحاق ( نیز

 زرگکه این قربانی ب، کندیم به شباهت قربانی اسحاق مییک قربانی بسیار بزرگ و عظ

 بر ،باشد. آن هم بر روی یک مکان خاصمستقیم خدا می ةپسر یگانه و وعده داده شد

 انسانی و خاصِ  جلوتر به این قربانیِد یداشته باشتمامی اینها را در ذهن خود  .روی کوه

 پردازیم. خدا بیشتر می

بود،  ها نمودمهیّاسحاق عوض جان اماّ در خصوص قوچی که خدا برای ابراهیم به 

 قوچهادانیم که تمامی ا شده از جانب خدا بود. میخاص داشت زیرا آن مهیّیک ویژگی  آن

لقّ آن قوچ متعکنند اماّ این قوچ به تنهایی در بالای کوه بود، ای حرکت میصورت گلهّه ب

شخصی نبود بلکه خدا آن را به جهت قربانی به عوض جان اسحاق  ةبه کسی یا اهل گلّ

 ا نموده بود.برای ابراهیم مهیّ

 ان کسیابراهیم مرَد خدا بود او بدون اجازه دست خود را به جهت کشتن حیو

همسرش سارا مُرد برای دفن کردن  وقتی کرد، ابراهیم شخصی بود کهدراز نمی دیگر

حِت رفت تا از آنها بخواهد همسرش به مکانی نیاز داشت. او به نزد اهل آن زمین یعنی بنی
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میّت خود را در آن جا دفن کند. آنها زمین را مفت به ابراهیم به جهت دفن کردن همسرش 

براهیم آن قطعه زمین را رایگان نپذیرفت بلکه خواهش نمود و مبلغ تمام آن دادند اماّ ا

 زمین را به صاحب آن پرداخت نمود و سپس همسر خود سارا را در آن جا دفن نمود. 

خود را به بشر بفهماند که  ةخدا با فرستادن این قوچ برای ابراهیم خواست اراد

ربانی که ق ةقربانی زمینی نگردید بلکه برّ قربانی من هستم، پس دنبال یک  ةا کنندمهیّ

کار هاجهان را بردارد از آسمان است که خدا آن را برای نجات بشر گن قرار است بیاید و گناهِ

 ا نموده است.که محکوم به مرگ است مهیّ 

ای خواهد آمد ا نمود به عوض جان اسحاق، برهّهمان طور که خدا قوچی را مهیّ

قربانی قادر است تاوان گناه را پرداخت نموده و انسان را از مرگ  در نقش انسان که با عمل

که  ،بلکه آسمانی باشدقربانی زمینی نمی یک شیطان رهایی دهد. و این برّه یاستیلاو 

 گناه بشر. ةا کرده است به جهت فدیمهیّ خدا آن را

قربانی بزرگ و باشند برای آمدن یک هایی میاماّ تمامی این قربانیها نماد و سایه

شود، به طوری که این قربانی باعث نجات و تر میتر. جلوتر باز نقش قربانی پررنگعظیم

 گردد.می دمصر اسیر بودن ةرهایی قوم اسرائیل که چهارصد سال در سرزمین بیگان

 

 یک توضیح کوتاه:

اسرائیل استفاده نمود به یکی از دلایلی که خدا برای نگارش کلام خود از قوم بنی

خاطر وجود ابراهیم بود. ابراهیم در آن زمان مرد مطیع خدا بود که اوامر خدا را به انجام 

حاق اس از قربانی نمودنرساند. زمانی که خدا به او گفت اسحاق را برایم قربانی کن او می
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ه ذات خود به جهت مطیع بودنش بنیز و خدا  دریغ نکرد؛ بسیار دوست داشت او را که

 .قسم خورد که نسل اسحاق را برکت دهد و عهد خود را با اسحاق و نسل او استوار گرداند

بار دیگر 15»نویسد: کتاب پیدایش چنین می 22موسی این کلام خدا را در باب 

گوید: به ذات خود قسم خداوند می ،و گفت16سمان ندا در دادخداوند، به ابراهیم از آ ةفرشت

هر آینه تو را 17خود را دریغ نداشتی، ةکه این کار را کردی و پسر یگان نخورم، چومی

 ةنارک و مثل ریگهایی که بر مانند ستارگان آسمان ؛ت تو را کثیر سازمیّبرکت دهم، و ذرّ

ت تو، یّو از ذر18ّف خواهند شد.های دشمنان خود را متصرّ ت تو دروازهیّست. و ذرّا دریا

 «.که قول مرا شنیدی خواهند یافت، چونتهای زمین برکت جمیع امّ

و قوم بنی از این روی تمامی نویسندگان کتاب مقدسّ در راستای نسل اسحاق

آن است که خدا حامل پیام بسیار مهمی برای بشر  ةاسرائیل بودند این امر نشان دهند

 کند.خود آماده می ةیک قوم را تقدیس نمود و آن را به جهت اجرای نقش وبوده 

 

 ی آخر در مرر:بلا

خدا عهد خود را با اسحاق که فرزند  .خدا همچنان با نسل ابراهیم برقرار بود ةوعد

ابراهیم بود برقرار کرد. و اسحاق نیز صاحب فرزندی به نام یعقوب شد یعقوب نیز صاحب 

شوند. اماّ این که چرا اسرائیل خوانده میدوازده فرزند شده که دوازده سبط اسرائیل یا بنی

شود که در ای مربوط می، به واقعهاسرائیل نامیده شدندبنی ،قوم یعقوب و دوازه سبط او

دهد و نامش را مکتوب شده که خدا مستقیماً یعقوب را برکت می 35کتاب پیدایش باب 

و خدا بار دیگر بر یعقوب ظاهر شد، وقتی که از فدّان آرام 9»دهد: به اسرائیل تغییر می

ا بعد از این نام تو یعقوب برکت داد. و خدا به وی گفت: نام تو یعقوب است امّآمد، و او را 
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او  لنس اسرائیل و، پس نام یعقوب آناز « .خوانده نشود، بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود

 اسرائیل خوانده شدند.نیز بنی

 یعقوب او رابود. که نام یکی از فرزندانش یوسف  شد فرزند وازدهیعقوب دارای د

ورزیدند تا این که بدین جهت برادرانش بر یوسف حسادت می. داشتبسیار دوست می

گیرند یوسف را به چاهی بیاندازند. زمانی که یوسف توسطّ برادرانش به چاه تصمیم می

اسماعیلیان به بیست شود و به از چاه بیرون کشیده می مدیانی ط تجّارانداخته شد. توسّ

 .شودفروخته می پاره نقره

 و41»زمانی که یوسف به مصر رفت، فرعونِ مصر او را در بالاترین منصب قرار داد. 

 خود انگشتر فرعون و.42گماشتم مصر زمین تمامی بر را تو که بدان: گفت یوسف به فرعون

 آراسته نازک کتان به را او و ،گذاشت یوسف دست بر را آن ،کرده بیرون خویش دست از را

 پیش و کرد، سوار خود میندوّ رّابةا بر را او و.43انداخت گردنش بر ینزرّ طوقی و کرد،

 به فرعون و.44برگماشت مصر زمین تمامی بر را او پس"!زنید زانو"که کردندمی ندا رویش

 ارض کل در را خود پای یا دست کس هیچ تو بدون و ،هستم فرعون من: گفت یوسف

 (.  41 باب پیدایشکتاب  ) «نکند بلند مصر

و اماّ قحطی تمام مصر و اطراف آن را فرا گرفت که این شامل کنعان مکانی که 

افت ه در مصر یفهمید غلّ  قوم اسرائیل در آن ساکن بودند نیز شد، آنگاه زمانی که یعقوب

و در آن جا یوسف  کوچ کند اش به سرزمین مصرگیرد با تمامی خانوادهشود تصمیم میمی

کنند و چون یوسف برای فرعون آن زمان بسیار عزیز بود، فرعون زمینی به را ملاقات می

 دهد تا در آن زندگی کنند. نام جوشن را به اسرائیل می

ون فرع و دنمیرفرعون مصر می یوسف و یعقوب و زمانی که ،اماّ بعد از سالهای زیاد

آنها را به کارهای دشوار  سخت گرفته و هااسرائیلیه تمامی آید او بدیگری روی کار می
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نفر بودند  70زمانی که یعقوب و تمامی نسل او بر زمین مصر ساکن شدند. ساختذلیل می

ه همان گون و بود خود را با ابراهیم حفظ کرده ةبودند زیرا خدا وعدشده اماّ آنها بسیار زیاد 

 ةحسب وعد اسحاق و نسل او استوار خواهم ساخت. برکه عهد خود را با  که وعده داده بود

 .در حال بزرگ شدن بود ی دریا و ستارگان آسمانمانند ریگها خدا نسل اسحاق

شناخت و مصر، فرعون دیگری روی کار آمد که یوسف را نمی بعد از مرگ فرعونِ 

از خاندان  اماّ. ن قوم و حتیّ دستور قتل عام تمامی نوزدان پسر را دادددستور ذلیل کر

لاوی زنی حامله شد و پسری زایید و چون آن کودک بسیار زیبا بود، او را سه ماه از دست 

 و و چون نتوانست او را دیگر پنهان کند، تابوتی از نی برایش ساخت مصریان پنهان نمود

 .تگذاش را در آن نهاد، و آن را در نیزار به کنار نهر و آن کودک اطراف آن را با قیر پوشاند

جهت شستشو به داخل نهر فرود آمده بود تابوت را دیده، و که دختر فرعون  در آن زمان

باشد. پس او را به داخل قصر برده و نام او که این نوزاد از خاندان اسرائیل می متوجّه شد

 اد زیرا گفت: او را از آب کشیدم.موسی نه را

ام که چون موسی بزرگ موسی در کاخ فرعون زندگی نمود و واقع شد در آن ایّ

کارهای دشواری که مصریان  اسرائیل رفت، وشد، جهت دیدن برادران خود یعنی قوم بنی

عبرانی را  یکدر آن هنگام شخصی مصری را دید که  .کشیدند را مشاهده نموداز آنها می

 ، آن مصری راچون در آن اطراف کسی را ندیدد. پس نزمی مورد آزار قرار داده و تازیانه

 کشت، و او را در ریگ پنهان ساخت.

 (ناگاه دو مرد عبرانی ) اسرائیلی کهدید بیرون آمد،  وقتی باز از قصر روز دیگر اماّ

که آن مرد  ، پس به ظالم گفت: چرا برادر خود را میزنی،هستندمنازعه با هم در حال 

مصری را  آنکه  خواهی مرا بکشی چنانساخته آیا می پاسخ داد که چه کسی تو را حاکم

 این کار من شیوع یافته. پس موسی ترسید و گفت: یقیناً کشتی.
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زمانی که این ماجرا به گوش فرعون رسید او قصد قتل موسی را کرد اماّ موسی  

از حضور فرعون فرار کرد و به سمت بیابان در زمین مدیان رفت. و در آن زمان با دختر 

اسرائیل ز ایاّم بسیار که پادشاه مصر مرد، و بنیکاهن مدیان ازدواج نمود و واقع شد بعد ا

 د،و استغاثه کردن دخدا آه کشیدن کردند در نزدبه سبب بندگی و کارهای سختی که می

ایشان را شنید، و خدا عهد خود  ةو خدا نال رسیدنزد خدا  ، بهایشان به سبب بندگی ةنال

 د.کر نظرباری دیگر اسرائیل بنی یاد آورد. و خدا بره ب را با ابراهیم و اسحاق و یعقوب

خود یترون، کاهن مدیان را  پدرزن ةکرد و گلّداری میهدر آن زمان موسی گلّ

ش آت ةدر بوت را خداوند ةفرشت ،ه را به سمت صحرا بردگلّ  در روزی که کرد، وشبانی می

شده  سوزد پس نزدیک بوته. موسی دید بوته مشتعل به آتش است اماّ نمیکندملاقات می

ندا داد و خود را  آتش موسی را ةاز بوتآنگاه خدا شود که که ببیند بوته چرا سوخته نمی

 معرّفی نمود که من هستم خدای پدرت ابراهیم، اسحاق، و خدای یعقوب.

که در  هر آینه مصیبت قوم خود را»گفت که: از میان آتش سخن به موسی  خدا

ایشان را از دست سرکاران ایشان شنیدم، زیرا غمهای ایشان را  ةمصرند دیدم، و استغاث

دانم. و خدا این چنین به موسی گفت پس اکنون بیا تا تو را نزد فرعون بفرستم، و قوم می

من کیستم که نزد فرعون »موسی به خدا گفت: « اسرائیل را از مصر بیرون آوری.من، بنی

 «ورم؟اسرائیل را از مصر بیرون آبروم، و بنی

رود موسی به نزد قوم اسرائیل میدهد. می معجزه و نشانهدو و در انتها خدا به او 

اسحاق و یعقوب به جهت خلاصی قوم  کند که او را خدای ابراهیم،و خود را معرفّی می

موسی و چند تن از مشایخ اسرائیل به  سپساسرائیل از دست مصریان فرستاده است و 

کنند که قوم اسرائیل را رها کنند اماّ فرعون دلش درخواست می نزد فرعون رفته و از او

به نزد فرعون رفته  ایدهد و موسی هر بار با معجزهسخت شده و به آنها اجازه خروج نمی

 داد.شد و اجازه خروج به آنها نمیاماّ فرعون دلش سخت می
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بلای  ،نتهاشود که در اکه چهل بلا بر مصریان وارد می گفته بودخدا به موسی 

بلای خون، بلای وزغها، بلای  ،این بلاها ةگردد. از جملمیآخر باعث آزادی قوم اسرائیل 

 ،انتها ... و در ها ، بلای مگسها، بلا بر مواشی، بلای تگرگ، بلای ملخها، بلای تاریکی وپشه

بلاها افتد به عنوان مثال به چند نمونه از زادگان بود که اتّفاق میبلای نخست ،بلای آخر

 کنیم.در زیر اشاره می

 

 ها:پشه بلاي

 زمین غبار و کن دراز را خود عصای که بگو هارون به: گفت موسی به خداوند و16»

 با را خود دست هارون و کردند چنین پس17.بشود هاپشه مصر زمین تمامی در تا بزن را

 که زیرا آمد پدید بهایم و انسان بر هاپشه و زد را زمین غبار و کرد دراز خویش عصای

 چنین خود افسونهای به جادوگران و18گردید، هاپشه مصر ارض کل در زمین غبار تمامی

 جادوگران و19.شد پدید بهایم و انسان بر هاپشه و نتوانستند اامّ آورَند بیرون هاپشه تا کردند

 گوش بدیشان که شد سخت دل را فرعون اماّ. ستا خدا انگشت این: گفتند فرعون به

 .( 8 باب خروجکتاب  ) «بود گفته خداوند چنان که ،نگرفت

 

 بلاي تاريكي:

 ایتاریکی تا برافراز، آسمان سوی به را خود دست: گفت موسی به خداوند و21»

 به را خود دست موسی پس22.کرد احساس بتوان که ایتاریکی آید، پدید مصر زمین بر

 یک و23آمد پدید مصر زمین تمامی در روز سه تا غلیظ تاریکی و ،برافراشت آسمان سوی

 اسرائیلبنی جمیع برای لیکن ،برنخاست خود جای از کسی روز سه تا و .دیدندنمی را دیگر
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 عبادت را خداوند بروید: گفت ،خوانده را موسی فرعون و24.بود روشنایی ایشان مسکنهای در

 ذبایح: گفت موسی25.بروند شما با نیز شما اطفال بماند، شما هایهرمّ و هاهگلّ  فقط کنید،

بگذرانیم خود خدای ،یهوه نزد تا ،بدهی ما دست به بایدمی نیز سوختنی قربانیهای و
 عبادت برای اینها از که زیرا ماند نخواهد باقی سُمی یک آمد، خواهد ما با نیز ما مواشی.26

 خداوند چیز چه به دانست نخواهیم ،نرسیم بدان جا تا و ،گرفت بایدمی خود خدای ،یهوه

 اِبا ایشان دادن رهایی از که گردانید سخت را فرعون دل خداوند، و.27کنیم عبادت را

 ،نبینی دیگر مرا روی که باش حذر با و! برو من حضور از: گفت را وی فرعون پس28.نمود

 نخواهم دیگر را تو روی ،گفتی نیکو: گفت موسی29.مرد خواهی ببینی مرا که روزی در زیرا

 (.  10 باب خروجکتاب « ) دید

الی  7بابهای کتاب از تورات،  دومّین، خروج به کتاب بیشتر این بلاها ةبرای مطالع

 مراجعه شود. 12

رهایی  ةرفت تا اجازبلا بر مصریان وارد شد و هر بار موسی به نزد فرعون می 39

 تا این که: شد،می سخت دلی فرعون مواجهبا هر بار بگیرد اماّ  اسرائیل را از فرعون قوم

 را شما آن از بعد و ،آورممی مصر بر و فرعون بر دیگر بلای یک: گفت موسی به خداوند1»

 خواهد جا این از بالکلیهّ را شما هالبتّ  کند، رها را شما چون و داد، خواهد رهایی جا این از

 آلات اشهمسایه از زن هر و خود، همسایة از مرد هر که بگو قوم گوش به اکنون2.راند

 موسی شخص و. ساخت محترم مصریان نظر در را قوم خداوند و3.بخواهند طلا آلات و نقره

 .بود بزرگ بسیار ،قوم نظر در و فرعون بندگان نظر در مصر، زمین در نیز

 بیرون مصر میان در شب نصف به قریب: گویدمی چنین خداوند ،گفت موسی و4

 تختش بر که فرعون زادةنخست از باشد، مصر زمین در که ایزادهنخست هر و5.آمد خواهم

 بهایم زادگاننخست همة و باشد، دستاس پشت در که کنیزی زادةنخست تا ،است نشسته

 مانند و ،نشده آن مثل که بود خواهد مصر زمین تمامی در عظیمی نعرة و6.مرد خواهند
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 و انسان بر نه نکند، تیز را خود زبان سگی اسرائیلبنی جمیع بر اام7ّ.شد نخواهد دیگر آن

 این و8.است گذارده فرقی اسرائیلیان و مصریان میان در خداوند که بدانید تا ،بهایم بر نه

 قوم تمامی و تو: گفت خواهند ،کرده تعظیم مرا و ،آمده فرود من نزد به تو بندگان همة

 در فرعون حضور از پس. رفت خواهم بیرون آن از بعد و! روید بیرون باشند، تو تابع که

 .آمد بیرون غضب شدّت

 در من آیات تا ،گرفت نخواهد گوش شما به فرعون: گفت موسی به خداوند و9

. ساختند ظاهر فرعون حضور به را آیات این جمیع هارون و موسی و10.شود زیاد مصر زمین

کتاب  « )نداد رهایی خود زمین از را اسرائیلبنی و گردانید، سخت را فرعون دل خداوند اامّ

 (. 11 باب خروج

 دگانزاآخرین بلا که باعث رهایی قوم اسرائیل از سرزمین مصر شد بلای نخست

این ماه برای شما 2» گفت: بود. به طوری که خداوند موسی و هارون را مخاطب ساخته و

تمامی جماعت اسرائیل را خطاب 3ست.ا های سال برای شمااز ماهل ها باشد، این اوّسر ماه

های پدران خود ای به حسب خانههکرده، گویید که در دهم این ماه هر یکی از ایشان برّ

گاه او و ه کم باشند، آنو اگر اهل خانه برای برّ 4ه.بگیرند، یعنی برای هر خانه یک برّ 

کس  نفوس بگیرند، یعنی هر ةاو باشد آن را به حسب شمار ةاش که مجاور خانهمسایه

 ه را حساب کند.موافق خوراکش برّ 

و 6گوسفندان یا از بزها آن را بگیرید. ساله باشد، از یک ةعیب، نرینشما بی ةبر5ّ

اسرائیل آن را در عصر آن را تا چهاردهم این ماه نگاه دارید، و تمامی انجمن جماعت بنی

خانه که در آن، آن را می مه، و سردرِئدو قاخون آن بگیرند، و آن را بر هر و از 7ذبح کنند

و گوشتش را در آن شب بخورند. به آتش بریان کرده، با نان فطیر و 8خورند، بپاشند.

و از آن هیچ خام نخورید، و نه پخته با آب، بلکه به آتش بریان 9سبزیهای تلخ آن را بخورند.
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چه تا  و چیزی از آن تا صبح نگاه مدارید. و آن10و اندرونش را. هایشاش و پاچههشده، کلّ

 صبح مانده باشد، به آتش بسوزانید.

و آن را بدین طور بخورید: کمر شما بسته، و نعلین بر پایهای شما، و عصا در 11

و در آن شب از زمین 12که فِصحَ خداوند است. دست شما، و آن را به تعجیل بخورید، چون

زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زد، و  زادگاننخست ةاهم کرد، و هممصر عبور خو

 بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم.

باشید. و هایی که در آنها میو آن خون، علامتی برای شما خواهد بود، بر خانه13

زنم، آن بلا برای گذشت و هنگامی که زمین مصر را میچون خون را ببینم، از شما خواهم 

خواهد بود، و در آن، و آن روز، شما را برای یادگاری 14هلاک شما بر شما نخواهد آمد.

هفت 15بعد نسل عید نگاه دارید. عیدی برای خداوند نگاه دارید، و آن را به قانون ابدی، نسلاً 

که از  زیرا هرهای خود بیرون کنید، ل خمیرمایه را از خانهروز نان فطیر خورید، در روز اوّ

 روز نخستین تا روز هفتمین چیزی خمیر شده بخورد، آن شخص از اسرائیل منقطع گردد.
س برای شما خواهد بود. در آنها س، و در روز هفتم، محفل مقدّ ل، محفل مقدّو در روز اوّ 16

پس 17کس باید بخورد؛ آن فقط در میان شما کرده شود. چه هر هیچ کار کرده نشود جز آن

طیر را نگاه دارید، زیرا که در همان روز لشکرهای شما را از زمین مصر بیرون آوردم. عید ف

 ابدی نگاه دارید. ةبنابراین، این روز را در نسلهای خود به فریض

شام، نان فطیر بخورید، تا شام بیست و یکم  ل در روز چهاردهم ماه، دردر ماه او18ّ

یافت نشود، زیرا هر که چیزی خمیر شده های شما هفت روز خمیرمایه در خانه19ماه.

 بخورد، آن شخص از جماعت اسرائیل منقطع گردد، خواه غریب باشد خواه بومی آن زمین.
پس موسی جمیع 21مساکن خود فطیر بخورید. ةهیچ چیز خمیر شده مخورید، در هم20

ش خاندانهای خویای برای خود موافق همشایخ اسرائیل را خوانده، بدیشان گفت: بروید و برّ 

که در طشت است فرو ای از زوفا گرفته، در خونی و دسته22بگیرید، و فصِحَ را ذبح نمایید.



 سرگذشت انسان  انتشارات کلیسا

 
123 

ت بزنید، و کسی از شما از در آن، از خونی که در طشت اس ةمئقادر و دو برید، و بر سر

 زیرا خداوند عبور خواهد کرد تا مصریان را بزند و چون23خود تا صبح بیرون نرود. ةخان

کننده  بیند، همانا خداوند از در گذرد و نگذارد که هلاک اشمهئقاو دو  سردرخون را بر 

 ةو این امر را برای خود و پسران خود به فریض24های شما درآید تا شما را بزند.به خانه

 ابدی نگاه دارید.

و هنگامی که داخل زمینی شدید که خداوند حسب قول خود، آن را به شما 25

و چون پسران شما به شما گویند که این 26دارید. د. آنگاه این عبادت را مَرعید داخواه

در  اسرائیلهای بنیگویید این قربانی فِصحَ خداوند است، که از خانه27عبادت شما چیست،

های ما را خلاصی داد. پس قوم به روی مصر عبور کرد، وقتی که مصریان را زد و خانه

که خداوند به موسی و  اسرائیل رفته، آن را کردند، چنانبنی پس28درافتاده، سجده کردند.

نخست ةواقع شد که در نصف شب، خداوند همو 29هارون امر فرموده بود، همچنان کردند.

اسیری  ةزادفرعون که بر تخت نشسته بود تا نخست ةزادزادگان زمین مصر را، از نخست

 (. 12کتاب خروج باب « ) را زد.های بهایم زادهنخست ةکه در زندان بود، و هم

های پررنگی از پیشگویی خدا در خصوص در این باب از کتاب مقدّس، ما سایه

تواند از گناه این که منجی چگونه باید گناه را از جهان بردارد و چگونه یک شخص می

 بینیم.نجات یابد را می

ساند. او هر بار موسی هر آن چیزی را که از خدا دریافت کرده بود به گوش قوم ر

رهایی را صادر کند، اماّ هر بار دل فرعون  ةآمد تا فرعون اجازاز طرف خدا به نزد فرعون می

شد که دست پر جلال و قدرتمند خدا از شد، سخت دلی فرعون باعث میتر میسخت

که قوم را در نظر مصریان محترم ساخت. و  بیشتر نمایان شود به طوری بلا 39طریق 

نیز در زمین مصر، در نظر بندگان فرعون و در نظر قوم، بسیار بزرگ بود.  شخص موسی
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ها بود که هر زادهاماّ بلایی که باعث رهایی قوم اسرائیل از دست مصریان شد بلای نخست

 های بهایم آنها کشته شدند. زادهزاده از مصریان از فرزندان ذکور آنها و حتیّ نخستنخست

چنین نوشته شده:  زمانی که این اتّفاق افتاد در خصوصکتاب خروج،  12در باب 

 در عظیمی نعرة و برخاستند مصریان جمیع و بندگانش همة و فرعون شب آن در و30»

 شب در را هارون و موسی و31.نباشد تیمِیّ آن در که نبود ایخانه زیرا شد، برپا مصر

 و! اسرائیلبنی جمیع و شما هم شوید، بیرون من قوم میان از و! برخیزید: گفت ،طلبیده

 که چنان نیز را خود هایهرمّ و هاهگلّ 32.گفتید که چنان نمایید، عبادت را خداوند ،رفته

 «.دهید برکت نیز مرا و بروید ،برداشته گفتید،

هایی راین چنین شد که قوم اسرائیل توانست رهایی پیدا کند. اماّ عملی که باعث 

تر در این قوم اسرائیل شد، قربانی کردن یک برهّ بود و ما باز رد پای قربانی را به طور واضح

بینیم این قربانی بسیار با اهمیّت بود زیرا باعث نجات قوم اسرائیل گشت. قربانی قسمت می

شد و خون آن بر بایست قربانی میکردن یک برهّ با خصوصیاّت خاص، حیوانی که می

عیب یعنی سالم و بدون هیج نقص و ای بیبایست برهّشد میپاشیده می مهئقادر و دو سر

 از نیز باید و ،به جوان بودن آن اشاره داشتبود که می نرینه یعنی مذکرّ و یک ساله

 .شدمیگوسفند و یا بز انتخاب 

 بایست تاشد و هیچ چیزی از آن نمیبایست به آتش بریان میهمه جای برهّ می

شد. و خداوند در آن ماند باید به آتش سوزانیده میماند و اگر چیزی باقی میصبح می

از انسان و بهایم را زد، و بر  زادگان زمین مصرنخست ةشب از زمین مصر عبور کرد، و هم

دید آن می ةمئقادر و دو آن خون را بر سر تمامی خدایان مصر داوری نمود. و هر جایی که

ای که نشان این خون را نداشت فرزندان ذکور آن و کرد و هر خانهر میاز آن خانه عبو

 .ندگشتبهایم آنها هلاک می
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بلایی بر آنها  چاسرائیلیان چون این نشان و خون را داشتند هی ةهمبا این حال 

فرعون که بر  ةزادزادگان زمین مصر را، از نخستنخست ةعارض نگردید اماّ خداوند هم

های بهایم را زادهنخست ةهماسیری که در زندان بود، و  ةزادتخت نشسته بود تا نخست

در اصل خون آن برهّ بود که باعث نجات جان اسرائیل و آزادی و رهایی قوم گردید. آن  زد.

ارت اس و انسان را از د و گناه را از جهان برداردیبایست بیاای بود که میاز منجیبرّه نمادی 

 شیطان آزاد کند.

خروج عظیم قوم اسرائیل از جانب فرعون مصر صادر  ةو این گونه شد که اجاز

دارای شرایطی خاصی بود که خدا به قوم، طریق چگونه  قربانی ةبرّ اماّ خوردن این گشت، 

در یک خانه خورده شود، و چیزی از گوشتش از خانه 46» خوردن آن را نیز فرموده بود:

این برهّ به طوری می .( 12 باب خروجکتاب )  «مبر، و استخوانی از آن مشکنیدبیرون 

این را به یاد داشته باشید ؛ دشوشد که حتیّ استخوانی از آن شکسته نبایست خورده می

 زیرا در خصوص استخوانهایش جلوتر به آن خواهیم پرداخت.

ای که باعث آزادی قوم و قربانی شدن یک برهّ بینیماماّ باز رد پای خون را می

 همیشه یک قربانی ؟چه راز بزرگی در این قربانی است اسرائیل گشته است، به راستی

گناه آدم و حوّا انجام  شود. قربانی که توسطّ خدا برایباعث رهایی و نجات یک انسان می

 انیای که هابیل از گلهّ خود به نزد خدا آورد، قوچی که به عوض جان اسحاق قربشد، هدیه

تر باعث رهایی و نجات قوم برای خروج عظیم آنها از مصر شد و این بار به صورت عجیب

 گشت.

شود. قربانی کردن یک تر از قبل میهای قربانی در طول تاریخ هر بار پررنگسایه

نشانی بود که قوم اسرائیل را از دست مصریان  مهئقادو  ودر سربر  برهّ و مالیدن خون آن

ها برساند. آسیبی به اسرائیلی مرگ نتوانست به آن خانه داخل شود و ةفرشترهایی داد و 

شود. این قربانی باعث بیرون آمدن قوم تر میاهمیّت خون و قربانی در این جا پررنگ
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به بیابان داخل گشتند به جهت رفتن به  خدا ةاسرائیل از مصر شد و زمانی که قوم برگزید

قانونمند  وعده داده بود، خدا قوانین قربانی را برای قوم سرزمینی موعود که خدا به آنها

 ساخت.

 

 اعطای شریعت:

را به صورت مستقیم  اواحکام  یی که با خدا داشتارتباط رو در رو ةآدم به واسط

درخت معرفت نیک و  نزدیکی به از و او را گرفتباغ عدن  حکمی که در. مانند شنیدمی

آدم، نفس انسان جای خدا بود اماّ بعد از گناه، شیطان نیز به  . تا پیش از گناهِمنع نمودبد 

. با ورود یافت نشدآدم بنی دیگر هیچ نیکویی درآن افزوده شد به طوری که بعد از گناه، 

 و گناه تمام دنیا را در بر گرفت. هکار شدندازندگی آدم، او و تمامی نسلش گنگناه به 

شریعت خدا به صورت مکتوب شده نبود. موسی احکام و به دورة از زمان آدم تا 

شریعت را ارزانی دارد تا بر حسب آن  ،ای نواماّ از زمان موسی خدا اراده نمود با ایجاد دوره

دنیا را به گناه ملزم سازد. از این روی خدا شریعت را به صورت قوانین مکتوب شده بر 

دنیا یک قوم را برای خود  ، خدا از بین تمامی قومهای موجود دردرآوردلوحها به نگارش 

. این دوره، عصر شریعت اختیار نمود و آنها را تقدیس نموده و شریعت را به آنها اعطا نمود

 نام گرفت.

. عطا نمودا بود که خدا برای اولّین بار شریعت را به آنها قوم اسرائیل تنها قومی

 ریافت نموده بود. زمانیکلام خدا بود که حکم بر نوشتن را از خدا د ةموسی اولّین نویسند

 .و ملزم کننده شد الاجرالازم از آن پس گردد،شریعت مکتوب فرمود تا قوانین که خدا 
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شد اماّ با آمدن شریعت چون کلام قبل از شریعت کسی بر حسب قتل کشته نمی

شد. به عنوان مثال اگر چشمی آسیب بایست اجرا میخدا جاری و مکتوب شده بود می

در  جان به عوض جان بود. دیرسمیه عوض چشم بود. اگر کسی به قتل دید چشم بمی

تی دیگر حاصل شود، و اگر اذی23ّ» کتاب خروج چنین نوشته شده: 21توراتِ موسی، و باب 

و چشم به عوض چشم، و دندان به عوض دندان، و دست 24آنگاه جان به عوض جان بده،

داغ، و زخم به عوض زخم، و لطمه به و داغ به عوض 25به عوض دست، و پا به عوض پا،

و اگر کسی چشم غلام یا چشم کنیز خود را بزند که ضایع شود، او را به 26عوض لطمه.

، او را به عوض ندازدابیو اگر دندان غلام یا دندان کنیز خود را 27عوض چشمش آزاد کند.

 «.دندانش آزاد کند

جرا کرد. خدا شریعت را الاخدا با اعطای شریعت احکام خود را مکتوب و لازم 

اه شریعت انسانها با گن ةحقیقی گناه آشنا شوند. تا قبل از دور مفهومعطا نمود تا قوم با ا

 دادند اماّ تعریفی برای آن نداشتند. شریعتآشنا نبودند، آنها دزدی، قتل، زنا را انجام می

، بود که با عمل دزدی خدا در شریعت ةعطا شد تا انسانها با گناه آشنا شوند. قوم برگزیدا

 ... آشنا شدند. طمع، احترام گذاشتن و قتل، زنا،

ل زمانی که شما از ابه عنوان مث ،شدشریعت همانند یک چراغ قرمز محسوب می 

کنید مجرم نیستید اماّ زمانی که به که هیچ چراغ راهنمایی ندارد عبور می چهارراهییک 

باشد اگر از چراغ قرمز آن عبور کنید آنگاه برسید که دارای چراغ راهنما می چهارراهی

شده است یعنی یک  قانون تعریفیک  این چهارراهشوید زیرا برای مجرم محسوب می

 توان از آن عدول کرد.ه شده که نمیدقانونی گذار

چراغ قرمز بود که قانون آن توسطّ خدا تعریف شده است  شریعت نیز به مانند یک

شریعت خدا سرپیچی کند آنگاه مجرم و گناهکار محسوب  زمانی که شخصی از احکام و

کرد مزدش مرگ بود خدا در شود. شریعت محکوم کننده است و کسی که گناه میمی
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نفرت خدا از گناه را درک کردند  ،شریعت انسانها را با گناه آشنا نمود. قوم خدا در شریعت

 ایست مقدسّ و بدون گناه باشند.بو این را فهمیدند که برای قرار گرفتن در حضور خدا می

که سرپیچی از  نددفهمیآنها در انجام شریعت خدا اطاعت از فرامین خدا را یاد گرفتند و 

 کند.احکام خدا آنها را از حیات دور می

ه، دگردیمکتوب کتاب خروج  20در باب  قوانین شریعت کهدر  خدا به عنوان مثال

ا، تا روزهای تو در زمینی که یهوه خدایت به تو پدر و مادر خود را احترام نم آورده که

بر همسایه خود شهادت دروغ مده  ،دزدی مکن ،زنا مکن ،. قتل مکنبخشد، دراز شودمی

قبل از شریعت خواهر با برادر خود  به طور مثال تا ،نیز صادر نمود دیگری ... و احکام و

منع نمود، و احکامی از قبیل کرد که در زمان موسی خدا ازدواج با محارم را ازدواج می

خدا در شریعت عمل کند. برخورد با آن را بیان می ةو نحو دزدی و خیانت در امانت و ...

 پردازیم.می به آن بیشترادامه قانونمند کرد که در قربانی را نیز 

 

 نین قربانی:اقو

و قوانین خود را  شریعتاحکام زمانی که خدا از طریق خادم خود موسی تمامی 

کردن به تمامی احکام شریعت و  به گوش قوم اسرائیل رساند، از این قوم انتظار عمل

گذاشت گناهکار کرد و فرامین خدا را زیر پا میفرامین را داشت، اماّ اگر کسی گناه می

خدا این حکم را در باغ عدن به آدم داده بود که  .انتهای آن مرگ بود شد کهمحسوب می

کرد اگر شخصی به هر دلیلی چه خواسته و چه ناخواسته گناه می مزد گناه مرگ است. پس

کرد در قبال نمود محکوم به مرگ بود. حال اگر کسی گناه میو از کلام خدا عدول می

 داد؟بایست انجام میگناه خود چه کاری می



 سرگذشت انسان  انتشارات کلیسا

 
129 

دنیا را به گناه ملزم نمود. و نه تنها  ،خدا با ایجاد عصر شریعت بر حسب شریعت

ائیل بلکه تمامی دنیا با گناه آشنا شدند. زمانی که خدا قوم اسرائیل را به گناهانشان قوم اسر

آشنا کرد آنگاه طریق برداشت گناه را نیز به آنها آموخت. طریق برداشت گناه عمل قربانی 

ین قربانی را به قوم اسرائیل از طریق موسی قربانی را قانونمند و مجموع قوانبود. خدا عمل 

آردی، قربانی سوختنی، قربانی گناه. که به  ةقربانی جرم، قربانی هدی ل:د. از قبیاعطا نمو

 پردازیم.می هاهایی از این قربانینمونه

سوختنی این گونه بود که شخص گناهکار به عوض گناه خود  شرایط قانون قربانیِ

صی بود که آورد. کاهن شخمی بایست قربانی از گاو، گوسفند، یا بز را به حضور کاهنمی

داد. اگر شخصی برای قربانی سوختنی، گاو امورات مربوط به قربانی را برای خدا انجام می

بایست قربانی را در برابر در ورودی شخص می بود.عیب میآورد، آن گاو باید نر و بیمی

ست بایگرفت. شخص گناهکار میکرد تا مورد قبول خداوند قرار میمقدسّ تقدیم می ةخیم

کرد و آن حیوان کشته و گذاشت و به گناه خود اعتراف میدست خود را بر سر گاو می

ه یرفتشد و قربانی او پذشخص پرداخت می گناهِ  ةبا این عمل کفاّر ؛شدخونش ریخته می

 گرفت.و مورد بخشش قرار می

کتاب لاویان، سومّین کتاب از تورات، خداوند این احکام را چنین بیان  اولّ در باب

ائیل اسربنی2کرده، گفت:اجتماع خطاب ةد موسی را خواند، و او را از خیمو خداون1»کند: می

کسی از شما قربانی نزد خداوند بگذراند، پس قربانی  هرگاه را خطاب کرده، به ایشان بگو

اگر قربانی او قربانی سوختنی از گاو 3یم یعنی از گاو یا از گوسفند بگذرانید.خود را از بها

عیب بگذارند، و آن را نزد در خیمه اجتماع بیاورد تا به حضور خداوند باشد، آن را نر بی

ه و برایش مقبول خواهد شد تا ب و دست خود را بر قربانی سوختنی بگذارد،4مقبول شود.

گاو را به حضور خداوند ذبح نماید، و پسران هارون کهَنَه خون را  پس5اره کند.جهت او کفّ

 نزدیک بیاورند، و خون را بر اطراف مذبح که نزد در خیمه اجتماع است بپاشند.
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و پسران هارونِ کاهن 7و پوست قربانی سوختنی را بکَندَ و آن را قطعه قطعه کند.6

ها و سر و پیه را ن هارون کهنه قطعهو پسرا8آتش بر مذبح بگذارند، هیزم بر آتش بچینند.

هایش را به آب بشویند، و احشایش و پاچه9بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچینند.

ه آتشین و عطر خوشبو ب ةو کاهن همه را بر مذبح بسوزاند، برای قربانی سوختنی و هدی

 جهت خداوند.

، جهت قربانی سوختنیه ز بز به باشد خواه از گوسفند خواه او اگر قربانی او از گلّ 10

ح نماید، و و آن را به طرف شمالی مذبح به حضور خداوند ذب11عیب بگذراند.آن را نر بی

اش قطعه و آن را با سرش و پیه12ش را به اطراف مذبح بپاشند.نپسران هارون کهنه خو

یش و و احشا13و کاهن آنها را بر هیزمی که بر آتش روی مذبح است بچیند. قطعه کند،

مذبح بسوزاند، که آن قربانی  هایش را به آب بشوید، و کاهن همه را نزدیک بیاورد و برپاچه

 جهت خداوند است.ه آتشین و عطر خوشبو ب ةسوختنی و هدی

جهت خداوند قربانی سوختنی از مرغان باشد، پس قربانی ه و اگر قربانی او ب14

و کاهن آن را نزد مذبح بیاورد و سرش 15اند.های کبوتر بگذرها یا از جوجهخود را از فاخته

را با دانش چینهو 16را بپیچد و بر مذبح بسوزاند، و خونش بر پهلوی مذبح افشرده شود.

و آن را از 17.ندازدابیآن بیرون کرده، آن را بر جانب شرقی مذبح در جای خاکستر  فضلات

مذبح بر هیزمی که بر آتش کاهن آن را بر  میان بالهایش چاک کند و از هم جدا نکند،

جهت خداوند ه آتشین و عطر خوشبو ب ةاست بسوزاند، که آن قربانی سوختنی و هدی

 .«است

دیگر از قوانین قربانی، قربانی جرم نام داشت. قوانین مخصوص به قربانی  ةنمون

آورد و کاهن عیب به نزد کاهن میجرم به این صورت بود که شخص گناهکار یک قوچ بی

. در خصوص قربانی شدگناه شخص آمرزیده می نمود وبه حضور خداوند کفاّره می آن را

 کتاب لاویان چنین مکتوب است: 6جرم در باب 
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اگر کسی گناه کند، و خیانت به خداوند 2و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت:1»

یا مال  ا چیز دزدیده شده،امانت یا رهن ی ةخود دروغ گوید، دربار ةبه همسای ورزد، و

آن دروغ گوید، و قسم دروغ  ةشده را یافته، دربار یا چیز گم3خود را غصب نماید، ةهمسای

پس چون گناه ورزیده، مجرم 4بخورد، در هر کدام از کارهایی که شخصی در آنها گناه کند.

چه نزد او به امانت سپرده شده  چه را غصب نموده یا آن چه را که دزدیده یا آن شود، آن

آن قسم دروغ  ةچه را که دربار یا هر آن5چیز گم شده را که یافته است، رد بنماید.یا آن 

خورده، هم اصل مال را رد بنماید، و هم پنج یک آن را بر آن اضافه کرده، آن را به مالکش 

 بدهد، در روزی که جرم او ثابت شده باشد.

موافق برآورد  ةگلّ  عیب ازو قربانی جرم خود را نزد خداوند بیاورد، یعنی قوچ بی6

اره خواهد کرد و کفّ وی به حضور خداوند و کاهن برای7تو برای قربانی جرم نزد کاهن.

علاوه بر این قربانیها، « آمرزیده خواهد شد، از هر کاری که کرده، و در آن مجرم شده است.

 ارناهکگطریق بخشش شخص  قربانیهای دیگری به جهت کفاّره گناهان نیز مقررّ شده بود.

  .شدبا عمل قربانی پذیرفته می

مراجعه  6تا  1لاویان بابهای  بیشتر در خصوص قوانین قربانی به کتاب ةمطالعبرای 

 کنید.

ا خدا بر این بود ت ةقوم اسرائیل با دریافت شریعت از خدا با گناه آشنا شدند و اراد

قوم با انجام اعمال قربانی اطاعت کردن از فرامین خدا و پرداخت تاوان گناه را که تنها از 

 بیاموزند. ،شدگناه پرداخت مییک موجود بیطریق کفّاره و ریختن خون 

قوم با عمل قربانی طریق پرداخت تاوان گناه را آموختند. آنها در قوانین قربانی 

اه که برابر است با مرگ را با چشمان خود دیدند. زیرا با انجام هر گناهی که گناه، مزد گن

شدند مکلّف به پرداخت تاوان آن گناه بودند و این تاوان تنها در ازای کفّاره با مرتکب می
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ین قوان هگرفت. آنها با دریافت مجموععمل قربانی و کشته شدن و ریختن خون صورت می

 حقیقی گناه آشنا شدند. مفهومقربانی از خدا با 

خدا با دادن شریعت نفرت خود را از گناه به طور آشکار اعلام نمود و به قوم فهماند 

جلالش باید مقدسّ و بدون گناه باشند. قوم  که برای ملاقات با خدا و داشتن حضور پر

گناه به جهت آمرزش گناهانشان به اهمیّت خون و قربانی نمودن یک موجود بی اسرائیل

که  دآنها دریافتن بردند. با عمل قربانی اهمیّت حیات و مرگ برایشان آشکارتر شد. پی

قدرت حیات در خون است و این را دانستند که تنها راه رهایی از گناه، کفّاره است که تنها 

 است. پذیرامکاندر عمل قربانی 

 

 راز بزرگ در قربانی:

دم آ گناهِ  ةا در باغ عدن به جهت کفّارقربانی در همان ابتدا توسطّ خد ةنمون لیناوّ

اش را به حضور خدا ههابیل بود که حیوانی از گلّ ةبعدی هدی ةو حواّ صورت گرفت. نمون

دیگر قربانی نمودن قوچی به عوض جان  ةمورد پسند خدا قرار گرفت. و نمونآورد که 

ای بود که باعث رهایی ساله یک ةعیب و نرینبی ةبرّ اسحاق و همچنین قربانی نمودن یک 

 که قانونمند نمودن قوانین قربانی جلوتر نیز و و نجات قوم اسرائیل از دست مصریان شد.

 .توسطّ خدا انجام گرفت

کنیم که به عوض جان شخص در تمامی این قربانیها یک چیز را مشاهده می

ناه . به عوض گگرددریخته شود تا شخص بتواند دارای حیات  ی بایدگناهگناهکار خون بی

ی . یعنوجود نداشته باشدآن گناه او شد که در بایست جانی قربانی مییک شخص می

 گناه باشد.  آن تاوان دهنده باید بدون
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بلا و دور کردن هر خطر، بیماری  تر به این اشاره کردیم که قربانی برای رفعپیش

خدا عمل قربانی را گرفت، جان یک شخص صورت می داشتن نگهو مرگی برای در اَمان 

طریقی برای برداشت گناه و آزادی یک شخصی که محکوم به مرگ است قرار داد. حیوانی 

 شد و اینبایست حتماً کشته و خون آن ریخته میشد میکه برای قربانی انتخاب می

 گناهان. ةطریقی بود به جهت کفّار

جسد در خون است،  زیرا که جان11ِ» کند:میاشاره کتاب لاویان  17خدا در باب  

اره کند، زیرا خون است که برای ام تا برای جانهای شما کفّو من آن را بر مذبح به شما داده

یا تاوان آن از طریق ریختن  ،شدشخص گناهکار یا باید کشته می «.کنداره میجان کفّ

 شد.گناه پرداخت میخون یک موجود بی

شد. جانی به عوض جانی و انجام میبا انجام عمل قربانی به نوعی این مبادله 

 بایست تاوان آن را ازبرای داشتن حیات می خونی به عوض خونی دیگر. شخص گناهکار

نمود. و این راهی بود که خدا به جهت کفّاره گناه پیش روی انسان طریق خون پرداخت می

 نهاده بود.

 

 رد قربانی:

خدا  آدم از حضور خدا بود. تا بدین جا متوجهّ شدیم که گناه تنها دلیل جدایی

 ،گناه آدم ةگناه اعلام نمود. به واسط در همان ابتدای سقوط آدم نفرت خود را نسبت به

تاوان  او چگونگی پرداخت ولیخدا زمین را با تمامی مخلوقاتش از حضور خود دور نمود. 

 گناه را در عملی به نام قربانی آشکار نمود.
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 ةواسطه جهت آشکار کردن گناهان بشر بود تا ب شریعت داده شده از جانب خدا به

هر چند قبل از شریعت گناه در جهان بود و در این خصوص  .گناه آشکار شود ،شریعت

زیرا قبل از 13» :دهدچنین شهادت می رسالة خود به رومیان 5پولس رسول در باب 

 «.عت نیستشود در جایی که شریکن گناه محسوب نمییبود، لشریعت، گناه در جهان می

 ؛طمع، حسادت، دروغ، و ... گناهانی مانندبشر گناه را شناخت.  ،با آمدن شریعت

پس چه گوییم؟ آیا شریعت 7»شده: رومیان نیز به این اشاره  ةرسال 7که در باب  چنان

تم، اگر دانسگناه است؟ حاشا! بلکه گناه را جز به شریعت ندانستیم. زیرا که شهوت را نمی

ه برای رهایی انسان از گناه در طول تاریخ ب و اماّ خدا« .که طمع مورز گفتشریعت نمی

برداشت گناه آشنا نمود. قوم اسرائیل در  ةقربانیهای انجام شده ذهن بشر را با نحو ةواسط

د به شونمجموع قوانین قربانی دریافتی از خدا این را آموختند زمانی که مرتکب گناه می

ناهشان حیوانی را به حضور خدا ذبح کنند. تا با ریختن خون نزد کاهن رفته و به ازای گ

 یک حیوان تاوان گناهشان پرداخت شود. 

. دار شمردنوشریعت را از خدا دریافت نموده بودند این قربانیها را خ اماّ این قوم که

 را به جهت خود یک حیوان شدند و در ازای گناهِخواسته یا ناخواسته مرتکب گناه می آنها

آنها با توجهّ به این که از قانون قربانی کاملاً آگاه بودند و  کردند.شان ذبح میانگناه ةارکفّ

 ،عیب باشدشد باید کاملاً سالم و بیدانستند که حیوانی که به جهت قربانی باید ذبح میمی

 کردند.به حضور خدا تقدیم می را اماّ قربانیهای معیوب و ناسالم

و  دوری کرده عطا نمود تا آنها گناه را شناخته و از آنانها ه آخدا شریعت را ب

گناه را نمودند و هر روزه خون یک حیوان بیمقدسّ باشند. اماّ قوم هر روزه گناه می

ریختند. از این روی خون حیوانات بسیاری هر روزه به جهت آمرزش گناهان اشخاص می

گناه بود؟ آیا حقیقتاً خون ات بیحقیقتاً خدا موافق ریختن خون حیوان آیاشد. ریخته می

 حیوانات قادر است که انسان را در حضور خدا عادل بشمارد؟



 سرگذشت انسان  انتشارات کلیسا

 
135 

تمامی این قربانیها در طول آموزد این است که حقیقتی که کتاب مقدسّ به ما می

 ترعظیم تر وبه جهت آمدن و گذراندن یک قربانی بسیار بزرگ دای بودنتاریخ نماد و سایه

 تمام جهان و که بتواند گناهِ ایفدیهکه یک بار برای همیشه انجام شود.  از خون حیوانات

 را بردارد.تمام گناهان 

کردند و خون یک حیوانی را میاماّ قوم اسرائیل هر روزه حتیّ دانسته گناه می

ریختند. با دادن شریعت و قوانین قربانی مربوط به گناه خدا خواست به بشر بفهماند که 

گناهی نیست. اماّ قوم اسرائیل به جای دوری از گناه یب هکارند و هیچ انسانِبشر گنا ةهم

 .شدندمیو درک مفهوم حقیقی گناه هر روزه مرتکب گناه 

تا به جایی ادامه یافت که خدا تمامی و  قربانیهای انجام شده به حدی زیاد شد

ان خون گاوها و گوسفند یختناین قربانیها را رد و به قوم اسرائیل صراحتاً اعلام کرد که از ر

 بیزار است.

 نریختهر روزه که با  اماّ نه قربانیِ  ؛قربانی بود ،طریق و راه نجات خدا برای بشر 

حیوانی قادر نیست انسان را در حضور  گناه همراه باشد، زیرا خون هیچخون حیوانات بی

می نسل بشر رسیده است عیب گرداند و گناه اولّیّه که از طریق آدم به تماخدا عادل و بی

با گناه آشنا شدند و این را دریافتند که ، را بردارد. قوم اسرائیل با دریافت شریعت از خدا

در بند و اسارت گناه گرفتار شده و با هر بار قربانی به جهت بخشش گناهانشان باز حتیّ 

 شوند.به گناه می مرتکب ناخواسته

ای که ، نجات دهندهدارند نیاز هت دهندمتوجهّ شدند که به یک نجا آنها این را

ای که بتواند برای همیشه انسان را به خدا نجات دهنده ،مرگ رهایی دهد ةآنها را از سای

گناه را از وجود  ةای که آنها را از بند و اسارت گناه آزاد کند و ریشنجات دهنده ،پیوند بزند

 انسان بردارد.
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 ، با نااطاعتی آدم او و تمامیداین همه گناه شده باشی ةریش ةتا بدین جا باید متوجّ

گناه شد و تمامی نسل او محکوم به  ةآدم بنده و برد نسل او به زیر یوغ شیطان رفتند.

 ریقطبا اعطای شریعتِ قربانی خواست تا بشر را ملزم به گناه کند و نیز خدا  و مرگ شدند

 .نشان دهدگناه را  اسارت چگونه رها شدن از

توجهّ به مطالب کشف شده از کتب مقدسّ و کلام خدا، اگر خوب به گناه انسان  با

که با نااطاعتی آدم صورت گرفت و تبعات  یهّگناه اوّلنگاه کنید، دو نوع گناه را خواهید دید: 

رد و مرگ را برای تمام نسل این گناه به حدی بزرگ بود که انسان را از حضور خدا دور ک

و گناه ثانویّه یعنی گناهانی که در لوای گناه اوّلیهّ و به طور روزمره  او به همراه داشت.

صدها گناه دیگر را برای شیطان با خود دروغ، ظلم، فسق و  شوند؛ آموزةانسانها مرتکب می

 انسانها به همراه داشت. 

 که بهزمین  یپادشاهحال کند، فاسد کل کشور را فاسد می پادشاه یک کشورِ 

را که به او پیوند خورده  و هر کسیبا خود برای بشر آورد رگ و هلاکت را ، مشیطان رسید

 برد.بودی و مرگ ابدی میابه سمت ن ،باشد

او نه تنها آدم بلکه تمامی نسل آدم را فاسد گردانید، با ورود شیطان به درون  

بذری  ،پاشیده شد دل انسانهاکلام شیطان به جای کلام خدا بر  آدم بذر گناه پاشیده شد،

ر اماّ بذ ؛پاشد یعنی کلام خدا در آن نیکویی، راستی، سلامتی، و حیات استکه خدا می

 شیطان با خود دروغ، زنا، ریا، دزدی، قتل، مرگ و .... را به همراه دارد.

شود به وضوح در این دنیا تمامی گناهان که از وجودیّت و کلام شیطان خارج می

حسادت یک کودک،  ،بینیمیک کودک یک ساله نیز مید. این را حتّی در نشودیده می

ه سلطنت شیطان در فکرهای آدم و تمامی لیّ وّگناه ا؛ گوید و ...دروغی که در موقع ترس می

 کنند، در زندگیشان با دواست، برای همین است انسانها حتّی ناخواسته گناه می نسل آدم
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کند و صدایی ت نیکویی هدایت میبه سم شوند، یک صدا آنها راصدای متفاوت مواجه می

 گر به سمت شرارت و بدی.دی

 

 گناه ثانویّه:

شیطان به تمامی افکار آدم دسترسی پیدا کرد. تا قبل از گناه  ،با نااطاعتی آدم

گناه بود اماّ زمانی که شیطان توانست پادشاهی هیچ شرارتی در آدم نبود زیرا او مقدسّ و بی

کلام خود بر روی زمین کرد. ورود شیطان  وع به پاشیدن بذررا از آدم غصب کند آنگاه شر

 ... را به همراه داشت. که ما گناهان دیگری از قبیل قتل، دزدی، خیانت، ظلم، جنگ و

 از قبیل حسادت، خشم، قتل. بینیمن بار در قائن میلیهایی از این گناهان را برای اوّنمونه

از خدا دریافت نمودند به ازای گناهی که  زمانی که قوم اسرائیل قوانین قربانی را 

گناهشان یک قمری یا یک برهّ یا یک گوساله به حضور خدا  ةدادند برای کفّارانجام می

ار را گناهک گناهان روزمره شخصِ  ،کردند. قربانی حیوانات بر حسب شریعت خداقربانی می

ان شد تا دیگر انسگناه در انسان برداشته می ةبایست ریشبخشید اماّ در حقیقت میمی

لیهّ است. اماّ با این گناهان در همان گناه اوّ ةهم ةناخواسته نیز به سمت گناه نرود. ریش

 لیهّ را از خود خارج کنیم؟لیهّ چه باید کرد؟ چگونه گناه اوّگناه اوّ 

 واسته از آدم بهه است که ناخدلیل تمامی گناهان ثانویهّ به خاطر وجود گناه اوّلیّ 

ب و اربا را شیطان برد و او گناهی که انسان را به بردگی و بندگی .تمامی نسل او رسید

سان شد تا انگناه از انسان برداشته می ةبایست ریش. پس میکردپادشاه تمامی انسانها 

 گشت.برای همیشه از گناه آزاد و از اسارت شیطان خارج می
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اماّ با گناهی که انجام داد حکمت  ،خوردپیوند میبایست به درخت حیات آدم می

خدا را کنار زد و به سمت حکمت شیطان رفت. حکمت خدا آسمانی بود اماّ حکمت شیطان 

خود کلام شیطان را انتخاب نمود. مشکل  آدم دانسته و با اختیار شخصیِ از دنیای فانی، و

ه است که اگر از انسان برداشته شود لیّ تمامی انسانها از آدم و تمامی نسل او همین گناه اوّ

 یابد.رهایی میانسان برای همیشه از اسارت ابلیس آزاد و از محکومیتّ به مرگ 

انسانها محکوم به مرگ هستند خدا در کلامش چنین گفت که همه گناه  ةهم

 آدم به شیطانهمه به خاطر اند زیرا همه گناه کرده !بله .اند و از جلال خدا قاصرندکرده

 باشند.اند پس همه محکوم به مرگ میپیوند خورده

این درخت نخور زیرا زمانی که از آن بخوری هر  ةمیواز  گفتبه آدم  وقتی خدا

گیرد، این ! نه، خدا جانها را نمیای آدم من تو را خواهم کشت که گفتن ،آینه خواهی مرد

مرگ را  ،خوردن از آن درخت او به آدم به طور واضح گفت بلکه خواست او هرگز نبوده،

 .ردبه همراه دا توبرای 

آن درخت سمی بود آن درخت در خود زهر کشنده داشت، به آن درخت  ةمیو

آن درخت که سمی و کشنده بود  ةاز میو ،شدند اماّ چه کار کردندبایست نزدیک مینمی

مانند یک این گناه به  گرفته و خوردند. حال هر کس از آن درخت بخورد خواهد مرد.

ویروس به تمامی نسل آدم سرایت پیدا کرد. مزد خوردن از این درخت، رد کردن حیات 

که خود شیطان است از وجود  گناه ةریش بایستبه مرگ ابدی بود. پس می خدا و پیوستن

ا شده، ت برداشته شود و انسان به طور کامل از درخت معرفت نیک و بد کنده هر انسانی

 به درخت حیات پیوند بخورد.  کهفرصت آن را بیابد 

نبود. بلکه صحبت از یک  ناین گناه با قربانی کردن یک حیوان قابل برداشت

گناه کشیده است. این موجود شیطان  شخصیّت و یک موجودی است که آدم را به بندگیِ
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شود بلکه برای خلاصی از آن به یک نیروی نمی کنریشهحیوانی  است که با یک قربانیِ 

 را برای گناهکار تر احتیاج است که قادر باشد، بشرِتر و یک قربانی بسیار عظیمبزرگ بسیار

و انسان را نه تنها از گناه و بندگی شیطان بیرون  شیطان رهایی دهد یاستیلاهمیشه از 

نیز نجات داده و قادر باشد انسان را به درخت حیات  ت به مرگ ابدیبلکه از محکومیّ آورد

 . بزندپیوند 

و  دنآشنا شو انقربانی را قرار داد تا انسانها با طریق بخشش گناه خدا قوانین

آید و در طول تاریخ، خدا در نمادهای گوناگون منتظر آن قربانی اعظمی که از سوی خدا می

ای بودند نماد و سایه وقایع تاریخی قوانین قربانی و تمامی آن را نشان داد، در ایمان بمانند.

 گناه را برای همیشه ةمسئل قربانی بزرگ و عظیم. قربانی که قادر باشد برای آمدن یک

که بتواند تاوان این گناه  ایشیطان رهایی دهد. قربانی ةآدم را از سیطر کند و یهسوت

 سنگین را پرداخت کند. 

آن نیاز به یک  از باشد که همگی مجرم و برای رهاییمی یدنیا به مانند زندان 

پس هیچ  در این زندانِ گناه محبوس هستنددارند. از آن جایی که تمامی بشر  گذاروثیقه

گذار به عنوان نجات دهنده و وثیقهکه بتواند  هرگز وجود نخواهد داشت انسان آزاد از گناهی

 عمل کند.

دو فاکتور بسیار مهم را در خود داشته  بایستمی و نجات دهنده حتماً گذاروثیقه

باشد: اوّل این که مانند نسل آدم او نیز ثمرة گناه اوّلیهّ نباشد، یا به عبارتی از این دنیای 

تر گناه آلود نباشد و دومّ این که هرگز در او خطا و گناهی یافت نگردد، به عبارتی روشن

 شود!چنین شخصی در زمین یافت نمی

ه نبود. و هیچ انسانی هم گناه اوّلیّ  نیچ حیوانی قادر به برداشتخون ه در حقیقت

توانند و نمی باشنددار گناه میانسانها میراث ةتواند منجی انسان دیگری باشد زیرا همنمی
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بسیار خاص و  بایست یک قربانیپس می .دنت به مرگ رهایی دهانسان را از محکومیّ

آمد تا خون او ارزش همة تاریخ بشریّت آمدند، می تر از تمام انسانهایی که در طولبزرگ

 از اینای نماد و سایه تنها تمامی قربانیهای انجام شده انسانها و گناهانشان را داشته باشد.

 .ندقربانی بزرگ بود

در شریعتی که خدا داد کاملاً روشن است که خون هیچ حیوانی حتّی ارزش جان 

در فرمانِ خدا مبنی بر قربانی کردن اسحاق، فرزند یک انسان را ندارد، و از سوی دیگر 

یگانة ابراهیم، ردَ یک قربانی انسانی کاملاً مشهود است! این به چه مفهومی بود؟! یقیناً خدا 

 تری نیز داشت.منظور بزرگاهیم، از این فرمان علاوه بر امتحان ابر

و یگانة خود را  ابراهیم دوست خدا بود، او به جهت قربانی برای خدا فرزند عزیز

بر مذبح گذاشت! حال وقتی نوبت به خدا برسد تا برای تمام نسل ابراهیم و انسانها بخواهد 

کند؟! پسر یگانة ابراهیم بر مذبح قرار گرفت و از آن زنده برخاست، قربانی بگذارد چه می

هد ه خواحال آیا وقتی نوبت به خدا برسد تا قربانی خود را برای تمام انسانها بگذراند چ

تواند کاری کمتر از ابراهیم بکند؟ ابراهیم و اسحاق در کتاب مقدسّ نماد کرد؟! آیا خدا می

 بایست بکند.و سایة خدا و کاری بود که او برای برداشتن گناه جهان می
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 منجی:

د. شوشود که باعث نجات دیگران میمنجی یعنی چه؟ منجی به کسی اطلاق می

کند، با آمدن منجی به روی صحنه از دیگران برگشته ان را تهدید میغالباً خطری که دیگر

 گیرد.و منجی را در بر می

دانستید که تمام انسانها به دلیل بروز گناه اوّلیهّ و دخول گناه در زندگی آنها، 

محکوم به مرگ شدند، و برای رهایی از گناه و مرگ محتاج به یک عمل نجات و حضور 

تا گناه و مرگ را بر خود بگیرد و باعث آزادی و نجات دیگران  دهستنای نجات دهنده

 گردد.

باشد؟ کتاب مقدسّ ای بایست دارای خصوصیاّت ویژهاماّ این نجات دهنده آیا می

بایست گناه را از جهان بردارد به طور کامل ای که میدر خصوص ویژگیهای نجات دهنده

کند، که در ادامه به خصوصیاّت و معرّفی و و او را به ما معرفّی می کردهبه ما گوشزد 

 پردازیم.شناخت او می

 

 انسان بودن منجی:

شریعت نبود و اگر  احکام شریعت هیچ انسانی قادر به انجام تمامی ةدور شروعبا 

ه آورد باز گناه اوّلیّ خدا را به جا  شریعتِ توانست تمامی احکامِشد که میهم کسی پیدا می

ه ب ؛تواست حیات ابدی خدا را داشته باشدو نمی قرار داشتزیر یوغ ابلیس  وبود او  همراهِ

ضور شد تا انسان بتواند حمی یهسوتگناه به طور کامل  ةمسئلبایست می همین دلیل حتماً

 حیات ابدی داخل گردد.به باشد و بتواند داشته در زندگی خود جلال خدا را  پر
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گیری شیطان اتّفاق افتاد، آدم آدم و حیله گناه در باغ عدن که با نااطاعتی ةمسئل

و تمامی نسل بشر را از درخت جاویدان حیات جدا ساخت و موت را به عوض حیات به 

اختیار خود موت را انتخاب نمود. از این طریق آدم و تمامی  اآدم ب انسان پیشکش نمود و

 او به بندگی و اسارت شیطان رفتند.نسل 

بود. از این روی خون هیچ گاو و  یاز آن جایی که تمامی قربانیها از نوع حیوان

بایست به عوض نجات و رهایی نسل ه نبود. لذا میگناه اوّلیّ  نگوسفندی قادر به برداشت

طان شیاسارت  از موت وشد تا تمام انسانها پرداخت میای بسیار گران به ابلیس فدیه ،آدم

 رهایی یابند.

کالا لازم است تا پرداخته شود؛ در  اندازةدر خرید یک کالا همیشه مبلغی هم 

گردد؛ در دادن فدیه برای یک اسیر مبادلة بین دو کالا حتماً دو کالای هم ارزش مبادله می

ی ه بزرگای بدر مبادلهای هم سنگ با آن اسیر لازم است تا مبادله انجام گیرد. لذا فدیه

ت دو بایسای مناسب لازم بود که مینفوس تمامی انسانها در طول تاریخ بشری حتماً فدیه

 بسیار مهم را در خود داشته باشد. ةشاخص

تر باشد، و چون هیچ حیوانی این ارزش بایست از انسان پستاوّل این که فدیه نمی

 بود. و دومّ اینمین و انسانی فدیه باید هم سنگ انساو شایستگی را ندارد لذا حتماً آن 

ای به بزرگی تمام انسانها در طول تمام تاریخ بشری لازم است حتماً که چون مبادله

 بایست این فدیه ارزشی به همان بزرگی و بلکه بیشتر داشته باشد.می

ت تا لازم اس بزرگ بسیار یک قربانیبرای فدیة تمام گناهان بشر در طول تاریخ، 

ر د و از بندگی و بردگی گناه آزاد سازد. شیطانانسان را برای همیشه از چنگال  تمام نسل

 بود.حقیقتاً یک نجات دهنده می او صورت بودن چنین انسانی،
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 گناه بودن منجی:بی

ای دیگر را آغاز نمود و آن عصر فیض بود. کلام خدا دوره ،شریعت ةپس از دور

بایست به انجام برسد و به خدا صادر شده بود میخدا یعنی شریعت و احکامی که از دهان 

کلام خدا آن چه را که مستحقش بود را ببخشد یعنی عمل کردن و به انجام رساندن یک 

از انسانهای در اسارتِ ، اماّ شدحرمت میبیبایست کلام خدا. کلام خدا نمی فرامین به یک

 .برساندانجام  به ه وکه بتواند به تمامی کلام خدا آمین گفت نبود کسی ،گناه

و بایست در اگناه بودن او بود. نه این که نمیهای منجی بییکی از شاخصه پس

ر این علاوه ب بود.آدم وارث گناه اوّلیهّ میبایست مانند بنیشد بلکه او نمیگناهی دیده می

و زیر تمایلات انسانی  هبودکلام خدا می شریعت و تمامیبایست قادر به انجام منجی می

 کرد.مینزندگی 

تمامی شریعت و بایست حسب علاوه بر این که می منجیکلام خدا  به استناد 

 و هبوداز نظر جسم و خون به شباهت انسان می بوده باشد، در عین حالگناه کلام خدا بی

عادل شد تا برای ورود به این دنیا به صورت یک انسان و به صورت جسمانی وارد می

به طوری که کسی نتواند او را  رسیدبه اثبات می خدا شریعتِ حسب کلام شمردگی او بر

 به گناهی ملزم سازد.

داشت، یعنی آن می بر خود بایست گناه جهان را با عمل قربانی کردنمنجی می

توانست گناه را از جهان بردارد، در اصل خودِ همان فدیه و قربانی بر روی ای که میمنجی

 ونه کهان گاست و هم. از آن جایی که قربانی همیشه به معنی کشتن مذبحِ گناه باید باشد

منجی  گشت.شد باید کشته و خون آن ریخته میبرای قربانی انتخاب می یا حیوانی که برّه

 به عوض خود را جان ،گناه جهان ةجهت فدی تانیز به عنوان قربانی اعظم انتخاب شده بود 

 . دا نمایدجان انسانها ف
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باشد . عادل کسی است که در او جرم و خطایی نبودمیکاملاً عادل  منجی باید

داشت بلکه در طریق زندگی، کاملاً پاک بایست وجود مینمی گناه اولّیهّ در او یعنی نه تنها

 بوده باشد.گناه و بدون حتیّ یک 

 

 متمایز بودن منجی: 

بایست باشد که در عین انسان بودن حتماً میای نیاز میوقتی به نجات دهنده

ر شود که او به طوای حاصل میباشد، چنین نتیجه ثانویهّبدون ریشة گناهِ اوّلیهّ و گناهِ 

 حتم از همة لحاظ با هر انسان دیگری متفاوت و متمایز باید بوده باشد.

یب و متفاوت داشت، تا رفتار و شکل بایست انتظاری عجیعنی از تولدّش می

 آورش، و تا نوع مرگ و ...؛اش، گفتار و حکمت کلامش، کارهای عجیب و شگفتزندگی

تواند در تمام طول تاریخ مشابه و نظیری مانند خودش این منجی به طور قطع نمی

 تواند باشد.داشته باشد چون در این صورت او خاص و متمایز نمی

 از طریق انبیای تر وسته کردن نجات دهندة عالم از خیلی پیشبرای برج خدالذا 

. او از در خصوص او نمود مختلف و زمانهای متفاوت شروع به پیشگویی یهاخود در قارهّ

ان تولّد، زم ةاز چگونگی نحوبرهة زمانی مختلف از یک دیگر، در و طریق انبیای مختلف 

 کند.کردن میتولدّ، مکان تولّد، و ... شروع به پیشگویی 

مورد آن به  300باشد که نزدیک به پیشگویی می 1800 حدوداًکتاب مقدسّ در 

قادر و به این دنیا وارد خواهد شد  که ای، نجات دهندهاستطور خاص در ارتباط با منجی 

این پیشگوییها به حدی دقیق و شگفت انگیز است  تمام جهان را بردارد. گناهِ خواهد بود تا
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یم، جای بینتحقّق آنها را مطابق با نبوّتها می، بلکه وقتی اندازدرا به حیرت می که خواننده

 گذارد. هیچ شکی از صحتّ پیشگوییها برای ما باقی نمی

 اندازیم.می پیشگوییهادر ادامه نگاهی کوتاه به چند مورد از این 

 

 : آمدن منجیهای وعده

آنها را از پیش داده  ةکه خدا وعدشویم ما در کتاب مقدسّ با تولدّهایی آشنا می

اش را خدا از قبل به ابراهیم داده بود که از ساره برای او است مانند تولدّ اسحاق که وعده

که فرشته بر او ظاهر شد و گفت همسرت  ،ازکریّآید، یا در خصوص دنیا میه پسری ب

 د.که نامش را یحیی خواهی نامی حامله شده و پسری برای تو خواهد زایید

گردید. اماّ در ق تا محقَّحدود یک تا چند سال طول کشید  تهانبوّ ی این متما

 ةتر بود. مژدتر و عجیباست بیاید پیشگوییها خیلی بزرگ خصوص ظهور منجی که قرار

اعلام شده بود به طوری که کتاب مقدسّ به طور خیلی دقیق از  ترپیش از قرنهاآمدنش 

تر از چند صد سال قبل اوتولّد، مکان تولّد، زمان تولدّ و حتیّ چگونه زندگی کردن  ةنحو

س در خصوص منجی که از خاص کتاب مقدّ یهاییپیشگواخبار نموده است. به برخی از 

 پردازیم.می تر اعلام شده بودچند صد سال قبل

 

 :اوّلین وعده

گناه در باغ  زمانی که به گرددمی بر اوّلین پیشگویی در خصوص آمدن منجی

کتاب پیدایش مکتوب  3، مطابق آن چه در باب عدن از طریق زن ) حوّا ( با مار اتّفاق افتاد
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که این کار کردى، از جمیع بهایم  گفت: چون پس خداوند خدا به مار14» :است چنین آمده

عمرت  امتر هستى! بر شکمت راه خواهی رفت و تمام ایّحیوانات صحرا ملعون ةو از هم

گذارم؛ ت وى میت تو و ذرّیّو عداوت در میان تو و زن، و در میان ذرّی15ّخاک خواهی خورد.

 .«وى را خواهى کوبید ةاو سر تو را خواهد کوبید و تو پاشن

 هکند که قرار است از زن بیاید. همیّت و نسلی صحبت میدر این آیه خدا از ذرّ

فرزندان از نسب پدر ) مرد ( محسوب  ةشود. ریشیّت به نسل مرد اطلاق میکه ذرّ  نددانمی

اند ولی در این نیا آمدهدگردد. تمامی مردم دنیا از ارتباط و آمیزش بین زن و مرد به می

. یعنی نسلی که هیچ مردی در به خواهد بودگوید که از زن آیه خدا از نسلی سخن می

دن خدا به آم که به طور خاصن پیشگویی بود نقشی ندارد. این اوّلی آن شخصا آمدن دنی

 کند.منجی از طریق زن اعلام می

 

 تولّد: ةنحو

پیش از میلاد  695الی  745اشعیای نبی که زمان خدمت او در حدود سالهای 

کتاب خود نبوتّی دارد مبنی بر این که منجی مانند  7در باب  به طور آشکار ،مسیح است

بنابراین 14» :به دنیا خواهد آمد که هرگز مردی او را لمس نکرده دختر باکره از یکپسری 

پسری خواهد زایید و نام او خود خداوند به شما آیتی خواهد داد: اینک باکره حامله شده، 

 .«انوئیل خواهد خواندمارا 
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 زمان تولّد:

ل ادیگر به نام دانی نبیِ  یک طریق نبوتّ اشعیای نبی، از ازسال بعد  200بیش از 

از زمان آمدن منجی به  او در رؤیایی ،کرداز میلاد مسیح زیست میپیش  500که حدود 

  کند:کتاب خود این مهم را چنین اعلام می 9دانیال در باب  .کندمی یآگاه ، به قوماین دنیا

نمودم و به گناهان خود و گناهان گفتم و دعا میو چون من هنوز سخن می20»

را برای کوه مقدّس خدایم به حضور  کردم و تضرعّات خوداعتراف میقوم خویش اسرائیل 

بودم، آن مرد جبرائیل چون هنوز در دعا متکلّم می21داشتم.یهوه خدای خویش معروض می

و 22شام نزد من رسید، ةسرعت پرواز نموده، به وقت هدیه ل دیده بودم بکه در رؤیای اوّ

ام تا تو را فطانت فت: ای دانیال الآن من بیرون آمدهمرا اعلام نمود و با من متکلمّ شده، گ

در ابتدای تضرعّات تو امر صادر گردید و من آمدم تا تو را خبر دهم زیرا 23و فهم بخشم.

 که تو بسیار محبوب هستی، پس در این کلام تأملّ کن و رؤیا را فهم نما.

تا تقصیرهای آنها باشد ر میست مقرّ دّهفته برای قوم تو و برای شهر مق هفتاد24

 ت جاودانیاره به جهت عصیان کرده شود و عدالتمام شود و گناهان آنها به انجام رسد و کفّ

پس بدان و بفهم که 25الاقداس مسح شود.ت مختوم گردد و قدسوّآورده شود و رؤیا و نب

ظهور مسیح رئیس، هفت  یر نمودن و بنا کردن اورشلیم تااز صدور فرمان به جهت تعم

ها و حصار در زمانهای تنگی تعمیر اورشلیم با کوچه ه و شصت و دو هفته خواهد بود. وهفت

و بعد از آن شصت و دو هفته، مسیح منقطع خواهد گردید و از آن او 26و بنا خواهد شد.

شهر و قدس را خراب خواهد ساخت و آخر او  آیدمیبلکه قوم آن رئیس که نخواهد بود، 

و او با اشخاص بسیار در 27و تا آخر جنگ خرابیها معینّ است. در آن سیلاب خواهد بود

یه را موقوف خواهد یک هفته عهد را استوار خواهد ساخت و در نصف آن هفته قربانی و هد

ر است بر دّچه مق النهّایت آنای خواهد آمد و الیرجاسات خراب کننده ةکرد و بر کنگر

 «.خراب کننده ریخته خواهد شد
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 مکان تولّد:

کتاب خود، نبوّتی دارد  5از میلاد مسیح در باب  سال قبل 700حدود  میکاه نبی

ی که منجی در آن جا باید وارد دنیا مکانکند، لحم افراته در ناصره اشاره میبه بیت که

های یهودا کوچک هستی، از تو برای من لَحمَ اَفْراتهَ اگر چه در هزارهو تو ای بَیتْ» شود:

آمد که بر قوم من اسرائیل حکمرانی خواهد نمود و طلوعهای او از  کسی بیرون خواهد

 «.قدیم و از ایاّم ازل بوده است

. و نیز پرداخته است اومیکاه نبی علاوه بر مکان تولدّ منجی به موضوع ازَلی بودن 

ازَل باز روزگاران  کند منجی که قرار است بیاید زمان وجودی او بهبه وضوح اعلام می

تنها خدا است که بدون ابتدا است،  است. فناناپذیریازل به معنی بدون ابتدا و  گردد.می

تمام جهان هستی و حال میکاه نبی به  ةاو تنها حیات زنده ازلی و ابدی است. آفرینند

 لحم افراته به دنیا بیاید.ست که قرار است در بیتا اکند که خودِ خدشخصیّتی اشاره می

 

 آمدن منجی: پیش از ةندا دهند

ای سخن از ندا کنندهدهد و یک نشانة جالب دیگر نیز ارائه می اشعیای نبی

بایست بیاید تا آمدن او را در وقتش به قوم اعلام کند. می گوید که پیش از آمدن منجیمی

. کندآمدن منجی آماده می رایکسی است که راه را هموار و قوم خدا را ب این ندا کننده

از آمدن منجی خواهد آمد و او را معرّفی خواهد نمود. او این نبوّت را در  یعنی کسی قبل

ی دهید! قوم مرا تسلّی دهید! خدای شما تسل1ّ» کند:کتاب خود چنین بیان می 40باب 

سخنان دلاویز به اورشلیم گویید و او را ندا کنید که اجتهاد او تمام شده و گناه 2گوید:می

صدای 3دست خداوند برای تمامی گناهانش دو چندان یافته است.وی آمرزیده گردیده، و از 
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ای در بیابان، راه خداوند را مهیاّ سازید و طریقی برای خدای ما در صحرا راست ندا کننده

 «.نمایید

 آید تا نجات دهندهاین ندا کننده قطعاً یک فرستاده ) رسول ( و نبی است و او می

شخص را در تاریخ بیابید از سخنان و معرفّی او منجی را به دنیا معرفّی کند. وقتی این 

 برای شناسایی دارد. مشخّصاتیآید و شود. این ندا کننده از بیابان میکاملاً مشخصّ می

 این ندا کننده کیست؟ آیا تا کنون آمده؟

کتاب خود به این ندا  3سال قبل از میلاد مسیح، در باب  400نیز  ملاّکی نبی

کند که یک رسول پیش از آمدن منجی خواهد آمد تا راه را برای ورود او میاشاره  کننده

اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او طریق را پیش روی من مهیاّ » هموار کند:

ناگهان به هیکل خود خواهد آمد،  باشید،خواهد ساخت؛ و خداوندی که شما طالب او می

ت این وااُآید! قول یهوه صباشید. هان او میر مییعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرو

 «.است

های این ندا کننده بوده و دقیقاً در تنها یک شخص در طول تاریخ دارای نشانه

ببینید.  3توانید در انجیل متّی باب زمانش بوده و به وقتش منجی را معرّفی نموده، او را می

بیند او را به همگان نجات دهندة جهان را میاو یحیی تعمید دهنده بود و او بود که وقتی 

 کند.معرّفی می

 

  به عنوان منجی در میان مردم:خدا سکونت 

، خود را به عنوان تنها نجات دهنده جهان انبیادر عهد عتیق بارها خداوند از زبان 

کنیم تا ثابت گردد که نجات دهندة معرّفی نموده است. در زیر به چند مورد اشاره می
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تواند نها از سیطرة شیطان و گناه و مرگ با توجهّ به مواردی که تا کنون گفته شده نمیانسا

 کسی غیر از خود خداوند بوده باشد.

 کیرا نزد شانی، انموده اعلان پس21»کتاب اشعیا مکتوب است که:  45در باب 

 و از زمان نموده اعلان میقد امیّ را از ا نیا که ستی. کندینما مشورت گرید کیتا با  دیآور

 یخدا ؟ستین گرید ییخدا از من ریو غ هستم هوهی که من نه ای؟ آاست اخبار کرده سلف

 «.ستین من یو سوا دهنده نجاتو  عادل

 هوهی ، منمن11»کند که: کتاب اشعیا خداوند به جدیّت بیان می 43باز در باب 

 «.ستین یادهنده نجات از من ریو غ هستم

از  ا منام4ّ»کند که: کتاب خود از زبان خداوند اعلام می 13هوشع نبی در باب 

 یو سوا یشناسیرا نم گرید یخدا از من ریو غ تو هستم یخدا هوهیتا حال  مصر نیزم

 «.ستین یادهنده نجات من

کتاب خود واضحاً  2سال پیش از میلاد مسیح در باب  500زکریّای نبی حدود 

 یا10»کند که یهوه خدای اسرائیل خواهد آمد و در میان قوم ساکن خواهد شد: اعلام می

تو  انیو در م میآیم نکیا که دیگویخداوند م رایز کن ینما و شاد ترنمّ ونیدختر صه

 «شد. خواهم ساکن

کند اشاره میکتاب خود  3در باب  سال پیش از میلاد مسیح 400 ملاّکی نبی

 شودآید و در میان مردم ساکن میکه آن رسول عهد ) جدید ( یا به عبارتی منجی که می

 ناگهان به هیکل خود باشید،؛ و خداوندی که شما طالب او می...1» همان یهوه خدا است:

، یعنی آن رسول عهدی که شما از او ] این هیکل همان قالب انسانی است [ خواهد آمد

 «.این است وااُتآید! قول یهوه صهان او می باشید.یمسرور م
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ترین نبوّت مربوط به اشعیای نبی است که در باب ترین و محکماماّ شگفت انگیز

کند که او همان خدای واحد کتاب خود در معرفّی منجی او را بسیار دقیق معرفّی می 9

 یبرا که رایز6»شود: میحقیقی و خدای ازلی است که به صورت پسری انسانی وارد دنیا 

او  او خواهد بود و اسم بر دوش شد و سلطنت دهیما بخش به یو پسر دهییزا یما ولد

 یترق7ّخواهد شد. خوانده یو سرور سلامت یو پدر سرمد ریقد یو خدا ریو مش بیعج

 انصاف را به انتها نخواهد بود تا آن یو و بر مملکت داوود یاو را بر کرس یو سلامت سلطنت

جا خواهد ه را ب نیا توااُص هوهی رتی. غدیو استوار نما باد ثابتتا ابدالآ ناز الآ و عدالت

 «آورد.

 مهاین نبوتّ بسیار تکان دهنده است و با نبوتّهای میکاه نبی و دانیال نبی کاملاً 

انسانی وارد دنیا خواهد شد و در میان قوم  و بیانگر آن است که خود خدا به صورتی سو

 خود ساکن شده و گناه را از جهان خواهد برداشت.

یوحنّای رسول در باب اولّ انجیل یوحناّ این حقایق را در زمان وقوع خود بسیار 

گوید که چگونه خدا که به روشنی می 14کند، و حتیّ در آیة دقیق، گویا و روشن بیان می

لیّت بود، پس از خلقت جهان هستی به صورت پسری انسانی، پسر یگانة کلمة حیات در از

وارد شد و فیض را برای انسانها به ارمغان آورد و گناه را از جهان خدا، در بُعدی انسانی 

 برداشت.

همان در ابتدا نزد خدا 2در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.1»

در 4.افتیاز موجودات وجود ن یزیاز او چ ریشد و به غ دهیآفرواسطة او  به زیچ همه3بود.

 .افتیآن را درن یکیو تار درخشدیم یکیو نور در تار5نور انسان بود. اتیبود و ح اتیاو ح

شهادت آمد تا  یاو برا7بود؛ ییحیاز جانب خدا فرستاده شد که اسمش  یشخص6

او آن نور نبود بلکه آمد تا بر نور 8آورند. مانیاو ا لةیوس بر نور شهادت دهد تا همه به
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او 10بود. یو در جهان آمدن گرداندیبود که هر انسان را منوّر م یقیآن نورِ حق9شهادت دهد.

صان خود به نزد خا11شد و جهان او را نشناخت. دهیواسطة او آفر در جهان بود و جهان به

که او را قبول کردند قدرت داد تا  یو اماّ به آن کسان12رفتند؛یانش او را نپذآمد و خاص

که نه از خون و نه از خواهش 13آورد، مانیبه هر که به اسم او ا یعنیفرزندان خدا گردند، 

 .افتندیجسد و نه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولدّ 

و جلال او را  ؛یو راست ضیما ساکن شد، پرُ از ف انیو م دیو کلمه جسم گرد14

 نیا گفت،یبر او شهادت داد و ندا کرده، م ییحیو 15پدر. گانةیپسر  ستةیشا یجلال م،یدید

که بر من  رایاز من شده است ز شیپ د،یآیکه بعد از من م که دربارة او گفتم آن است آن

 لةیوس به عتیشر رایز17ض،یبه عوض ف ضیو ف میافتیما بهره  عیاو جم یو از پُر16مقدّم بود.

 دهیند یخدا را هرگز کس18.دیرس حیمس یسیع لةیوس به یو راست ضیعطا شد، اماّ ف یموس

 «که در آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد. یاگانهیاست؛ پسر 

 

 :آمدن منجیهای ق وعدهتحقّ

 در اونرساند،  انجامکند غیر ممکن است که آن را به خدا چیزی را که پیشگویی 

که کلامی که از دهانش صادر شود غیر قابل  داردرا بیان می مهم این مزامیرکتاب  89باب 

چه را از دهانم صادر شد تغییر نخواهم  آن عهد خود را نخواهم شکست و34: »تغییر است

 «داد.

بنابراین به ایشان 28: »کتاب حزقیال نبی نیز مکتوب است که 12در باب و ایضاً 

 خیر نخواهد افتاد. وأاین تکه هیچ کلام من بعد از  فرمایدخداوند یهوه چنین می :بگو

 «گویم واقع خواهد شد.کلامی که من می فرماید:خداوند یهوه می
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های خدا که از جانب انبیای خدا اخبار شده بودند همگی بعد از صدها تمامی وعده

 سال به وقوع پیوستند.

یم، کنهای خدا در کل کتب مقدسّ و از زبان انبیا نگاه میوقتی به نبوّتها و وعده

های از پیش گفته شده در خصوص نجات دهنده و طریقی که او گناه را از و تمام نشانه

قرنها پیش دانیال دهیم، وقتی به زمانی که را مورد بررسی دقیق قرار می داردمی برجهان 

رنها که قبه مکانی کنیم، وقتی ت میکند دقّمنجی در آن زمان اشاره مینبی به آمدن این 

گی کنیم، وقتی که به چگونت میکند دقّ اشاره میش میکاه نبی به تولدّ منجی در آن جا پی

یک  مِ حِمثل و مانند منجی به شکل یک پسر انسانی از رَبه دنیا آمدن شگفت انگیز و بی

 تحققّها و نبوّتها و وقتی که در عین شگفتی همة این وعده کنیم، وباکره توجهّ می دخترِ

در همان زمان و مکان و به همان شکل  ،آنها را دقیقاً مطابق آن چه از پیش گفته شده بود

او  رسیم؛فقط به یک شخصیتّ بسیار ممتاز و متمایز با تمام بشر میبینیم شده می قمحقَّ

 عیسی مسیح. کسی نیست به جز

ق نبوّت اشعیای نبی مبنی بر به دنیا آمدن از یک عیسی مسیح تحقّ نوع تولدّ 

ح نبی بود؛ زمان تولدّ عیسی مسی میکاهزادگاه عیسی مسیح تحقّق نبوّت  ؛دختر باکره بود

کتاب انجیل لوقا دقیقاً به همة این  1 تحققّ نبوتّ دانیال نبی بود. آن چنان که در باب

 موارد اشاره شده:

جبرائیل فرشته از جانب خدا به بلدی از جلیل که ناصره نام و در ماه ششم 26»

و نام آن  مردی مسمّی به یوسف از خاندان داوودای نامزد نزد باکره27داشت، فرستاده شد.

پس فرشته نزد او داخل شده، گفت: سلام بر تو ای نعمت رسیده، خداوند 28باکره مریم بود.

چون او را دید، از سخن او مضطرب شده، 29.ست و تو در میان زنان مبارک هستیا با تو

 متفکّر شد که این چه نوع تحیّت است.
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و 31ای.فرشته بدو گفت: ای مریم ترسان مباش زیرا که نزد خدا نعمت یافته30

او بزرگ خواهد بود و 32اینک حامله شده، پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید.

را بدو عطا خواهد  داوودداوند خدا تخت پدرش به پسر حضرت اعلی، مسمیّ شود، و خ

 نخواهدو او بر خاندان یعقوب تا به ابد پادشاهی خواهد کرد و سلطنت او را نهایت 33فرمود.

فرشته 35م؟اکه مردی را نشناخته شود و حال آنمریم به فرشته گفت: این چگونه می34.ودب

حضرت اعلی بر تو سایه خواهد القدس بر تو خواهد آمد و قوتّ در جواب وی گفت: روح

 «جهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد. افکند، از آن

خصوص مکان تولدّ  کتاب انجیل متیّ، در 2نیز در باب متّی رسولِ عیسی مسیح 

چون عیسی در و 1» :گذاردی پیشگویی میکاه نبی بر این شهادت صحهّ میمنجی با یادآور

ه تولدّ یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به لَحِم یهودیّدر بیتْس پادشاه ایّام هیرودی

او را در  ةزیرا که ستار که پادشاه یهود است ست آن مولودا کجا2اُورشلیم آمده، گفتند:

اماّ هیرودیس پادشاه چون این را شنید، 3؟ایمآمدهایم و برای پرستش او مشرق دیده

یِ کهََنه و کاتبانِ قوم را جمع کرده، از اسؤر ةپس هم4و تمام اُورشلیم با وی. مضطرب شد

لحمِ یهودیهّ زیرا که از بدو گفتند: در بیت5؟شودد ایشان پرسید که مسیح کجا باید متولّ

لحم، در زمین یهودا از سایر سرداران یهودا هرگز و تو ای بیت6نبی چنین مکتوب است:

د آمد که قوم من اسرائیل را رعایت تر نیستی، زیرا که از تو پیشوایی به ظهور خواهکوچک

 «.خواهد نمود
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 : مربوط به مرگ و قیام منجی پیشگوییهای

تولدّ منجی، مکان و زمان به دنیا  ةخاص در خصوص نحو یهاییپیشگوعلاوه بر 

آمدن منجی، پیشگوییهای عجیب و دقیق دیگری در خصوص زندگی و مرگ منجی نیز از 

 سالها قبل اخبار شده بود.

 

 :راز بزرگ خدا در نبوتّ اشعیای نبی

سال قبل از میلاد مسیح است.  800ق به حدود متعلّ پیشگوییهاترین این عجیب

ت کتاب خود یک پیشگویی بسیار عجیب و واضح از نحوه و علّ  53اشعیای نبی در باب 

این  د.بردارد که هر کسی را به شگفتی و فکر فرو میاصلی کشته شدن منجی بیان می

 دارد.نبوّت به روشنی از حقایق مصلوب شدن عیسی مسیح پرده بر می

 ساعد خداوند بر او منکشف که ستیک و نموده قیخبر ما را تصد که ستیک1»

. او را دییخواهد رو خشک نیدر زم شهیو مانند ر نهال مثل یحضور و به رایز2باشد؟ شده

میاو باش مشتاق ندارد که یمنظر مینگریاو را م . و چوندباشیم یجمال و نه یصورت نه

را از او  هایرو که یکس و مثل دهید غمها و رنج مردود و صاحب خوار و نزد مردمان3.

] مسیح را پیش از مصلوب کردن به  .میاوردین حساب او را به که بپوشانند و خوار شده

و صورت و بدنش را پاره پاره کردند که روی و منظری  ، آن چنان زدندشکلترین وحشیانه

 دیگر نداشت تا کسی توانایی نگاه کردن به آن را داشته باشد. [

نمود. و ما  حمل شیما را بر خو یو دردها ما را بر خود گرفت یاو غمها کنیل4

 سبب به که آن و حال5.میبرد و مبتلا گمان و مضروب دهیکش خدا زحمت او را از جانب

آمد  یما بر و یسلامت بی. و تأددیگرد ما کوفته گناهان سبب و به ما مجروح یرهایتقص
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کردند، او را به اتهّام کفر ] زمانی که مسیح را مصلوب می .میافتیاو ما شفا  یو از زخمها

به خداوند محکوم به مرگ کردند چون او خود را با خدا برابر ساخته بود؛ قوم اسرائیل 

آمد، آنان توانستند او را همان منجی خداوند بدانند که برای گناه جهان بایست مینمی

دند و از آیات و نبوّتهای انبیا درک نکرده منتظر حضور پر جلال خدا در جلال خداوندی بو

بودند که خداوند به صورتی انسانی برای نجات دنیا خواهد آمد. ولی اشعیای نبی قرنها 

تر گفته بوده که او به خاطر تقصیرهای ما ) گناهان ما ( مضروب و محکوم خواهد پیش

 شیطان خواهد خرید. [شد و او همة این زجرها را به جان خود برای رهایی ما از اسارت 

 خود برگشته راه از ما به یکی و هر میبود شده گمراه گوسفندان ما مثل عیجم6

] در این آیه از نبوّت اشعیای نبی راز بزرگ خدا  نهاد. یو ما را بر عیجم بود و خداوند گناه

و او را به عوض شود که خدا گناه جمیع انسانها را بر دوش مسیح خواهد گذاشت آشکار می

 همگان محکوم خواهد نمود. [

یم ذبح یبرا که یاهبرّ خود را نگشود. مثل ، دهاننموده شد اماّ تواضع او مظلوم7

 خود را نگشود. دهان همچنان است زبانیب اشبرنده نزد پشم که یو مانند گوسفند برند

ای بود که در باغ عدن خدا برای او همان برهّ کند،] در این آیه مسیح را به برهّ تشبیه می

ای گرفت تا پوشش گناهان آنان حواّ ذبح کرده بود و از پوستش برای آنان جامه و آدم

ای بود که هابیل برای خدا به هدیه برد و مقبول خدا افتاد و بخشیده شد، او باشد، او برهّ

 ایهمان قربانی بود که ابراهیم به عوض اسحاق بر مذبح برای خدا گذرانید، او همان برهّ

د های خوخانه مهئقااسرائیل قربانی کردند و خون آن را بر سردر و دو  بود که در مصر قوم

مالیدند تا از غضب فرشتة مرگ در امان بمانند و همان خون برهّ بود که برای آنان نجات 

برند و برهّ ای که برای ذبح میاز مصر را آورد. مسیح به برهّ تشبیه شد چون مانند برهّ

بردند هیچ اعتراض و مقاومتی وقتی که برای مصلوب شدن می کند، او را نیزمقاومتی نمی

 نکرد. [
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 زندگان نیاو از زم تفکّر نمود که او که ةطبق شد. و از گرفته یو از داور از ظلم8

نمودند  نییتع رانیو قبر او را با شر9د؟یگرد مضروب من قوم گناه جهت شد و به منقطع

]  نبود. یالهیح یو نکرد و در دهان ظلم چیه چند . هرتمندانبا دول و بعد از مردنش

د انگاشت! نکند که داوری خدا بر او خواهد آمد و همگان او را مرده خواهاشعیا بیان می

امّا اشعیا در این آیات به یک واقعة تاریخی دیگر نیز اشاره دارد! قبر او را با شریران تعیین 

 دانیم که مسیح را باکنند و ما میمینمودند، یعنی این که او را با شریران محکوم و اعدام 

از مرگش با  دهد که اماّ بعدکنند؛ و اشعیا ادامه میدو نفر دزد در دو طرف او مصلوب می

که در اناجیل مکتوب است که مسیح  کننددولتمندان، یعنی این که او را با عزّت دفن می

 [کنند.آورند او را در قبر شخصی دولتمند به نام یوسف دفن میرا وقتی از صلیب به زیر می

 نجا دردها مبتلا سازد. چون ، بهنموده او را مضروب اماّ خداوند را پسند آمد که10

 و عمر او دراز خواهد شد و مسرتّ دیخود را خواهد د تیّذرّ ، آنگاهساخت گناه یاو را قربان

گوید که مسیح در اصل به وضوح می آیه] در این  خواهد بود. رسّیماو  خداوند در دست

دهد که شد و ادامه میهمان قربانی گناه است که باید برای گناهان تمام بشر فدیه می

 او بسیار بلند خواهد بود به عبارتی بر مرگ غلبه خواهد نمود. [عمر 

 به من عادل ةبندخواهد شد. و  ریو س دیرا خواهد د شیخو جان مشقتّ ةثمر11

 حمل شتنیرا بر خو شانیا او گناهان که رایز دیخواهد گردان را عادل یاریخود بس معرفت

] این همان راز بزرگ خدا است، که چگونه گناه همة جهان را به بهای جان  خواهد نمود.

پسر یگانة خود فدیه خواهد دهد، این بندة عادل خدا، مسیحِ مسح شدة خداوند، پسر یگانة 

تواند با مرگ خود باعث او، منجی جهان که چون تمام گناهان جهان را بر خود بگیرد می

شود و آزادی از اسارت شیطان و گناه را برای همگان  عادل شمردگی همگان در نزد خدا

 فراهم نماید. [
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 میتقس را با زورآوران متیداد و غن خواهم بینص بزرگان انیاو را در م نیبنابرا12

شد و  محسوب و از خطاکاران ختیر مرگ خود را به جان که نیا جهت خواهد نمود، به

 «نمود. شفاعت خطاکاران یو برا گرفت را بر خود یاریبس گناهان

ار دارد که بسینبوّت عجیب اشعیای نبی پرده از راز بزرگ نقشة نجات خدا بر می

 روشن بیان شده است.

 

 :مسیح شدن عیسی طریق کشته

ها مصلوب شد. به این صورت که دستها و پاهایش رومی عیسی به روش معمولِ

سوراخ شد تا بدنش بر صلیب با تیر چوبی دوخته شود. ند به میخهای بلند و سنگین و کُ

در شریعت یهود مصلوب کردن مجازاتی شناخته شده نبود و در قوانین یهود کسانی که 

آویختند. از این رو به دار می کردند و سپسبت پرست یا کفرگو بودند را ابتدا سنگسار می

یه اضافی پس از مرگ بود آنها با آمد بلکه تنبمجازات مرگ به شمار نمی ،به دار آویختن

 در باب هتثنیّ کردند. که در این خصوص، کتاب خدا معرّفی می این کار شخص را ملعونِ

مصلوب .« که بر دار آویخته شود ملعون خدا است آن» کند:میاشاره چنین به آن  21

وی آورترین مجازات مرگ بود زیرا شخص را لخت و عریان در جلترین و شرمکردن پست

 آویختند.چشم همگان به دار می

ا مصلوب کردند. لوقا نویسندة کتب انجیل لوق وضععیسی مسیح را نیز به بدترین 

 کند:کتاب انجیل لوقا این صحنه را چنین تعریف می 23و کتاب اعمال رسولان، در باب 

چون  و33و دو نفر دیگر را که خطاکار بودند نیز آوردند تا ایشان را با او بکشند.32»

جا با آن دو خطاکار، یکی بر  گویند رسیدند، او را در آنبه موضعی که آن را کاسه سر می
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عیسی گفت: ای پدر اینها را بیامرز، زیرا 34طرف راست و دیگری بر چپ او مصلوب کردند.

و گروهی 35تقسیم کردند و قرعه افکندند.را های او کنند. پس جامهدانند چه میکه نمی

گفتند: دیگران را نجات داد. یستاده بودند. و بزرگان نیز تمسخرکنان با ایشان میبه تماشا ا

و سپاهیان نیز او را استهزا می36باشد خود را برهاند.خدا می ةپس اگر او مسیح و برگزید

گفتند: اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات و می37دادند،کردند و آمده او را سرکه می

 ده.

این است "ای نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی کهنامه او تقصیرو بر سر 38

خطاکارِ مصلوب بر وی کفر گفت که اگر تو مسیح هستی  و یکی از آن دو39"پادشاه یهود.

اماّ آن دیگری جواب داده، او را نهیب کرد و گفت: مگر تو از خدا 40خود را و ما را برهان.

که جزای اعمال  و اماّ ما به انصاف، چون41ین حکمی.که تو نیز زیر هم ترسی؟ چوننمی

پس به عیسی گفت: ای 42جا نکرده است.ایم، لیکن این شخص هیچ کار بیرا یافته خود

عیسی به وی گفت: هر آینه به تو 43هنگامی که به ملکوت خود آیی. خداوند، مرا به یاد آور

 .گویم امروز با من در فردوس خواهی بودمی

و 45از ساعت ششم تا ساعت نهم، ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت. و تخمینا44ً

و عیسی به آواز بلند صدا زده، گفت: 46خورشید تاریک گشت و پرده قدس از میان بشکافت.

اماّ 47سپارم. این را بگفت و جان را تسلیم نمود.ای پدر به دستهای تو روح خود را می

 ا تمجید کرده، گفت: در حقیقت، این مرد صالح بود.یوزباشی چون این ماجرا را دید، خدا ر
و تمامی گروه که برای این تماشا جمع شده بودند چون این وقایع را دیدند، سینه زنان 48

و جمیع آشنایان او از دور ایستاده بودند، با زنانی که از جلیل او را متابعت کرده 49برگشتند.

 «.بودند تا این امور را ببینند

تر در کتب مقدسّ و توسطّ انبیای متعددّ نیز ها از قرنها پیشحنهتمام این ص

پیشگویی شده بود. این تعداد از پیشگویی در خصوص تولدّ، زندگی، کارهای او، تعالیم او، 
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آور است طریق مرگ و قیام او، و کلاً علّت وجودی عیسی مسیح آن قدر عجیب و شگفت

د، خصوصاً وقتی که همة آن نبوّتها دقیقاً و در برکه هر انسانی را سخت به فکر فرو می

 گردد.یابد و اثبات میزمانش تحققّ می

ای حتیّ یک در میلیارد به حقیقت در طول تمام تاریخ جهان بشری هرگز نمونه

دیده  تر از اینمشابه این وجود نداشته. و هیچگاه در هیچ کتابی ادعّایی حتّی بسیار کوچک

خواهیم فقط به ة مصلوب شدن مسیح سخن گفته شده، در ادامه مینشده. در بالا از نحو

 صورت تیتروار و مختصر به پیشگوییهایی که از قبل در این خصوص شده بود بپردازیم.

 

 او: یسوراخ کردن دست و پا

طریق کشته شدن عیسی مسیح به صورت مصلوب شدن بود. مرگِ بر روی صلیب  

شخص محکوم به مرگ را با میخهای بلند به تیرکی  به این صورت بود که دستها و پاهای

 گوید:انجیل یوحناّ می 20چنان که یوحنّای رسول در باب  کردندچوبی میخکوب می

ایم. بدیشان گفت: تا در دو دستش جای پس شاگردان دیگر بدو گفتند: خداوند را دیده25»

ود را بر پهلویش ننهم، میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم و دست خ

 «.ایمان نخواهم آورد

مزامیر کتاب  22باب لاد مسیح در نبی هزار سال قبل از می داووداین نوع مرگ را  

اند؛ جماعت اشرار مرا احاطه کرده، دستها زیرا سگان دور مرا گرفته16» :بود کرده ییپیشگو

 دشمن است. نماددر کتاب مقدسّ سگ  «.اندو پایهای مرا سفته
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 او: ةقرعه انداختن بر جام

 عیسی مسیحلباس  ای تصاحبدر زمان مصلوب شدن عیسی مسیح سربازان بر

و چون 24» مرقس این را مکتوب نموده:انجیل کتاب  15که مرقس در باب  قرعه انداختند

 «.او را مصلوب کردند، لباس او را تقسیم نموده، قرعه بر آن افکندند تا هر کس چه برَدَ

رخت مرا در میان خود 18»: شده بود ییپیشگومزامیر  کتاب 22باب  اتّفاق دراین 

 «.تقسیم کردند و بر لباس من قرعه انداختند

 

 کردن او:  استهزا

در زمان مصلوب شدن عیسی مسیح سربازان تاجی از خار بافته و بر سرش به 

تیّ آن را بیان کتاب انجیل م 27که متّیِ رسول در باب  جهت مسخره کردن او گذاشتند

دست راست او دادند و پیش ه و تاجی از خار بافته، بر سرش گذاردند و نی ب29»کند: می

همچنین نیز 41» و نیز: «گفتند: سلام ای پادشاه یهود!او را می استهزاکنانوی زانو زده، 

تواند دیگران را نجات داد، اماّ نمی42گفتند:می استهزاکنانرؤسای کهنه با کاتبان و مشایخ 

 «ایمان آوریم! خود را برهاند. اگر پادشاه اسرائیل است، اکنون از صلیب فرود آید تا بدو

هر که مرا ببیند به 7» :شده بود ییپیشگومزامیر  کتاب 22باب  درنیز  این اتّفاق

بر 8گویند:جنبانند و میکنند و سرهای خود را میکند. لبهای خود را باز میمن استهزا می

 «.داردکه به وی رغبت می توکلّ کن پس او را خلاصی بدهد. او را برهاند چونخداوند 
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 نوشاندن سرکه به او:

به عوض آب به  نِ او،ر رساندبود به جهت آزاشده تشنه  عیسی مسیح زمانی که

کتاب انجیل متّی چنین مکتوب  27متیّ این واقعه را نیز در باب  .داو سرکه نوشانیدن

سرکه 34به موضعی که به جلجتا یعنی کاسه سر مسمّی بود رسیدند،و چون 33» نموده:

 «.جهت نوشیدن بدو دادند. امّا چون چشید، نخواست که بنوشده ممزوج به مرّ ب

را برای خوراک زردآب م21» :مزامیر پیشگویی شده بود کتاب 69باب  این اتّفاق در

 «.بودم مرا سرکه نوشانیدند هنتشدادند و چون 

 

 دهان به روی او:آب  ختنیر

پیش از مصلوب شدن عیسی مسیح او را مورد تمسخر قرار داده و آب دهان بر 

کند: کتاب انجیل متیّ بیان می 27که این اتفّاق را نیز متیّ در باب  رخسارش ریختند

دست راست او دادند و پیش وی زانو ه و تاجی از خار بافته، بر سرش گذاردند و نی ب29»

و آب دهان بر وی افکنده، نی را 30گفتند: سلام ای پادشاه یهود!او را می استهزاکنانزده، 

 «.زدندگرفته بر سرش می

پشت 6» :بود کردهپیشگویی  کتاب اشعیا 50در باب  نبی یاشعیا راکه این اتّفاق 

خود را به زنندگان و رخسار خود را به مُوکَنان دادم و روی خود را از رسوایی و آب دهان 

 «.نکردمپنهان 
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 او: نیزه زدن به پهلوی

پس از جان دادن عیسی مسیح بر روی صلیب یکی از سربازان به پهلوی او نیزه 

کتاب انجیل یوحناّ چنین مکتوب داشته:  19، یوحنّای رسول این واقعه را در باب زد

 «.ای زد که در آن ساعت خون و آب بیرون آمدکن یکی از لشکریان به پهلوی او نیزهیل34»

 12در باب  سال پیش از میلاد مسیح 500نبی حدود  یااین اتّفاق توسطّ زکریّ

و بر ساکنان اورشلیم روح فیض و  داوودو بر خاندان 10» :پیشگویی شده بود کتاب زکریاّ

برای من مثل نوحهاند خواهند نگریست و تضرعّات را خواهم ریخت و بر من که نیزه زده

 ةزادگری خواهند نمود و مانند کسی که برای نخستنوحهخود،  ةگری برای پسر یگان

 «ش ماتم گیرد، برای من ماتم تلخ خواهند گرفت.یخو

 

 شکستن استخوان او:

زمانی که عیسی مسیح بر روی صلیب جان داد سربازان آمده تا ببینند اگر هنوز 

کتاب انجیل  19یوحناّ در باب  تر کشته شودداو را بشکنند تا زو یزنده است ساقهای پا

آنگاه لشکریان آمدند و ساقهای آن اولّ و 32»کند: یوحناّ این صحنه را چنین بیان می

که  اماّ چون نزد عیسی آمدند و دیدند33دیگری را که با او صلیب شده بودند، شکستند.

 .«پیش از آن مرده است، ساقهای او را نشکستند

در یک خانه خورده 46»ه بود: کتاب خروج از پیش گفته شد 12باب این اتّفاق در 

ب در با نیزو .« ون مبر، و استخوانی از آن مشکنیدشود، و چیزی از گوشتش از خانه بیر

مرد صالح بسیار است، اماّ خداوند او را  زحمات و19» :شده بود ییپیشگو کتاب مزامیر 34
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یکی از آنها شکسته دارد، که استخوانهای ایشان را نگاه می ةهم20رهانید. آنها خواهد ةاز هم

 «نخواهد شد.

 

 به سی پاره نقره:فروختن او 

عیسی مسیح توسطّ یکی از شاگردانش به نام یهودا اسخریوطی به سی پاره نقره 

آنگاه یکی از آن 14» کتاب انجیل متّی به این اذعان دارد: 26، متیّ در باب فروخته شد

گفت: مرا چند 15ی کهنه رفته،دوازده که به یهودای اسخریوطی مسمّی بود، نزد رؤسا

و از آن 16خواهید داد تا او را به شما تسلیم کنم؟ ایشان سی پاره نقره با وی قرار دادند.

 «فرصت شد تا او را بدیشان تسلیم کند. ددصوقت در 

و به ایشان گفتم: اگر در 12»: زکریاّ پیشگویی شده بود کتاب 11باب  این اتّفاق در

ندهید. پس به جهت مزد من، سی پاره نقره وزن  الاّ  بدهید ونظر شما پسند آید مزد مرا 

 «.کردند

 

 سپردن روح خود به پدر:

عیسی مسیح پیش از جان دادن با صدای بلند از کتاب انجیل لوقا،  23حسب باب 

پدر به دستهای تو  زده، گفت: ایو عیسی به آواز بلند صدا 46»: روح خود را به خدا سپرد

 «.سپارم. این را بگفت و جان را تسلیم نمودروح خود را می

من تو  ةزیرا قلع5»: مزامیر پیشگویی شده بود کتاب 31باب  در نیز و این اتفّاق

 .«سپارم. ای یهوه، خدای حق، تو مرا فدیه دادیهستی. روح خود را به دست تو می
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 کسوف زمان مرلوب شدن او:

 در زمان جان دادن عیسی مسیحکتاب انجیل لوقا،  23مطابق گفتة لوقا در باب 

از ساعت ششم تا  و تخمینا44ً» اتفّاق افتاد:) کسوف (  غلیظی گرفتگیِ  آسمان خورشید در

قدس  ةو خورشید تاریک گشت و پرد45ساعت نهم، ظلمت تمام روی زمین را فرو گرفت.

 «.از میان بشکافت

تی سال پیش از میلاد مسیح در خصوص خورشید گرف 750 عاموس نبی حدود

 :کنداشاره میکتاب عاموس به این اتّفاق  8در باب در زمان مصلوب شدن عیسی مسیح 

گوید: که در آن روز آفتاب را در وقت ظهر فرو خواهم برد و زمین را هوه میخداوند ی و9»

 «.در روز روشن تاریک خواهم نمود

 

 بدون فساد تن:قیام او از مردگان 

 نیسان مصلوبدهم ماه پانزجمعه روز عیسی مسیح در مطابق مکتوبات در اناجیل 

بدون این که بدنش رنگ فساد را ببیند از قبر قیام  شنبهیکو سه روز بعد یعنی صبح روز 

بسیار مهم را چنین مکتوب نموده:  واقعةاز کتاب انجیل مرقس این  6. مرقس در باب نمود

سَبَّت گذشته بود، مریم مجدلیهّ و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده، پس چون 1»

را بسیار زود وقت طلوع آفتاب بر سر قبر  شنبهیکو صبح روز 2آمدند تا او را تدهین کنند.

چون 4گفتند: کیست که سنگ را برای ما از سر قبر بغلطاند؟دیگر می و با یک3آمدند.

و چون به قبر 5نیده شده است زیرا بسیار بزرگ بود.نگریستند، دیدند که سنگ غلطا

بر داشت بر جانب راست نشسته دیدند. پس متحیرّ  ای سفید دردرآمدند، جوانی را که جامه
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طلبید؟ او برخاسته او بدیشان گفت: ترسان مباشید! عیسی ناصری مصلوب را می6شدند.

 «.د، ملاحظه کنیداست! در این جا نیست. آن موضعی را که او را نهاده بودن

از این رو دلم 9»: کندبه این واقعه اشاره می امیرمز کتاب 16باب  نبی در داوود

زیرا 10شد. آید؛ جسدم نیز در اطمینان ساکن خواهدکند و جلالم به وجد میشادی می

وس خود را نخواهی گذاشت که فساد را نخواهی کرد، و قدّ جانم را در عالم اموات ترک

حیات را به من خواهی آموخت. به حضور تو کمال خوشی است و به دست  طریق11بیند.

 «راست تو لذّتها باد تا ابدالآباد!

 

 ندا کردن به سوی خدا:

. عیسی مسیح در زمان جان دادنش بر روی صلیب فریاد برآورد و خدا را صدا زد

نزدیک به و 46» نویسد:کتاب انجیل متّی می 27متّی این ندای مسیح را چنین در باب 

ساعت نهم، به آواز بلند صدا زده گفت: ایلی ایلی لَما سَبَقْتِنی. یعنی الهی الهی چرا مرا 

 «.ترک کردی

ای خدای من، 1» :شده بود ییپیشگومزامیر کتاب  22باب ندای او در  طریق این

 «ای و از نجات من و سخنان فریادم دور هستی؟ای خدای من، چرا مرا ترک کرده
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 دلیل مورد نفرت واقع شد:بی

عیسی مسیح بدون هیچ دلیلی کند که انجیل یوحناّ بیان می 15یوحناّ در باب 

بلکه تا تمام شود کلامی که در شریعت ایشان مکتوب 25»: مورد نفرت عموم قرار گرفت

 «"سبب دشمن داشتند.مرا بی"است که

سبب آنانی که بی4» :شده بود ییپیشگو داوودمزامیر کتاب  69باب  این سخن در

اند و دشمنانِ ناحقِ من که قصد هلاکت من دارند از من نفرت دارند، از مویهای سرم زیاده

 «.چه نگرفته بودم، رد کردم . پس آنزورآورند

 

 شفاعت برای دشمنان خود:

عیسی مسیح در زمان مصلوب گوید که کتاب انجیل لوقا می 23لوقا در باب 

دادند هرگز دشنام نداد بلکه برای دشمنان خود به او میشدنش در ازای دشنامی که 

 کنند. پسدانند چه میعیسی گفت: ای پدر اینها را بیامرز، زیرا که نمی43» :نمود شفاعت

 «.های او تقسیم کردند و قرعه افکندندجامه

 ییپیشگوکتاب اشعیا  53در باب نبی  یرا اشعیا کردن مسیح شفاعت گونه این

 زورآورانبنابراین او را در میان بزرگان نصیب خواهم داد و غنیمت را با 12» :کرده بود

تقسیم خواهد نمود، به جهت این که جان خود را به مرگ ریخت و از خطاکاران محسوب 

 «.خود گرفت و برای خطاکاران شفاعت نمود شد و گناهان بسیاری را بر
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 دفن کردنش در آرامگاه ثروتمندان:

 پس از مصلوب کردن عیسیکتاب انجیل متّی،  27حسب اعتراف متیّ در باب 

اماّ چون وقت عصر 57»گذاردند.  به نام یوسف او را در آرامگاه یک شخص ثروتمند مسیح

و 58رسید، شخصی دولتمند از اهل رامه، یوسف نام که او نیز از شاگردان عیسی بود آمد،

پس 59. آنگاه پیلاطس فرمان داد که داده شود.نزد پیلاطس رفته، جسد عیسی را خواست

او را در قبری نو که برای خود از 60یوسف جسد را برداشته، آن را در کتانِ پاک پیچیده،

 «.سنگ تراشیده بود، گذارد و سنگی بزرگ بر سر آن غلطانیده، برفت

قبر و 9» :شده بود ییپیشگو کتاب اشعیا 53در باب  این اتّفاق از زبان اشعیای نبی

چند هیچ ظلم نکرد و در  او را با شریران تعیین نمودند و بعد از مردنش با دولتمندان. هر

 «.ای نبوددهان وی حیله
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 : ؟عیسی مسیح کیست

زندگی او بر روی زمین شاگردانش ترین اشخاص به عیسی مسیح در طول نزدیک

ه ند. آنها علاواو بودند که همواره با عیسی مسیح همراه بود برگزیدة دوازده شاگرد خصوصاً

 دهند.باشد شهادت میاو که همان مسیحای موعود می وجه الوهی گناهی عیسی بهبر بی

علاوه بر شاگردانش افراد بسیار دیگری که هم عصر با او بودند و شاهد بر وقایع 

اند مبنی بر جایگاه الوهی او داده العاده زندگی عیسی بودند شهادات بزرگیعجیب و خارق

 .که مکتوب گردیده

ادامه تنها به برخی از این شهادات خصوصاً شهادات شاگردان عیسی مسیح که در 

 پدر و پسر باشد خواهیم پرداخت. چون در این شهادات از عبارتای میدارای اهمیّت ویژه

ن اسناد و روایات حتماً کمی در پیش از نگاه کردن به ای جا دارد ،تفاده شده استاس بعضاً

خصوص مفهوم عبارات پدر و پسر توضیحاتی داده شود، زیرا این عبارات در نزد مردم دنیا 

 گردد.متأسّفانه بسیار بد تعریف می

، اشتباه و در معنی غیر واقعی خود برداشت تهاامّ اکثریتّ پسرِ خدا در بین عبارتِ

یک رابطة پدر و فرزندی با خدا اشاره دارد،  چون پسر خدا در صورت ظاهر به شود.می

ذهن کوته فکر بشر خاکی از آن استنباطی بشری و در حیطة زمین خاکی دارد که به 

 معنی پسری است حاصل شده از پدری که خدا است و مادری که نامعلوم است کیست!

 ای دیگری و دیدگاه آسمانی خدا، پسر خدا به گونهکتاب مقدسّ در فرهنگ اماّ

 گردد، و این توصیف با دیدگاه انسانی کاملاً مغایرت دارد.تعریف و توصیف می

عنوان پدر در کتاب مقدسّ بسیار فراتر از ارتباط پدر و فرزندی در نزد بشر زمینی 

باشد و همه کل جهان هستی می گذارپایهریز و ست که پیااست. خدا از آن جهت پدر 
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لذا در جایگاه خالق بودنش او پدر سرمدی است.  .افتهشده و موجودیّت ی ارجخ اوچیز از 

 گذار و پدید آورنده است.پدر به معنی پایه

اماّ پسر به چه معنی است؟ پسر در اصل به معنی: سر، ابتدا، سرکرده، بالاترین، 

پدر است. فرزند یک پدر یعنی  یریزهمان پیگیرنده و شروع ابتدایی در راستای تصمیم 

 ، بهباشد مشابه اودارای ژن توارثی و خصوصیاّتی که  صادر شده از پدر و به شباهت او

ه پسر بواژة "پِ"پدری که آشکار شده است. به عبارت دیگر ةعبارتی جزئی از ژن نهفت

آمده و پسر به معنی سرآغاز است. سرآغازی از پدر، بیرون  ةواژ"سر"وریز پی همان معنی

 ف پدر.نهانی و معرّ  اتخصوصیّساطع شده با تمام 

های او است. پسر سرآغازی از وجه آشکار شدنی پدر با تمام خصوصیاّت و شاخصه

با شخص دیگری باشد،  خدا از آن جهت که حاصل آمیزش و نکاحپسر خدا  ،عیسی مسیح

مجسّم شدن، پدیدار شدن، وجه بر  سرآغازبلکه او پسر خدا است از آن جهت که او  نیست؛

تر مجسمّ و پدیدار شدن خدای به عبارتی بسیار باشکوهباشد. یا می خداعیانی گرفتنِ 

 .م انسانی خود خدا استسّاو تج نام عیسی مسیح. بهی انجسم کالبد انسانی در نادیدنی

ن ا هماآنها پسر خدا ر در کتاب مقدسّ آشنا بودند،پسر خدا  ةقوم یهود کاملاً با واژ

معرفّی کرد این عنوان و  خدادانستند، لذا وقتی عیسی خود را پسر شده می مجسّمخدای 

دیدند که مانند آنان جایگاه بزرگ برای آنان که در رو به روی خود یک انسانی را می

خوابید و حتّی احساسات داشت قابل درک نبود و سنگین به نظر آمد و به خورد و میمی

 دانستند که پسر خدا یعنی خود خدای مجسّم شده.دادند؛ اماّ آنان این را میاو نسبت کفر 
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 شهادت شاهدان عینی:

آوری کتاب مقدسّ در خصوص ذاتِ وجودی عیسی مسیح شهادتهای بسیار حیرت

دارد که تا کنون در خصوص هیچ کس در دنیا گفته یا شنیده نشده. در این مجال قصد 

ای داشته باشیم تا با شخصیتّ واقعی او آور اشارهشهادتهای حیرتداریم به بعضی از این 

آشنا شده و بدانید که چرا سرنوشت انسان کاملاً و عمیقاً با عیسی مسیح پیوند ناگسستنی 

 دارد.

در باب اولّ رسالة کولسیان، در خصوص ذات وجودی عیسی مسیح مکتوب است 

زیرا که در او همه 16تمامی آفریدگان. ةزادو او صورت خدای نادیده است، نخست15»که: 

چیزهای نادیدنی و تختها و  چه بر زمین است از چه در آسمان و آن چیز آفریده شد، آن

و او قبل از همه است 17او و برای او آفریده شد. ةوسیله سلطنتها و ریاسات و قوّات؛ همه ب

، زیرا که او ابتدا است و و او بدن یعنی کلیسا را سر است18و در وی همه چیز قیام دارد.

اد که تمامی زیرا خدا رضا بدین د19شود.مقدمّ زاده از مردگان تا در همه چیز او نخست

 «.پُری در او ساکن شود

گوید او یک پیامبر اوه! این شهادت عجیب تکان دهنده است! کتاب مقدسّ نمی

ه روشنی کند! بعاده یاد نمیالنیکو یا یک مرد بسیار خوب بود! از او به عنوان یک انسان فوق

گوید تر میبلکه باز شگفت انگیز.« او صورت خدای نادیده است»کند که او را معرفّی می

یعنی او قبل از این که خدا چیزی را بیافریند « زادة تمامی آفریدگان است.نخست»که او 

برای خودش  از خدا صادر شده بود. بله! خدا پیش از شروع به خلقتِ جهان هستی، ابتدا

بُعدی جسمانی ساخت و مطابق آن چه موسی در باب اوّل کتاب پیدایش گفته، آنگاه خدا 

خدا  صورته . او را بدیخود آفر صورته را ب خدا آدم پس27»آدم را به صورت خود آفرید: 

 «.دیآفر را نر و ماده شانی. ادیآفر
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خوانید، کاملاً آمیختگیِ میوقتی به آن چه در خصوص عیسی مسیح در این آیات 

کند شود. این آیات به وضوح اعلام میلاینفک سرنوشت انسان با عیسی مسیح برجسته می

 که او در هر امری پیش از انسانها حضور دارد و او ابتدای امور است.

یوحنّای رسول که شاگرد بسیار محبوب عیسی مسیح و همراه همیشة او در هر 

بودن امة اولّ خود به کلیسا که به یادگار مانده در خصوص منجی ن 4جایی بود، در باب 

دهیم که پدر پسر را ایم و شهادت میو ما دیده14»گوید: ذات الوهی او چنین میعیسی و 

ست، خدا ا کند که عیسی پسر خداهر که اقرار می15فرستاد تا نجات دهنده جهان بشود.

 «در وی ساکن است و او در خدا.

در باب اولّ انجیل یوحناّ حسب مشاهدات عینی خود که داشته او همچنین 

دهد که عیسی همان خدای آشکار شده است و هر انسانی تنها از طریق عیسی شهادت می

ای که در خدا را هرگز کسی ندیده است؛ پسر یگانه18»تواند خدا را ببیند: است که می

 «آغوش پدر است، همان او را ظاهر کرد.

خداوند برای انسانها تنها دو راه نهاده که یک راه به سوی حیات ابدی است و 

های رسیدن به خدا دیگری به سوی هلاکت است. راه رسیدن به خدا فقط یکی است، راه

نموده. انتهای زندگی تمام انسانها یا  مشخصّوجود ندارد، چون خود خدا فقط یک راه را 

دارد  کند بستگیمیبه یکی از این دو راهی که انتخاب به عبارتی، پایان سرنوشت انسان 

محبّت نمود که پسر یگانه  قدر اینزیرا خدا جهان را 16»گوید: و بس. خداوند صریحاً می

زیرا خدا 17خود را داد تا هر که بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.

او جهان نجات  ةی کند، بلکه تا به وسیلجهان داورپسر خود را در جهان نفرستاد تا بر 

که ایمان نیاورد الآن بر او حکم شده  که به او ایمان آرد، بر او حکم نشود؛ اماّ هر آن18یابد.

 .(3باب یوحناّ کتاب انجیل ) «خدا ایمان نیاورده ةجهت آن که به اسم پسر یگان است، به
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خدا حیات جاودانی را در پذیرش عیسی مسیح، و هلاکت را در رد کردن او 

داند. خدا برای رهایی از مرگ و اسارت شیطان، از هیچ بشری اعمال شریعت گونه و می

مذهبی نخواسته، بلکه فیض و نجات را به رایگان در پذیرش خون عیسی مسیح به عنوان 

مرگ و  خواستةگان به منزلة پذیرش خود منجی قرار داده، و رد نمودن این فیض رای

 اسارت شیطان برای هر انسانی است.

هند و سپس حسب دادیان و مذاهب ما را به سمت اعمال شریعت گونه سوق می

کنند، یعنی در کل، پایبندی به مذاهب مساوی است با مجرم و محکوم میهمان مذاهب 

ای که در خون عیسی مسیح است و تنها هلاکت ابدی؛ اماّ محبتّ خدا ما را به واسطة فدیه

حسب پذیرش او به عنوان منجی خود، ما را وارث حیات ابدی خدا، آن هم به صورت 

کند و در صورت رد این هدیة خدا ) عیسی مسیح ( است که عاقبت هر انسانی رایگان می

 مرگ خواهد بود.

سان وارد زمین خوانید که چگونه خدا مانند یک انرسالة فیلیپیان می 2در باب 

شد و به عنوان منجی با پذیرش مرگ بر روی صلیب، جان خود را قربانی گناه ساخت تا 

که چون در صورت خدا بود، با خدا برابر 6»انسانها را از اسارت گناه و شیطان رهایی دهد: 

لیکن خود را خالی کرده، صورت غلام را پذیرفت و در شباهت 7بودن را غنیمت نشمرد،

و چون در شکل انسان یافت شد، خویشتن را فروتن ساخت و تا به موت بلکه 8د؛مردمان ش

غایت سرافراز نمود و نامی را ه این جهت خدا نیز او را ب از9گردید.تا به موت صلیب مطیع 

چه در آسمان  تا به نام عیسی هر زانویی از آن10که فوق از جمیع نامها است، بدو بخشید.

و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیح، خداوند 11ت خم شود،و بر زمین و زیر زمین اس

 «است برای تمجید خدای پدر.

در این آیات به روشنی بیان شده که عیسی مسیح، در آسمان همان خدا بوده که 

به شکل غلام ) پسر ( وارد زمین شده. او یک انسان نبوده که خدا در او ساکن باشد، بلکه 
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خود را آشکار کرده، تولدّ بسیار عجیب عیسی از یک دختر خدا بوده که به شکل زمینی 

باکره که هرگز مردی او را لمس نکرده نیز گویای همین مهم است و تأکید اشعیای نبی 

 گذارد.تر نیز به این مهم صحهّ میسال قبل هشتصددر حدود 

شود به ملاقات یکی دیگر از شهادتهای بسیار قوی در کتاب مقدسّ مربوط می

مسیح پس از رستاخیزش از مردگان، زمانی که خودش را به توما و سایر شاگردانش  عیسی

ترین کند. برخورد عیسیِ زنده شده با توما و اعتراف توما به خداوندی عیسی مهمآشکار می

کتاب انجیل یوحناّ این واقعه را چنین  20لحظة این واقعه است. یوحناّی رسول در باب 

 کند.حکایت می

گفتند، وقتی که عیسی آمد توما که یکی از آن دوازده بود و او را توأم می اما24ّ»

ایم. بدیشان گفت: تا در دو پس شاگردان دیگر بدو گفتند: خداوند را دیده25با ایشان نبود.

دستش جای میخها را نبینم و انگشت خود را در جای میخها نگذارم و دست خود را بر 

 ورد.پهلویش ننهم، ایمان نخواهم آ

ای جمع بودند و درها بسته بود و بعد از هشت روز باز شاگردان با توما در خانه26

پس به توما گفت: انگشت 27که ناگاه عیسی آمد و در میان ایستاده، گفت: سلام بر شما باد.

بیاور و دستهای مرا ببین و دست خود را بیاور و بر پهلوی من بگذار و  جا اینخود را به 

توما در جواب وی گفت: ای خداوند من و ای خدای 28اش بلکه ایمان دار.ایمان مببی

بعد از دیدنم ایمان آوردی؟ خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان  عیسی گفت: ای توما،29من.

 «آورند.

ای خداوند من و ای خدای »اندازد: جملة توما حقیقتاً لرزه بر جان هر انسانی می

عد دیدنی خدا دارد و وقتی گفت ای خدای من، اعتراف به ذات ای خداوند اشاره به بُ« من

 الوهی و آسمانی و جایگاه خدایی عیسی دارد.
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مطالب ای که این برای هر خوانندهمطالب درک و باور این  ،شاید در صورت ظاهر

 ایخواند سخت باشد، این سختی تنها برای امروز نیست، دل هر انسانی در هر دورهرا می

برای کارهای عجیب و عظیم خدا همیشه سخت بوده، حتیّ برای آنانی که در از زمان 

عظیم  معجزاتهمان زمان حضور داشتند؛ مانند فرعون و مردم مصر در زمانی که موسی 

آمد و حتّی برای مردم هم عصر عیسی گذاشت و بلایای سخت بر مصر میبه نمایش می

 مسیح.

از این روی در همان عصر نیز با وجود تمام کارهای عجیبی که عیسی به نمایش 

گذاشت، باز دل بسیاری به باور آنها سخت بود، لذا پطرسِ رسول دهان به اعتراف گشود می

های جعلی زیرا که در پی افسانه16»نامة دومّ خود برای کلیسا شهادت داده که:  1و در باب 

آمدن خداوند ما عیسی مسیح شما را اعلام دادیم، بلکه کبریایی او  نرفتیم، چون از قوتّ و

ی از جلال کبریایی زیرا از خدای پدر اکرام و جلال یافت هنگامی که آواز17را دیده بودیم.

و این آواز را ما زمانی که با 18این است پسر حبیب من که از وی خشنودم. به او رسید که

 «که از آسمان آورده شد.وی در کوه مقدسّ بودیم، شنیدیم 

نه تنها پطرس بلکه یوحنّای رسول نیز برای رفع هر ابهامی در ناباوری و شک از 

صحّت حقایق، در خصوص ذات الوهی عیسی مسیح در رسالة اولّ خود به کلیسا اعتراف 

چه بر آن  ایم و به چشم خود دیده، آنچه شنیده چه از ابتدا بود و آن آن1»کند که: می

ایم و حیات ظاهر شد و آن را دیده2کلمه حیات. ةتیم و دستهای ما لمس کرد، دربارنگریس

دهیم از حیات جاودانی که نزد پدر بود و بر ما ظاهر دهیم و به شما خبر میو شهادت می

نماییم تا شما هم با ما شراکت داشته ایم شما را اعلام میچه دیده و شنیده از آن3شد.

 «ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح است. باشید. و اماّ شراکت

دهد گیرد و باز ادامه مییوحنّای رسول در همان رسالة خود به کلیسا آرام نمی

اماّ آگاه هستیم که پسر 20»که عیسی مسیح همان خدای حقیقی و حیات جاودانی است: 
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ر او یعنی در پس ست و به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم و در حقخدا آمده ا

 (. 5باب اوّل یوحّنا رسالة « ) و حیات جاودانی. ست خدای حقا عیسی مسیح هستیم. او

دهد که در وجود نامة خود به کولسیان شهادت می 2پولس رسول نیز در باب 

که در وی از جهت جسم، تمامی پریِ الوهیتّ 9»عیسی تمام پری الوهیّتی خدا ساکن بود: 

 «ساکن است.

آن چنان با هیجان به  نامة اولّ خود به تیموتاؤس 3باب  دراماّ او این مهم را 

سازد، وقتی که ای را محو خود میکند که هر خوانندهعنوان راز بزرگ خدا معرفّی می

دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح،  و بالاجماع سرِ 16»: گویدمی

شهود گردید و به امّتها موعظه کرده و در دنیا ایمان م تصدیق کرده شد و به فرشتگان

 «آورده و به جلال بالا برده شد.

گوید نامة اولّ خود به قرنتیان در خصوص سرنوشت انسان می 8پولس در باب 

کند و این که هر انسانی از خدا است و برای او است و مجدّداً بعد از این جمله تکرار می

 خواهددهد. به نوعی با این دو جمله میمسیح نیز نسبت می بار همان جمله را به عیسی

ست یعنی پدر که ا کن ما را یک خدایل6»به یکی بودن خدا و عیسی مسیح اشاره کند: 

و ما برای او هستیم، و یک خداوند یعنی عیسی مسیح که همه چیز  ستا اوهمه چیز از 

 «و ما از او هستیم. ستا اواز 

شهادت در خصوص ذات الوهی عیسی همان شهادت انگیزترین  حیرتاماّ شاید باز 

یوحنّای رسول در باب اولّ کتاب انجیل یوحناّ باشد که به شکل زیبایی از وجود خدا در 

کند و تا به ظاهر شدن خدا به شکل انسانی یعنی ابتدای خلقت جهان هستی شروع می

همان در 2د خدا بود و کلمه خدا بود.در ابتدا کلمه بود و کلمه نز1»دهد: پسر خدا ادامه می

او چیزی از موجودات وجود همه چیز به واسطة او آفریده شد و به غیر از 3ابتدا نزد خدا بود.
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و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پرُ از فیض و راستی و جلال او را ... نیافت. 

 «پدر. ةیگاندیدیم، جلالی شایسته پسر 

یوحناّ به یک شهادت قوی دیگر از زبان خود عیسی  انجیل 14یوحناّ در باب 

کند. این شهادت حاصل پرسشی بود که یکی مسیح در خصوص جایگاه الوهیّش اشاره می

دهد آن چنان حیرت کند و جوابی که عیسی به او میاز شاگردانش به نام فیلپس از او می

 گذارد:انگیز است که حقیقتاً جای هیچ سخنی را باقی نمی

هستم. هیچ کس نزد پدر جز به من راه و راستی و حیات : یسی بدو گفتع6»

شناختید و بعد از این او را شناختید، پدر مرا نیز میاگر مرا می7آید.من نمی ةوسیل

به وی گفت: ای آقا پدر را به ما نشان ده که ما را کافی فیلپس 8اید.دیدهشناسید و او را می

ی ای؟ کسام، آیا مرا نشناختهدر این مدّت با شما بوده عیسی بدو گفت: ای فیلپس9است.

آیا باور 10گویی پدر را به ما نشان ده؟که مرا دید، پدر را دیده است. پس چگونه تو می

گویم از کنی که من در پدر هستم و پدر در من است؟ سخنهایی که من به شما مینمی

مرا تصدیق 11کند.این اعمال را میکن پدری که در من ساکن است، او یل گویم،خود نمی

  «کنید که من در پدر هستم و پدر در من است، و الاّ مرا به سبب آن اعمال تصدیق کنید.

ر دبود که آخرین نبی عهد عتیق  تعمید دهنده یحییعلاوه بر شاگردان مسیح، 

 همان اوداد. توبه می به زمان عیسی مسیح قوم اسرائیل را به جهت آمرزش گناهان تعمید

و او را به  پیشگویی کردسال پیش  800حدود که اشعیای نبی در خصوص او  بودکسی 

برای آمدن خداوند معرّفی نموده بود که وظیفه داشت تا راه را برای آمدن  پیشروییعنوان 

 ةکه برای فدی ایبه برهّاو را  بیندیحیی زمانی که عیسی مسیح را می خداوند هموار کند.

و در فردای آن 29»: دهدکند و چنین شهادت میمی تشبیها شده است قربانی جهان مهیّ

خدا که گناه جهان را  ةآید. پس گفت: اینک برّروز یحیی عیسی را دید که به جانب او می

( 1باب یوحناّ  انجیل ) «دداربر می
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ی در حوال بود کهای از شبانانی یکی دیگر از شهادتهای مهم در تاریخ، شهادت عدهّ

د آنان آشکار شخداوند بر  ةفرشتکردند، که های خود مراقبت میمکانِ تولدّ عیسی، از گلهّ

پس از این اتفّاق تولدّ نجات دهنده را داد که قوم در انتظار آمدن او بودند.  ةو به آنان مژد

 جا به دنیا آمدی که عیسی مسیح در آن را در آخور اوو  آن طفل رفته دیدن آنها به دنبال

د و آن ملاقاتی را که با فرشتة خداوند داشتند و سخنی که از او شنیده بودند ملاقات نمودن

 را شهادت دادند.

کتاب انجیل  2لوقا نویسندة انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان این اتفّاق را در باب 

بردند و در شب یسر مه و در آن نواحی، شبانان در صحرا ب8»کند: لوقا چنین مکتوب می

خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی  ةناگاه فرشت9کردند.های خویش میهپاسبانی گلّ

فرشته ایشان را گفت: مترسید، زیرا 10غایت ترسان گشتند.ه خداوند بر گرد ایشان تابید و ب

که امروز 11 دهم که برای جمیع قوم خواهد بود.اینک بشارتِ خوشیِ عظیم به شما می

و علامت 12ای که مسیح خداوند باشد متولدّ شد.، نجات دهندهداوودی شما در شهر برا

در همان 13برای شما این است که طفلی در قنداقه پیچیده در آخور خوابیده خواهید یافت.

خدا را 14گفتند:کنان میبا فرشته حاضر شده، خدا را تسبیحر آسمانی کفوجی از لشحال 

و چون فرشتگان 15بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد.جلال و  ینعلیّدر اعلی 

لحم برویم و این دیگر گفتند: الآن به بیت از نزد ایشان به آسمان رفتند، شبانان با یک

پس به شتاب رفته، 16چیزی را که واقع شده و خداوند آن را به ما اعلام نموده است ببینیم.

 «.وابیده یافتندمریم و یوسف و آن طفل را در آخور خ
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 شهادت عیسی مسیح در خروص خودش:

وجه عیسی مسیح قدرت و اقتداری بود که او بر انگیزترین حیرت ترین و جالب

وقتی که مصلوب حرف ایراد نکرد بلکه هر امری داشت. اماّ او فقط این سخنان را در حد 

سخن خود را اثبات نمود. گردید و در قبر مدفون شد، سه روز بعد با برخاستن از قبر این 

حیات او حتیّ با زنده کردن بسیاری این قدرت و اقتدار خود را به همگان نشان داد. در او 

 .عطا کندبه دیگران نیز آن را تواند می جریان دارد و چون در او حیات جریان دارد

ال مهر انسان مذهبی که به دنبال خدا است سعی بر آن دارد تا با اعتقاد و انجام اع

مذهبی روزی به حضور خدای قادر مطلق و ملکوت او راه یابد، تمام ادیان و مذاهب تشکیل 

شده در دنیا، مدعّی این معرفتند! ولی هیچ کدام نتوانستند حتیّ این مسیر را نشان دهند 

 آن طریق سلوک کرده و ساکن باشند.چه رسد به آن که در 

مسیح در طول زندگی خود در زمین اثبات  عیسی اماّ در مقابل تمام این مدعّیان،

نمود که او تنها حقیقت زنده و توانا بر روی زمین بوده که تا کنون آمده، زندگی او سرشار 

بود از عجایب و قدرتهای مافوق طبیعی و آسمانی که هرگز مشابه آن هم از کسی سر نزده 

ای حکیمانه بود که هیچ شنوندههای او آن چنان ها و آموزهبود، و حتیّ کلام دهانش و گفته

 را یارای سخن گفتن در مقابلش نبود.

کنیم؛ فقط به در ادامه توجّه شما را به بعضی از سخنان تکان دهندة او جلب می

ز امده، هرگیاد داشته باشید که این سخنان را کسی گفته که هرگز در دهانش دروغی نی

ز در پی ثروت و قدرت دنیا نبوده، ، هرگز گناهی نکرده، هرگبه کسی آسیبی نرسانده

تر از همه جانش را برای همة دنیا نثار کرده، و بسیاری را سلامتی و شفا بخشیده، و مهم

 آن قدر بزرگ و توانا بوده و هست که بر مرگ غلبه کرده و تا به ابد زنده است.
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 فرماید:عیسی در خصوص خودش می

گوید که برای رسیدن به خدا ضحاً میاو تنها طریق و راه رسیدن به خدا است و وا

من راه و راستی و حیات هستم. هیچ کس 6»وجود ندارد: و آرامی او هیچ راهی غیر از او 

 (. 14 باب یوحناّانجیل  )« آیدمن نمی ةنزد پدر جز به وسیل

او بر تمامی زمین و آسمان و جنود آسمان قدرت و اقتدار داشت و خود او نیز در 

تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده  ...18»فرماید: ش میخصوص این قدرت

 (. 28باب متیّ  انجیل ) «است

کند که سرنوشت تمام انسانها و داوری تمام دنیا در دستان او است و او اعلام می

کند زیرا که پدر بر هیچ کس داوری نمی21»او است که معیار سنجش هر چیزی است: 

 (. 5 باب یوحناّانجیل )  «را به پسر سپرده است تمام داوری بلکه

کند که از این دنیا نیست، این به معنی او در خصوص جایگاه اصلی خود اعلام می

باشد، یا به آن است که جایگاه او ورای جهان هستی است که خلقت خدای قادر مطلق می

باشید شما از پایین میایشان را گفت: 23»کند: عبارتی به جایگاه خداوندی خود اشاره می

 ابب یوحناّانجیل  ) «اماّ من از بالا. شما از این جهان هستید، لیکن من از این جهان نیستم

8 .) 

وارث حیات جاودانی  رایگانکند که هر کس به او فقط ایمان بیاورد به او اعلام می

دهد که اگر کسی به او ایمان نیاورد در گناه خود و در شود، و این هشدار را میدر او می

که به پسر ایمان آورده باشد، حیات جاودانی  آن36»غضب انتهای زمان برای ابد خواهد مرد: 

 ) «ماندمی دارد و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید، بلکه غضب خدا بر او

 (. 3 باب یوحناّانجیل 
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او همچنین این وعده را به تمام کسانی که او را به عنوان نجات دهندة خود  

فرزندان دهد که در زندگی و وجود آنان داخل شود می بپذیرند و اجازه دهند تا عیسی

ن خدا و اماّ به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندا12»خدا خواهند شد: 

 .( 1 باب یوحناّانجیل )  «گردند، یعنی به هر که به اسم او ایمان آورد
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 : چگونه گناه از جهان برداشته شد

وقتی به سرگذشت انسان از دیدگاه کتاب مقدسّ که تنها مرجعِ معتبر و حقیقی 

رد. تا بفرو میاست نگاه کنید، شاهد اتّفاقاتی خواهید بود که شما را در بهت و شگفتی 

کنون تمام کسانی که این سرگذشت و پیغامی که از آن برای هر انسانی در خود داشته را 

 اند؛اند از سه منظر مبهوت گردیدهشنیده

ای را شنیدند که تا کنون در هیچ آیین و مذهب و دینی اوّل آن که شرح وقایعه

کت ابدی تمام انسانها است هم خبر نشنیده بودند و حتیّ از گناه اوّلیهّ که عامل اصلی هلا

اند جای ای حتیّ در این وقایع و پیغام آن نتوانستهنداشتند. با توجهّ به این که ذرهّ

 ترین ایراد و تناقضی پیدا کنند، اماّ باز با آن هم سو و هم راستا نشدند.کوچک

دومّ این که سرگذشت انسان کاملاً با وجود عیسی مسیح پیوندی بنیادی و 

ای خورده به حدی که حیات و موت ابدی هر انسانی کاملاً در ارتباط با او است. ریشه

شخصیّتی که تا پیش از شنیدن کلام خدا در خصوص او نهایتاً در بین مذهبیونِ اعتقادات 

دیگر، فقط در حد یک پیامبر بسیار نیکو معرّفی شده بود و کسی از جایگاه حقیقی او خبر 

 نداشت.

ه شوید که در مسیر زندگی بشر از ابتدا تا کنون با خدایی آشنا میسوّم این ک

منّت است و جان هر انسانی برایش مهم و ارزشمند سراسر وجودش سرشار از محبّتِ بی

است تا به حدی که خواهان بخشش و رحمت رایگان است برای حیات ابدی، نه لعنت و 

ون به گوش انسانها از غضب و خشونت هلاکت، دقیقاً بر خلاف آن چه همیشه مذاهب گوناگ

 اند.خدا خوانده
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خواهیم به پرسشی که ذهن همگان را به اکنون در آخرین باب از این کتاب می

 خود مشغول ساخته، پاسخ دهیم که چگونه عیسی مسیح گناه را از جهان برداشت؟

کی که یتا کنون گفتیم که چگونه گناه و مرگ از طریق آمیزش زن ) حواّ ( با مار 

از حیوانات بیابانی بود و به باغ عدن داخل شد وارد نسل آدم شد؛ مار تا آن زمان موجودی 

تر توانست به زبان آدم نیز تکلّم کند چون موجودی بسیار باهوشبود دارای دست و پا و می

 توانست با انسان پیوند بخورد واز تمام حیوانات بود؛ و از سوی دیگر به لحاظ ژنتیکی می

صاحب ذرّیّتی شود، که شیطان با اطّلاع از این موضوع به مار داخل شد و از طریق او زن 

ای مغایر آن چه ارادة خدا برای تولید مثل بود را به حواّ و آدم یاد داد را اغوا نمود و آموزه

که متعاقب آن شیطان بر وجود آدم و نسلش تسلطّ کامل پیدا کرد و با این گناه، آدم را از 

یگاه و مقامی که در نزد خدا داشت سقوط داد و مرگ را جایگزین حیات برای تمام جا

 نسل آدم قرار داد.

از آن پس به علّت تسلطّ شیطان بر آدم که پادشاه بر روی زمین بود، شیطان 

سلطنت گناه و مرگ خود را بر تمام زمین برقرار کرد تا جایی که خدا فرمود که دیگر 

شده و آدم و حوّا را به خاطر این خطای بسیار بزرگ از باغ عدن زمین در نظرش ملعون 

 آدم به17»بیرون کرد و دسترسی آنان را از درخت حیات قطع نمود، و همان زمان خدا 

از  ، گفتمامر فرموده که یخورد درخت و از آن یدیرا شن اتزوجه سخن که : چونگفت

 خورد. یخواه با رنج از آن عمرت امیّا شد، و تمام ملعون نیتو زم سببه ب پس ،ینخور آن
 عرق و به19خورد، یصحرا را خواه یهاو سبزه دیانیخواهد رو تیبرا زین خار و خس18

 رایز یشد گرفته از آن که ،یگرد راجع خاک به که ینیخورد تا ح یخواه نان اتیشانیپ

(. این تنبیه خدا  3) کتاب پیدایش باب  «برگشت یخواه خاک و به یهست تو خاک که

 برای آدم نبود، بلکه ثمرة گناه آدم بود که این عواقب را برایش آورد.
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تر از آن بود که بتواند ببیند چگونه آدمی را که به اماّ محبّت خدا بسیار بزرگ

شود. پس در همان ابتدای آغازِ  شباهت خود ساخته بود، به خاطر یک اشتباه تباه و هلاک

گناه، شروع به اجرای نقشة نجات برای رهایی تمام نسل آدم از اسارت شیطان و مرگ 

 نمود.

مذاهب به نوعی معتقدند که انسان با اعمال نیک خود وارد بهشت و با اعمال بد 

شوند، و هر کسی که یکی از این دو ) نیک و بد ( اعمال او بر دیگری بیشتر وارد جهنمّ می

ه است؟! در حالی کباشد ملاک بهشتی یا جهنّمی بودنش خواهد بود! آیا حقیقتاً این گونه 

دیگر میاورید. بخور  باطل هدایای13»فرماید: کتاب اشعیا می 1باب خود خدا به صراحت در 

نمی مقدسّ را با محفل نیز. گناه جماعت و دعوت و سَبَّت ماه و غرهّ است مکروه نزد من

 «.نمایم تحملّ توانم

خدا یک گناهِ آدم و حوّا بر روی زمین را تحملّ نکرد و از باغ عدن که نماد قداست 

تواند اشخاصی که گناهان حیطة خداوندی بود، آنان را به بیرون انداخت؛ پس چگونه می

 بسیاری دارند را به محفل مقدّس خود یا همان بهشت راه دهد؟

به  کنیم، وقتیوقتی به تمام کتب مقدسّ و کلام او در طول تاریخ بشری نگاه می

لاً واضح است که ملاک او برای کنیم، کامتمام عملکردهای او برای نجات بشر نگاه می

نجات فقط در پرداختنِ تاوان گناه است و او این تاوان را بر روی عیسی مسیح نهاده، چنان 

که مزد گناه موت  رایز23»فرماید: رسالة خود به رومیان می 6که پولس رسول در باب 

 .«حیمس یسیدر خداوند ما ع یجاودان اتیاست، امّا نعمت خدا ح

هیچ جرمی بدون تاوان و تقاص نخواهد ماند، این از خشونت خدا  در نزد خدا

تواند با گناه همنشین شود لذا او قدّوس است و نمینیست بلکه از محبّت سرشار او است. 

برای گناه، تاوان را مقررّ فرمود تا هر کس تاوان گناه را بپردازد، بتواند تا ابد با خدا زنده 
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شود که او بر خلاف ادعّای مذاهب ا دقیقاً در این جا آشکار میبماند. اماّ! اماّ! محبّت خد

خواهد تاوان جرم و گناه را از شخص گناهکار بکشد چون در این صورت او با دادن نمی

 هلاکت انسان نبود.این تاوان برای ابد خواهد مُرد و محبتّ خدا در 

 ه بر مرگبایست تحمّل کند کدانست چنین تاوان سنگینی را کسی میاو می

بتواند غلبه کند و چون در همة عالم کسی غیر از او این توانایی را نداشت، پس خودش 

جسمی انسانی گرفت و مانند مردم به روی زمین آمد و به عوض گناهان جهان کشته شد 

و در روز سومّ از دنیای مردگان قیام نمود چون در او حیات جاودان بود. که تمام این 

ابتدا و در باغ عدن، و بعدها از قرنها پیش از میلاد مسیح توسطّ انبیای  اتّفاقات از خود

 مختلف مانند داوود، اشعیا، ارمیا، دانیال، زکریاّ، میکاه، و ... پیشگویی شده بود. 

فیض خداوند در رهایی تمام دنیا در یک شخص بود تا همان گونه که باعث گناه 

ات هم فقط توسطّ یک نفر فدیه داده شود که و هلاکت فقط یک انسان یعنی آدم بود، نج

رسالة رومیان چنین اعلام  5عیسی مسیح است. پولس رسول این حقیقت را در باب 

 هچموت سلطنت کرد،  کیواسطة آن  نفر و به کی یسبب خطا اگر به رایز17»کند: می

سلطنت خواهند  اتیدر ح رند،یپذیو بخشش عدالت را م ضیف یکه افزون یآنان شتریب قدر

 عیخطا حکم شد بر جم کیپس همچنان که به 18.حیمس یسیع یعنی ک،ی لةیوس کرد به

 یمردمان برا عیعمل صالح بخشش شد بر جم کیبه  نیقصاص، همچن یمردمان برا

گناهکار شدند،  یاریشخص بس کی یکه از نافرمان یقسم نیبه هم رایز19.اتیعدالت ح

 «.دیعادل خواهند گرد یاریشخص بس کیبه اطاعت  زین نیهمچن

تا این جا موضوع قداست خدا و دوری او از گناه گفته شد که لازمة هر انسانی 

است تا مقدسّ گردد که بتواند به ملکوت خدا راه یابد. اماّ این در شرایطی است که انسانها 

، م و تمام نسل اودر زیر کلام خدا زیست نمایند، ولی متأسّفانه با گناه آدم در باغ عدن آد
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یعنی تمامی انسانهای روی زمین در تمام دوران که از نسل آدم هستند، تسلیم شیطان و 

 در اسارت او قرار گرفتند.

، خود نکرد ید! شیطان آدم را در بند جباّرانةاین نکته را خوب به یاد داشته باش

م رایگان به شیطان تسلی زمین را که در آن پادشاه بود، بهبلکه آدم به اختیار خود، خود و 

نمود. این آدم بود که به کلام خدا خیانت نمود و همة زمام امور را به شیطان سپرد. گناهِ 

ت خدا با جور و زور هم راستا وحشتناک آدم برای خدا بسیار گران تمام شد. و حال عدال

ر سنگینی گیری همه چیز از دست رفته تاوان بسیابایست برای باز پسلذا خدا می نیست،

تر از آن بود که هیچ کس غیر از خود خدا بتواند آن پرداخت. این تاوان بسیار سنگینمی

 را بپردازد.

در یک نبرد بین دو جناح همیشه تلفات و اسرایی حاصل خواهد شد. وقتی یک 

جناح بخواهد اسرای خود را از دست جناح دیگر آزاد کند یا باید معادل آن اسرا، اسیرانی 

الب یک خت کند. حال با حماقت آدم شیطان غاد کند یا فدیة آن اسرای خود را پردارا آز

طرفه میدان شد و آدم و تمام نسل او و کل زمین را به اسارت خود گرفت. و محبتّ خدا 

کرد که به خاطر یک نفر همه در دستان شیطان محکوم به مرگ ابدی این را تحمّل نمی

 گناهان تمام جهان پیش آمد.شوند، پس خودش به عنوان فدیة 

شد، قوانینی که جرم و بایست قوانینی از پیش وضع میاماّ برای این مبادله می

د بلکه بوکرد. این قوانین نه تنها باید بین خدا و انسانها میگناه و فدیة آن را تعریف می

قت ر حقیرفت. این قوانین یا دبایست حتماً خود شیطان نیز زیر یوغ این قوانین میمی

قانون، قانون قربانی بود. گفتیم که در قانون قربانی جان کسی به جای جان دیگری تقدیم 

 شد تا دیگری از زیر حکم مرگ رهایی یابد.می
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لذا خدا از همان ابتدا در باغ عدن شروع به اجرایی نمودن این قانون نمود. بله! او 

دم و حواّ شروع کرد، بعداً با قربانی هابیل با قربانی کردن دو حیوان در باغ عدن برای گناه آ

برای پذیرفته شدن نزد خدا پیش آمد، بعداً با قربانی اسحاق خدا به این قانون بیشتر رنگ 

زد، و باز بعدتر با قربانی برةّ پسح در مصر که باعث نجات قوم اسرائیل از مصر شد بیشتر 

ینا شدند خدا مجموعه قوانین شریعت را نمایان کرد، و وقتی قوم وارد صحرای ساین قانون 

 را داد که در میان این مجموعه قوانین، قانون قربانی را بیشتر برجسته نمود.

شدن نجات لازم بود تا خود شیطان نیز زیر احکام خدا خصوصاً قانون  قمحقَّبرای 

قربانی بر روی زمین قرار بگیرد تا به وقتش این مبادله صورت گیرد. مجموعه قوانین 

ساخت و طبع شیطان شریعت محکوم کننده بودند و شخص را مجرم و مغضوب خدا می

نیز دقیقاً همین بود تا هر انسانی در غضب و محکومیتّ خدا هلاک شود، از این روی او ) 

( شروع کرد به کپی کردن احکام خدا در نزد اقوام و امّتهای دیگر و ساختن ادیان شیطان 

ساخته و در همة آنها قانون قربانی را به شکلهای مختلف، و خود  و مذاهب و آیینهای متعدّد

 حتّی قربانی انسانی جاری ساخت.

کرد! شیطان نیز به این طریق زیر ترسیم خدا انگیزی  حیرتعجب طرح و نقشة 

حکم قربانی و پذیرش فدیة خون در عمل قربانی قرار گرفت و آهسته آهسته فضا برای 

 ای به ارزش تمام انسانها و زمین یافت شود.فقط کافی بود فدیهآمدن منجی فراهم شد. 

توانست هیچ یک از انسانها باشد چون تمام آنان در گناه سرشته این فدیه نمی

کتاب مزامیر به  51شده بودند و از نسل آدم بودند همان گونه که داوود نبی نیز در باب 

« .دیمادرم در گناه به من آبستن گردسرشته شدم و  تیمعصدر  نک،یا5»این اذعان دارد: 

توانست یک نبی یا پیامبر بوده باشد، چون تمام آنان نیز زیر همین حتّی این فدیه نمی

شدند و در اسارت قاعده در گناه سرشته شده بودند و در حضور خدا گناهکار محسوب می

اه شد، چه گنیبایست در او هیچ گناهی یافت نمو زیر یوغ شیطان بودند. این فدیه، می
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ه عنوان توانست ببود. پس چه کسی میاوّلیهّ و چه گناه ثانویهّ و در زیر یوغ شیطان نیز نمی

 منجی وارد صحنه شود؟

دانست، برای همین برای خودش یک جسم انسانی خدا از پیش همه چیز را می

مسیح در در باغ عدن ساخته بود. او همان درخت حیات در باغ عدن بود. او همان عیسی 

توانست به روی صحنه بیاید. این خدا بود که به باغ عدن بود. او تنها کسی بود که می

 عنوان منجی و در شمایل انسانی با نام عیسی مسیح وارد صحنه شد.

شیطان او را در باغ عدن دیده بود؛ شیطان با او در بیابان ملاقات کرده بود؛ شیطان 

اشت ؛ اماّ شک دآمده بودندر از آنانی بود که تا آن زمان تدانست او یک نبی بسیار بزرگمی

اگر پسر »او خود خدا است پس با طرح چند پرسش موذیانه در بیابان با عنوان این که 

سعی داشت بفهمد که آیا او خود خدا است؛ اماّ عیسی در مقابل هر پرسش « خدا هستی

کشاند؛ تا این که شیطان در م خدا میداد، بلکه هر بار موضوع را به کلااو، به او جواب نمی

 پرسش آخر مطمئن شد او یک انسان است و از این روی از او خواست تا به او سجده کند.

انجیل متیّ این صحنة مجادلة شیطان با عیسی مسیح را به زیبایی  4متّی در باب 

و 2.دیمااو را تجربه ن سیبرده شد تا ابل ابانیبه دست روح به ب یسیآنگاه ع1»کند: تشریح می

کننده نزد او آمده، گفت،  پس تجربه3.دیروز روزه داشت، آخر گرسنه گرد چون چهل شبانه

در جواب گفت، مکتوب است انسان نه 4سنگها نان شود. نیبگو تا ا ،یاگر پسر خدا هست

 که از دهان خدا صادر گردد. یابلکه به هر کلمه کند،یم ستیمحض نان ز

گفت،  یبه و6برپا داشته، کلیه ةو را به شهر مقدسّ برد و بر کنگرا سیآنگاه ابل5

مکتوب است که فرشتگان خود را دربارة تو  رایانداز، ز ریخود را به ز ،یاگر پسر خدا هست

را  یو یسیع7خورد. یبه سنگ تیمبادا پا رند،یخود برگ یفرمان دهد تا تو را به دستها

 خود را تجربه مکن. یمکتوب است خداوند خدا زیگفت، و ن
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بلند برد و همة ممالک جهان و جلال آنها را بدو  اریبس یاو را به کوه سیپس ابل8

آنگاه 10همه را به تو بخشم. نیهمانا ا ،یگفت، اگر افتاده مرا سجده کن یبه و9نشان داده،

خود را سجده  یمکتوب است که خداوند خدا رایز طان،یش یرا گفت، دور شو ا یو یسیع

فرشتگان آمده، او را  نک،یاو را رها کرد و ا سیدر ساعت ابل11او را فقط عبادت نما. کن و

 .«نمودندیم یپرستار

شاید بتوان گفت هنگامی که عیسی مسیح را به عنوان گناهِ تمام قوم مصلوب 

کردند شیطان رکب خورد، دقیقاً در همان جا روی صلیب شیطان رکب خورد! زیرا اگر می

کنند محال بود اجازة این کار را به آن دانست که قوم، خداوند را مصلوب میمیاو فقط 

 قوم منحرفِ در فرقه و تحت سلطة خود بدهد.

ترین صحنة تاریخ بشریّت است! این بر روی صلیب چه اتفّاقی افتاد؟ این بزرگ

محبّت  یانپاروی زمین است! این شکوه بی فاق زندگی تمام انسانهای خلق شدةترین اتّمهم

خدا برای جهان است! این تنها روز شادی عظیم برای انسانها است! این پایان و آغاز 

 سرنوشت انسان است.

بر روی صلیب چه اتفّاقی افتاد؟ قبل از گفتن آن اتّفاقِ بزرگ، در ابتدا نگاهی 

وب کتاب اعداد، چهارمین کتاب از تورات مکت 21کنیم به یک واقعة تاریخی که در باب می

 به قوم را دور زنند. و دل ادوم نیکردند تا زم کوچ بحر قُلزم راه هور به و از کوه4»گردیده: 

ما را از مصر چرا  ، گفتند: کهآورده تیشکا یبر خدا و موس و قوم5شد. ، تنگراه سبب

خوراکِ  نیما از ا دل ! وستین هم و آب ستین نان که رایز ؟میریبم ابانیتا در ب دیبرآورد

و  دند،یرا گز ، قومفرستاده قوم انیدر م یآتش یخداوند، مارها پس6دارد! کراهت فیسخ

بر  که رایز میاکرده ، گفتند: گناهآمده ینزد موس و قوم7مردند. لیاز اسرائ ریکث یگروه

 یتا مارها را از ما دور کند. و موس نزد خداوند دعا کن پس ،میاآورده تیخداوند و بر تو شکا

 یازهیرا بر ن بساز و آن ینی: مار آتشگفت یموس و خداوند به8نمود. استغاثه قوم جهته ب
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 ینیمار برنج یموس پس.9ستینظر کند، خواهد ز بر آن که یاشده دهیبردار، و هر گز

 مجرد نگاه بود، به دهیرا گز یاگر مار کس شد که نیبلند کرد، و چن یازهی، بر سر نساخته

 «.شدیم زنده ،نیمار برنج بر آن کردن

بینیم که وقتی قوم اسرائیل از سوی مارهای آتشین گزیده شده در این اتفّاق می

بودند و در حال هلاکت بودند، خدا به موسی گفت ماری برنجی بساز و بر سر نیزه کن تا 

نگرد زنده بماند؛ و همان گونه شد، هر کسی که مار او را گزیده بود با نگاه هر کس به آن ب

 ماند.یافت و زنده میکردن به آن مار برنجی در دم شفا می

حال، عیسی مسیح در صحبت با نیقودیموس که معلّم بزرگ و سرشناس یهود 

متولدّ شود و حیات تواند دوباره از نو بود به او در خصوص این که چگونه یک انسان می

 نیبلند نمود، همچن ابانیمار را در ب یو همچنان که موس14»گوید: جاویدان بیابد چنین می

 اتیآرد هلاک نگردد، بلکه ح مانیتا هر که به او ا15بلند کرده شود، دیبا زیپسر انسان ن

 (. 3انجیل یوحناّ باب « ) ابدی یجاودان

کرد از مصلوب شدنش داشت اعلام میعیسی مسیح به نیقودیموس چند سال قبل 

که، هر کس خواهان تولدّ تازه و زندگی ابدی است، تنها راه این است که ابتدا او باید بلند 

کرده ) مصلوب و کشته ( شود، تا هر کس به او نگاه کند یعنی ایمان بیاورد از زهرِ مرگی 

 ه رهایی و نجات یابد.که به واسطة آن مارِ دیرین ) شیطان ( در باغ عدن به او رسید

برای حیات ابدی تنها راه یک تولدّ تازه است. انسانها به خاطر گناه پدر اولّیةّ خود 

آدم، محکوم به مرگ شدند، همة دنیا به خاطر یک گناه محکوم به مرگ شدند، همة دنیا 

ای شد که هد، و آن آدم درخت پوسیده و خشکیدبه خاطر یک آدم محکوم به مرگ شدن

 در او حیات نبود.دیگر 
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خدا در جسم ظاهر شد، و با آن بدن در باغ عدن از ابتدا بود، او همان درخت 

حیات در باغ عدن بود، او با مرگ و رستاخیزش از مردگان اثبات کرد که تنها حیات 

جاودان است، و او به شما که این حکایت پر درد و در عین حال سرشار از شادی و زندگی 

وعدة بزرگ داده، همان گونه که این وعده به گذشتگان این خاک نیز  شنوید یکرا می

آورد، اگر مرده باشد،  مانیهستم. هر که به من ا اتیو ح امتیمن ق ...25»داده شده که: 

یرا باور م نیا ایآورد، تا به ابد نخواهد مرد. آ مانیو هر که زنده بوُدَ و به من ا26زنده گردد.

 (؟ 11باب انجیل یوحناّ « ) یکن

گوید هر کس که مرده، اگر در ایمان به آمدن او از او قیامت و حیات است و می

گوید که هر کس به او فقط ایمان بیاورد که به دنیا رفته زنده خواهد شد و به شما نیز می

خاطر گناهان او مصلوب شده، او تمام گناهانش را بر خود گرفته، او را از همة آن گناهان 

 سازد، و دیگر تا به ابد نخواهد مرد.ا میآزاد و ره

قیام مسیح از مردگان اثبات نمود که او قدرت این کار را دارد. از شما چند پرسش 

دانید توانید اعتماد کنید؟ کسی که مرده یا زنده است؟ آیا میداریم! شما به چه کسی می

صی دروغگو و توانید اعتماد کنید؟ شخعیسی مسیح زنده است؟ شما به چه کسی می

اش در زمین حتیّ یک جنگ طلب که پر است از گناهان؟ یا به کسی که در طول زندگی

دروغ نگفت و یک گناه هم نکرد؟ عیسی تنها کسی است که حتّی یک دروغ نگفت و گناه 

 دهد. او هر چه گفت را اثبات نمود.نکرد و حال او است که این وعده را به شما می

عث نجات جانی بگردد نه آن که جانی را بگیرد، عیسی منجی یعنی کسی که با

 جانش را برای همة دنیا داد.

آیا شما که انسان هستید به خاطر گناه یک نفر همة دنیا را محکوم به مرگ 

توانست به خاطر گناه یک آدم بگذارد تا همة دنیا به هلاکت کنید؟ پس چگونه خدا میمی
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بود که به همان گونه که به خاطر یک نفر، ن گونه میبایست ایبروند؟ آیا عدالت خدا نمی

 گناه و مرگ وارد دنیا شده، باید به خاطر یک نفرِ دیگر، نجات و حیات وارد دنیا شود؟

 اگر به رایز17»رسالة رومیان به همین موضوع اشاره دارد:  5پولسِ رسول در باب 

ه ک یآنان شتریب قدره چموت سلطنت کرد،  کیواسطة آن  نفر و به کی یسبب خطا

 ک،ی لةیوس بهسلطنت خواهند کرد  اتیدر ح رند،یپذیو بخشش عدالت را م ضیف یافزون

قصاص،  یمردمان برا عیخطا حکم شد بر جم کیپس همچنان که به 18.حیمس یسیع یعنی

به  رایز19.اتیعدالت ح یمردمان برا عیعمل صالح بخشش شد بر جم کیبه  نیهمچن

ت به اطاع زین نیگناهکار شدند، همچن یاریشخص بس کی یکه از نافرمان یقسم نیهم

 «.دیعادل خواهند گرد یاریشخص بس کی

گویند با اعمال صالح وارد بهشت و با گناه و اعمال بد وارد آتش مذاهب به ما می

شوید! حال که حقایق سرگذشت انسان از دریچة کلام خدا آشکار شد، آیا حقیقتاً دوزخ می

ان صالحی وجود دارد تا وارد بهشت یا همان ملکوت خدا شود؟ در حالی که خود خدا انس

 ندینظر انداخت تا بب آدمیبن خداوند از آسمان بر2»فرماید که: کتاب مزامیر می 14در باب 

 ستین یکوکاریاند. نبا هم فاسد شده ده،یهمه روگردان3هست. ییو طالب خدا میفه ایکه آ

 «.یهم ن یکی

تواند گناهی نداشته باشد تا با هیچ انسانی که در سیطرة شیطان است میآیا 

گناه در تمام زندگی خود اعمال صالح وارد ملکوت خدا بشود؟ آیا حتیّ یک شخص بی

ه که نگناه و عادل گردد. پس چه؟ این گوتواند در حضور خدا بیاید؟ هیچ انسانی نمیدیده

اماّ عدالت خدا تحملّ نکرد تا به خاطر گناه یک نفر ند! بله! همه محکوم به مرگ و هلاکت

همه هلاک گردند، پس خود او گناه همه را بر خود گرفت با مشقّت جان انسانی خود همه 

 را به خود گرفت.
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 رایز16»گوید: حد و اندازه خدا، چنان که در کتاب مقدسّ میاین یعنی محبّت بی

آورد،  مانیخود را داد تا هر که بر او ا ةگانیمحبتّ نمود که پسر  قدر نیاخدا جهان را 

خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان  رایز17.ابدی یجاودان اتیهلاک نگردد بلکه ح

آرد، بر او حکم نشود؛  مانیکه به او ا آن18.ابدیاو جهان نجات  لةیوس کند، بلکه تا به یداور

ا خد ةگانیبه اسم پسر  که آنجهت ه الآن بر او حکم شده است، ب اوردین مانیاماّ هر که ا

از نور دوست  شتریاست که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را ب نیو حکم ا19.اوردهین مانیا

 (. 3انجیل یوحناّ باب « ) بد است شانیجا که اعمال ا داشتند، از آن

گوید در به ما می فقط یک راه برای نجات و حیات ابدی وجود دارد و خداوند

پذیرفتن فدیة خون عیسی مسیح است، در غیر این صورت هر انسانی که به او ایمان نیاورد 

چون در اسارت شیطان است، در نهایت با شیطان همراه و هلاک خواهد شد. چرا؟ چون 

خداوند مانند نور در جهان برای دادن حیات آمد، ولی او را نپذیرفت و رد نمود. هیچ راهی 

رای حیات ابدی جز در پذیرفتن عیسی مسیح نیست، آن چنان که پطرس رسول شهادت ب

آسمان به مردم  ریز گرید یکه اسم رایز ستیاز او نجات ن ریغ کس چیو در ه12»دهد: می

 (. 4کتاب اعمال رسولان باب « ) میابیما نجات  دیعطا نشده که بدان با

تمام انسانها شد ولی این کافی مرگ عیسی مسیح باعث بخشش و آمرزش گناهان 

بایست درخت حیات برای نبود، چون ارادة خدا در حیات ابدی برای انسانها بود پس می

شد، از این روی عیسی مسیح از میان مردگان قیام نمود و بر مرگ ظفر انسانها برقرار می

زنده  غلبه یافته ویافت تا هر کسی که به او ایمان بیاورد این را بیابد تا مانند او بر مرگ 

 بماند.

کنند و این راز بزرگ را از انسانها مخفی مذاهب ما را از این حقیقت دور می

 دانستید که مسیحیّت یککنند. آیا میدر مسیری باطل انسانها را سرگردان میو  دارندمی

مذهب نیست و هر جا مسیحیّت را چون مذهب دیدید آن دروغ و بر ضد کلام خدا است؟ 
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دانستید هرگز مسیح چیزی غیر از کلام خدا نگفت و دین و مذهبی نیاورد؟ آیا میآیا 

دانستید مسیح متعلّق به هیچ قشر و گروه و قوم خاصی نیست بلکه متعلقّ به تمام دنیا می

است؟ او تنها منجی عالم و طریق حیات است که به عنوان قربانیِ گناهِ جهان آمد تا لعنت 

یا بردارد و با حیات خود به همگان حیات بدهد. این یعنی محبتّ مرگ و گناه را از دن

 کنند!حد و اندازة خدایی که مذاهب و ادیان از او با وحشت یاد میبی

خدا در طول تاریخ بشری بارها به طرق مختلف رحمت خود را نشان داد و اعلام 

، پنجمین و هتثنیّکتاب  30نمود که طالب بخشش و رحمت است، نه هلاکت. او در باب 

کند و خطاب می خواندیآخرین کتاب از تورات به تویی که این نوشته و کلام خدا را 

و  و برکت و موت اتیح که آورمیرا بر شما شاهد م نیو زم امروز آسمان19»گوید: می

با این « .یبمان زنده تتیّتا تو با ذرّ نیرا برگز اتیح ؛ پستو گذاشتم یرو شیرا پ لعنت

خواهش که او حیات و موت را پیش روی تو گذاشته اماّ آن قدر دوستت دارد که از تو 

 کند که تو حیات را برگزینی. آه! از محبتّ عظیم خدا.می

او برای نجات بشر تاوان سنگینی را داده، او انسانی را که خلق کرده است دوست 

به بشر دروغ گفته شده که خدا دارد و هرگز راضی به نابود شدن آن نیست. همیشه 

شود و در موجب هلاکت می که کند، در حالی که این شیطان استبدکاران را هلاک می

 خداوند تنها رحمت و بخشش و حیات است.

دانی با پذیرش عیسی مسیح به عنوان خوانی آیا میکسی که این کتاب را می

کرده که دیگر بندة خدا نبوده، بلکه  نجات دهنده و خداوند خود، او این را نیز به شما عطا

از این به بعد خدا را پدر خوانده و او را چون فرزند باشید؟ چنان که یوحناّ در انجیل یوحناّ 

 گوید:می
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همان در ابتدا نزد خدا 2در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود.1»

در 4.افتیاز موجودات وجود ن یزیاز او چ ریشد و به غ دهیواسطة او آفر به زیچ همه3بود.

 .افتیآن را درن یکیو تار درخشدیم یکیو نور در تار5نور انسان بود. اتیبود و ح اتیاو ح

او در جهان 10بود. یو در جهان آمدن گرداندیبود که هر انسان را منورّ م یقیآن نورِ حق9...

خود آمد و  انخاصبه نزد 11اخت.شد و جهان او را نشن دهیواسطة او آفر بود و جهان به

که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان  یو اماّ به آن کسان12رفتند؛یاو را نپذ انشخاص

که نه از خون و نه از خواهش جسد و 13آورد، مانیبه هر که به اسم او ا یعنیخدا گردند، 

ما ساکن شد،  انیو م دیو کلمه جسم گرد14.افتندینه از خواهش مردم، بلکه از خدا تولدّ 

 «پدر. گانةیپسر  ستةیشا یجلال م،یدیو جلال او را د ؛یو راست ضیپُر از ف

خواهی فرزند خدا باشی؟ برای آن که این فیض بزرگ خدا را به رایگان به آیا می

دست بیاوری؛ برای آن که گناهانت را به پای صلیب عیسی مسیح بریزی، دقیقاً جایی که 

اسارت شیطان و گناه رقم خورد؛ برای آن که از ماندن در درختِ وجودی نجات بشر از 

آدم که با گناه و اطاعت از شیطان خشکید و به سمت مرگ رفت، در عیسی مسیح، که 

 ای؟آماده ،همان درخت حیاتِ در باغ عدن است پیوند بخوری و صاحب حیات او بشوی

فقط یک ایمان و باور قلبی و خواهد این بسیار ساده است، خدا از تو چیزی نمی

اگر  رایز9»رسالة رومیان مکتوب داشته:  10اعتراف زبانی چنان که پولس رسول در باب 

که خدا او را از  یآور مانیو در دل خود ا یخداوند را اعتراف کن یسیبه زبان خود ع

دالت ع یبرا شودیآورده م مانیکه به دل ا چون10.افتی ینجات خواه د،یزانیمردگان برخ

 «جهت نجات.ه ب شودیو به زبان اعتراف م

ای تا خودت را در همین لحظه به عیسی مسیح تقدیم کنی تا با او تا به اگر آماده

 توانی این دعا را بلند بخوانی:ابد زندگی کنی می
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خداوند عیسی مسیح ایمان دارم که تو به عنوان نجات دهنده به این جهان آمدی 

صلیب به جهت گناهان تمام بشر قربانی نمودی و خونت کفاّرة و جان خود را بر روی 

گناهانمان گردید و پس از سه روز از مردگان قیام نمودی و اکنون به عنوان شافی و شفاعت 

کننده ما در آسمان حضور داری. اکنون تو را به عنوان نجات دهنده، خدا و خداوند خود 

به تو تقدیم نمایم. باشد که به شایستگی در  را زندگیمپذیرم و حاضرم با تمامی قلبم می

 تو رفتار نمایم و تا به ابد با تو زنده و دارای حیات جاودانه گردم. آمین.
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 :سخن پایانی

 در عیسی مسیح شدگان گمفیض و نجات عیسی مسیح را برای تمامی طالبان و 

خود به شما عطا فرماید  کنم که خدا روح حکمت و کشف را در معرفتطلبم و دعا میمی

دعوت او چیست. با امید به این که تمام  امیددل شما روشن گشته، بدانید که  تا چشمانِ

 آمین. .به بار نشیندریشه کرده و مطالب این کتاب در وجود شما نشانده، 

کنم خداوند خود مسیح عیسی را که مرا با پیغام و نیز در انتها دائماً شکر می

ل آشنا و به خونش مجاناً عادل گردانید تا محضِ فیضش این نجات عظیم نجات بخش انجی

لهذا ایمان از شنیدن 17» :. آن چنان که بر حسب کلام خداکنم دریافترا مفت و رایگان 

 (. 10 باب رومیانرسالة )  «است و شنیدن از کلام خدا

محبوبم سپاسگزارم که پیغام راستین کلامش را که اکنون در کتاب  از عیسیِ

، ، برادرِ بسیار محبوبمبرادر لوک رایان اشحاضر مطالعه نمودید از طریق غلام برگزیده

معلّم کتاب مقدسّ و شاگرد مستقیم خداوند عیسی مسیح برای انجیل خدا، به گوش من 

 نمود. تقویترسانید و مرا به جهت نگارش این کتاب 

 «بر شما افزون باد، آمین. مسیح ا عیسیفیض و سلامتی در معرفت خدا و خداوند م»

 ميلادي 2021دسامبر سال 


